انال واحدی: خودم ز۱ علیراصا رانو نت ار 
بدهکا را نغلات مب دان! 


کاواس تانب ملی تونبال 


شماره ۳۶۷۷ 
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ 


در این شماره می فوانید: 


قطره‌ای‌ازدریای زبان‌وادب پارسی بات اس 
درمحضراخلاق 


رازسلامتی 

گزارش از زندان 
سوژه ۲٤‏ 
دین و اخلاق ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری ےےے ےحج<ص<حج FY‏ 
در پیچ وخم‌دادگاه ۳۹ 
پاورقی مستند ۲۸ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس سح سس 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارجهان ۳۶ 
پاورقی«ردیای‌خاطره...» سے 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تار یخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۶۰ 
تماشاگه‌راز ۶۲ 
نوشته‌های ناب 33 
جدول‌متقاطع 7 
جدول شرح در متن ٦‏ 
باهوش خود کلنجاربروید سسجت( 
یک سرگذشت ۸ 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چھار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۶۷۷ - چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ 
۶ صفر ۱۴۳۷ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


خروج از رکودیا...! 


در ماه‌ه او هفته‌ه ای اخیر یکی از مھمترین 
دغدغه‌های کارشناسان و دلسوزان واز جمله خود 
دولت خر وج از ر کود بودهاست. رک ود اقتصادی به 
این معنا که تولید کشور حر کت و شتاب خوبی ندارد و 


داشته باش ند بلکه حتی برای فروش کالاهایشان نیز 
دجار مشکل شده‌اند و همین فشار مضاعف باعث شده 
تا نقدینگی کافی بر ای ادامه حیات اقتصادی نداشته 
باش ند.همچنی ن از تعطیلی بسیاری از کار خانه‌هاو 
شر کت‌ها و کار گه‌ها یا اخراج کار گران یا عقب افتادن 
حقوق آنان سخن به ميان | مده‌است که‌همه وهمه, 
هم تولید. هم اشستغال ملی رادر معرض خطر قرار داد. 
از جمله اقداماتی که دولت برای خروج از اين وضعیت 
به عنوان یک مسکن موقتی صورت داد تخصیص وام 
۵میلیون تومانی خرید خودرو بود که براساس آن 
خریداران می‌توانستند با پرداخت ۲۰ درصد قیمت 
خودروبه‌ صورت‌نقدی, ۸۰درصد قیمت آن راتا 
سقف ۵ ۲میلیون تومان از وام بابهره ۶ ۱ درصد استفاده 
کنند و چون هیچ بانکی چنین وامی در اختیار مصر ف 
کننده‌قرار نمی‌داد لذا اس تقبال خوب ی ا زاین طرح به 
عمل آمد وهزاران نفر برای ثبت نام به‌م راکز فروش 
مراجعه کردند. 

دراین رابطه نقدهای فراوانی صورت گرفت کەاز 
جمله مهمترین آنها این بود که این طرح محدودیت 
نداشت ولذاچرابه محض آنکه تصداد تقاضااز مرز 
٠ھ‏ زاراتومبیل گذشت جلوی آن گرفته شد و 
بانک مر کزی اعلام کرد که دیگر خط اعتباری بدین 
منظور اختصاص نخواهد داد؟ھمین بش اب باعث 
شد که طرحی که قرار بود ۶ماہادامه پیدا کند در ۶ 
روز متوقف شود. استدلال بانک مر کزی این است که 
چون‌ماازابتدابرای ۱۱۰هزار ثبت‌نام تأمین اعتبار 
کرده‌بودیم و پیش بینی نمی کر ديم که در چنین فاصله 
کوتاهی این مقدار استقبال صورت گیر د لذابرای ادامه 
این وضعیت خط اعتباری جدیدی نداشتیم. چون 
مابه‌التفاوت نر خ بهره(یعنی ۴ ۲درصد)تانرخ تصویبی 
برای این اقدام(۱۶ درصد) باید توسط دولت پر داخت 
گردد که برای حدود ۲ هزار میلی ارد تومان اعتبار 
این طرح رقم نسبتادرشتی راشامل‌می‌شودلذ گر 
محدودیتی برای این طرح در نظر نمی گرفتیم قادر به 
تأمین بودجه ان نبودیم. 

مردم اماازطرف دیگربع داز توقف اجرای‌طرح 
این سوال رامطرح کر دند که این بسته حمایتی برای 
خروج از ر کود تنظیم نشده بود بلکه صر فا بد ین خاطر 
در دستور کار قرار گرفت که مشکلات خودروسازان 
راحل کند جرا که حدود 89 | هزار خودرو در انبارهاو 


بود ولذابرای خالی کردن آنان و کمک به خودروسازها 
این اقدام صورت گرفت و به محض اینکه این مشکل حل 
شد و کالاهای دپوشدهبه فروش رفت دولت هم پاپس 
کشید وفراموش کرد که ر کود تنهادامان خودروسازان 
رانگرفته بلکه بسیاری از صنایع و تولید کنند گان ما با 
این مشکل روبروهستند و آنها نیز نیاز به حمایت دارند 
ولذا باید صادقانه‌تر بامردم رفتار کرد. 

بدون آنکه بخواهیم قضاوت یکطرفه‌ای‌داشته 
باشیم باید گفت گر چه استدلال بانک مر کزی درست 
است ود رصورت ادامه این طرحبا هش کلات تأمین 
مالی اجرای آن روبرو می‌شد و کسر بودجه بیشتری 
به بار می | مد اما بهتر بود از ابتداهمه چیز رابه صورت 
شفاف با مردم در میان می گذاشت و این محدودیت را 
در همان اطلاعیه اولیه اعلام می کر د. 

نکته دیگر اما مشکلاتی است که ممکن است از 
این پس بروز پیدابکند از جمله اینکه چون فروش این 
اتومبیل‌ها تقر یبا به صورت اجاره‌به شر ط تملیک است 
وتا پابان زمان پرداخت فسط تدص به اسم خریداز 
تنظیم نمی شود تکلیف آ نها که به هر دلیلی قصد فروش 
اتومبیل خود راداشته باشند چه خواهد شد؟ نکته 
دیگر اینکه جه تضمینی وجود دار د که این اتومبیل‌ها 
به‌متقاضیان اصلی آن تعلق گرفته باشد وبرای‌مقابله 
بادلالی‌ها و واسطه گری هایی ممکن است در این میان 
بروز کند مسوولان چه تدابیری اندیشیده‌اند؟ 

به‌این‌صورت که عده‌ای بد ون آنکه نیاز داشته 
باشند ثبت نام کر ده و صاحب اتومبیل می شوند و بعد 
آن رابه بهای بالاتر می ف روش ند چون از وام ارزانتری 
استفاده کر ده‌اند. نکته دیگری که محل انتقاد قرار 
می‌گیرداینکه چراچنین وامی باچنین نرخ بھرہای در 
اختیار همه تولید کنند گان قرار نمی گیرد و تنها نصیب 
صنعت خودرو شده است ؟! و...سوالاتی از این دست 
فراوانند امااین طرح یک نکته رابه خوبی روشن کرد که 
مس ؤولان بایدبرای مشکلات تامین اعتبار واحدهای 
تولیدی فکری اساسی صورت دهند. روندی که‌در 
حال حاضر سیستم بانکی برای اعتبار دهی در پیش 
گر فته» ضد تولید است واگر همچنان بخواهد نرخ بهره 
ووام رادر ارق ام نجومی ۲۵ تا ۰ درصد بالانگه دارد 
به قول عوام فاتحه تولید بزودی خوانده‌می‌ شود وبه 
همین خاطر است که وقتی با بهره ۱۶ درصد اعتباری 
باز می‌شود همه از آن استقبال می کنند گر چه خود این 
نرخ‌بهره‌یعنی ۱۶ درصد هم از جمله بالا ترین نرخ‌های 


پار کینگ‌های‌شر کت‌های خودروسازبی مشتری ماندہ بهره‌در دنیامحسوب می‌شود. : 
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٭ حطر ت علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


چکٗے 


کلشن لطایف 
روزی در دیار حلب مردی از خواجه بشیر پرسید: 
ای خواجه| گر یک نفر زن‌در یک روزیک پیراهن‌بدوزد 
دوزن در یک روز چند پیراهن خواهند دوخت؟ 
خواجه گفت: نصف پیراهن. 
پرسید: معلوم می‌ش ود از ریاضیات چیزی 
نمی‌دانی... گفت: ریاضی را خوب می‌دانم ولی وقتی دو 
نفر زن در این دیار باهم مشغول کار شوند اینقدر با 
هم حرف می‌زنند که فرصت دوختن نصف پیرآهن را 
هم نخواهند داشت. مجید کاظمی نوقابی -گناباد 
قضاوت شیطانی 
روزی مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت: من چند 
ماهی است در محله‌ای خانه گر فته‌ام روبروی خانه من 
یک دختر ومادرش زند گی می کنند هرروز و گاه نیز 
مھ ردان متفاوتی آنجارفت و آمد دارٹدمراتحمل 
ان اوضاع دیگر نیست.. 
عارف گنت شاید اقوام باشند.. 
گفت نه من هر روز از پنجره نگاه می کنم گاه بیش 
از ده نفر متفاوت می | یند بعدازساعتی می‌روند.عارف 
گفت: کیسه ای بر دار برای هر نفریک سنگ در کیسه 
انداز, چند ماه‌دیگر با کیسه نزدمن آیی تامیزان گناه 
مرد با خوشحالی رفت و چنین کرد. 
بعد از چند ماه نزد عارف آمد و گفت من نمی توانم 
کیسهراحمل کنم از بس سنگین است شما برای 
شمارش بیایید..عارف فر مودیک کیسهسنگ را 
تاکوچهی‌من‌نتوانی آ ورد.چگون همی خواهی بابار 
سنگین گناه نز د خداوند بروی؟... حال برو به تعداد 
ستگها حلالیت بطلب و استغفارکن... 
چون آن دوزن همسر ودختر عارفی بز رگ هستند 
که بعداز مرگ وصیت کرد شاگردان و دوستارانش 
در کتابخانه ی او به مطالعه بیر دازند. ای مرد انچه 
دیدی واقعیت داشت اماحقیقت نداشت... همانند 
توکه درواقعیت مومنی اما درحقیقت پیرو شیطان... 
بیابید در مورد دیگران زود قضاوت نکنیم... 
حسن میرزایی از استان لرستان شهرستان ازنا 
بقیه سال کجایند؟ 
وقتی یکی دوماه به انتخابات فر صت باقی است همه 
نماینده‌های عزیز مر تب به مساجد واما کن عمومی وبه 
روستاهای حوزه نمایند گی خود سر می زنند و با مردم 
سال وقتی به حوزه خود سر می زنند چرا به سراغ مرد م 
نمی‌روند و کجا تشر یف دار ند ؟! فقط جلسات اداری با 
لاا جمعه و مسوولان شهر وظیفه 
نماینده نیست. بلکه نماینده وقتی به حوزه نمایند گی 
سر می‌زند مثل روزهای قبل از اتتخابات بایدبهمیان 
مسعود ذوالفقاری از قائم‌شهر 


و 


نامه به سردبیر 


حداقل این مشکل را برطرف کنیں ‏ نت ہے 


خوزستان همواره‌با پدیده گرد وغبار دست و پنجه 
نرم می کند اما وضعیت در این استان و به ویژه اهواز به 
گونه‌ای است که حتی با وجود بارش باران که رحمت 
الهی است باز هم دچار مشکلات تنفسی می شود. در 
همین بارش‌های اخیر پاییزی در اهواز هزاران نفر به 
خاطر مشکلات تنفسی راهی بیمارستان‌ها شده‌اند که 
بن ده‌هم از جمله آنهابوده‌ام.امایک اسپری‌ایرانی 
استنشاق از راه دهان خیلی سخت پیدامی شد در حالی 
که مس ؤولان مر بوطه‌اظهار می کر دند کمبوددارویی 
دراین خصوص وجود ندارد. به هر حال اگر نمی‌توانیم 
مشکل گرد وغبار راحل کنیم حداقل بهتر است که 
مشکلات دارویی مر بوط به بیماری‌های تنفسی را از 


یتنا شهرام حیدری از اهواز 


بهداشت زاثران خارجی 
دوماه‌است که سا کن شهر مقدس قم هستم.دراین 
مدت نتوانسته‌ام خانه‌ای اجاره کنم و همچنان در یک 
مسافر خانه به سر می برم. همین اقامت در مسافر خانه 
باعث شد تابا ماجراهای تلخ و شیر ین بسیاری روبرو 
شوم. اخیرا اگر متوجه شده‌باشید تعداد زائران عربی 
وپا کستانی دراماکن زیارتی مازیاد شده‌است ودر 
شهرهای زیار تی فراوان با آنها بر خوردمی کنید. در 
مسافرخانه ماهم باچند مسافر پا کستانی روبرو شد م 
که متأسفانه شاهد بودم که مراعات مسایل بهداشتی 
در میان انان از اھمیت چندانی بر خوردار نیست. از 
ریختن آشغال درهر جا.هدر دادن آب.سیگار کشیدن 
درراهروهاو... و از همه بد تر عدم رعایت مسایل 
مهمان‌پذیرها بانرمش به این مسافران و زائران عزیز 
تذ کر دهند تا بهتر بهداشت رارعایت کنند. 
محسن ذوالفقاری از قم 
رابطه 
به شش معدانی نگاه‌می کنم. خط کش پنجاه‌سانتی 
دم دستم است.بر می دارم وقد آن رااندازه‌می گیرم. 
درست دومتر وبیست سانت ار تفاع ان است. همه 
پشت پنجره را پوشانده با خودم فکر می کنم.اين گل 
است یا در ختچه...؟ 
یک شاخه اصلی دارد با پنج شاخه فرعی, دریغ از 
یک پر گل. یکی د وشاخه گل مصنوعی قرمز رابه فاصله 
به شاخه‌هایش بسته‌ام تا لخت و عور نباشد. 
بارها تصمیم گرفته‌ام شاخ وبر گهایش را کوتاه 
کنم امادر آخرین لحظه پشیمان شده و قیچی را کنار 
گذاشته‌ام.دنیای‌مرا کوچک و محدود کرده‌است. 
قبل از آنکه قد بکشد و پشت پنجرہ را کاملا" بپوشاند. 
می‌توانستم از پشت شیشه بر ج میلاد راتماشا کنم. 
دلم راخوش کرده بودم به تماشای برجی که در مقابل 
صع ود کوهنوردان صخره‌ن_وردان, قيمت‌ار زو دلار 
وطلا. وصعود تورم و قیمت اجناس, تنها چیزی بوده 
که سیر صعودی نداشته و تماشایش اند کی به‌ من 


آرامش می‌داد. رت 


۶ 4 * 
الاعات تل ارہ VY‏ 


باسلام یگرموصمیمی خدمت همه شما حوانن دگان خوب و 
ارجمند مجلهاطلاعات هفتکی وب اگرامی داشت قیام پرشور 
سرور وسالار شهیدا نامام حسین(ع) و ماه محرم. 


# ای یھ 

از روی دستخط شمانامتان راحدس زدم. شما 
زیر نامەخودھیچ امضایی نکر ده‌بود ید اماانتقادتان 
درست بود.باید در یاد کر دفقدان همکارمان اسم ان 
عزیزرانیز می اوردیم که از قلے افتاد. خداوند روح 
همکار عزیز مان داوودغر انوش راغریق رحمت کند. 
از شما هم به خاطر این تذ کر بجا سپاسگزارم. 

# مجید کاظمی از گناباد 

حق با شماست. چند وقتی است که نظر سنجی 
نداشته‌ایم. البته ما خودمان در مجله از تعدادی از 
خوانند گان که شماره تلفن انهارایادداشت کرده‌ایم 
گاه و بیگاه نظر سنجی می کنیم.امااین کافی‌نیست که 
ان شاءالله تاپایان سال اقدام خواهیم کر د. پیشنهادهای 
شماراهم با دوستان در میان خواهم گذاشت. ضمنا 
از اینکه روایت زند گی سید حسن |قامورد توجه قرار 
گرفته بود خوشحالم و برایتان آرزوی توفیق می کنم. 

٭ سید جمال اعتصامی از رهنان اصفهان 

o ۶ ٥٣-٦ 
دوستان گفته‌ام که آن راعملی کنت د از جمله یک‎ 
شماره پیامکی مستقل و همینطور چاپ فر م نظر سنجی.‎ 
مطالب دیگر تان راهم به بخش‌های مربوطه ار جاع‎ 
داده‌ام. سر بلند باشید.‎ 

٭ مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

در مورد ارسال پیامهای تبلیغاتی و پیامک‌هایی که 
هر روز بدون خواست دارند گان تلفن همراه برای آنها 
ارسال می شود با شما هم عقیده‌ام. متأًسفانه بسیاری از 
خوانند گان ودیگر افراد جامعه نیز از این قضیه گلایه 
دارند و باید به این وضعیت سر و سامانی داد. در مورد 
رک امیر ی کو رای ار ۳ 
٣٦ء۷‏ 8 
می‌تواند مشسکل آفرین باشد. ان شاءالله هم راهنمایی 
ورانندگی و هم شهرداری‌ها به این نکته توجه خواهند 
کرد. موفق باشید. 

# محیا جعفری از کرمان 

Td TT 
تدریج از آن استفاده خواهیم کرد. سر فراز باشید‎ 

٭علی اصغر مستعلی زاده از بر دسیر 

مطلب ارسالی در یکی از شماره‌های آینده‌درهمین 
مت سا می‌شود برآی ماک رخ اعد کان فمال 
نشریه خودتان هستید آرزوی توفیق دارم. 

٭ محمد احمدوند از ملایر 

مقاله «چراماهميشه مشکل پول داریم» به دستم 
رسید.به‌دوستان تحریریه سپرده‌ام که در یکی از 
قسمت‌های نشریه از ان استفاده کنند. از شما مدرس 
دانشگاه که همواره مقالات تحقیقی و پژوهشی خوبی 
برای‌مامی‌فر ستید سپاسگز ارم وامیدوارم که‌همکاری 
فعالانه‌تری با ما داشته باشید. موفق باشید 


سمیه داوودبیکی 


باریکترازمو 


۹ ے رم مر 
لب مهرپان ال لورت 
داستانی واقعی و بسیار شنید نی 


یک روز دختری کوچک کنار یک کلیسای محلی ایستاده بود. 
دخترک قبلا یک بار آن کلیسا را تر ک کرده بود. چون به شدت شلوغ بود. 
همان طور که از جلوی کشیش رد می‌شد. با گریه گفت: 
"من میتونم به کانون شادی داخل کلیسلیام؟ " 

کشیش بانگاه کر دن به لباس‌های پاره. کهنه و کثیف او تقر یبا توانست علت را 
حدس بز ند و دست دخترک را گرفت وبه داخل بر دو جایی بر ای نشستن اودر کلاس 
کانون شادی پیدا کر د. دختر ک از اینکە برای او جا پیدا شده بود. بی‌اندازه خوشحال 
بود و شب موقع خواب به بچه‌هایی که جایی برای خواب نداشتند. فکر می کرد.. 

دو سال بعد... 

آن دختر کو چولو در همان آپار تمان فقیرانه اجاره‌ای که داشتند, بر اثر بیماری 
فوت کرد.والدین او با همان کشیش خوش قلب تماس گرفتند تا کارهای کفن و دفن 
دخترک راانجام دهند. در حالی که داشتند بدن کوچکش راجابه جا می کر دند. یک 
کیف پول قر مز چر و کیده و رنگ و رو رفته پیدا کر دند که به نظر می رسید دخترک 
از آشفال‌های دور ريخته شده پیدا کرده. 

داخل کیف ۵۷سنت پول ویک کاغذ وجو د داشت که روی آن با یک خط بچگانه 
قشنگ نوشته شده‌بود: "این پول برای کمک به کلیسای کوچکمان است. برای اینکه 
کمی بز ر گتر شود تا بچه‌های بیشتری بتوانند به کانون شادی بیایند" 

این پسول تمام مبلغی بود که آن د ختر توانسته بود در طول دو سال به عنوان 
هدیه‌ای پر از محبت برای کلیسا جمع کند.. وقتی که کشیش با چشم‌های پر از اشک 
نوشته را خواند. به سرعت سمت کلیسا رفت و قصه فدا کاری واز خود گذشتگی ان 
دختر را تعریف کرد. 

ا اد کلیسارابرانگیخت تا پول کافی فراهم کنند تا بتوانند کلیس ارا 
بز رگ ترېسازند. اما داستان اینجا تمام نشد... 


ہے ۰ ۰ 
حلونہںہ‌خدا برےع ؟ 
استادی به همراه شا گر دش از دهی میگذشت. پیر مر دی از او پرسید:ای آقاء 
۲" س- ابر سم ؟ اوپاسخ داد :خوش بگذران و باشادیات خدارانبایش 
کن.و به راه خود ادامه دادند. کمی بعد به مر د جوانی بر خوردند. مرد جوان پر سید: 


beigi_somayeh@yahoo com 


یک روزنامه که از این داستان خبر دار شد. آن راچاپ کرد. بعد از آن یک دلال 
معاملات ملکی مطلب روزنامه را خواند و قطعه زمینی رابه کلیسا 1 
هزاران دلار ارزش داشت.وقتی به آن مر د گفته ند که آن‌هاتوانایی خرید زمینی 
به آن مبلغ راندارند.اوحاضر شد زمینش رابه قیمت ۵۷ سنت به کلیسا بفروشد. 
اعضای کلیسامبالغ بسیاری هد یه کرد ند و پول‌های زیادی‌هم از دور و نزدیک به 
دست آنها می‌رسید. 

در مدت پنج سال هدیه آن دختر کوچولو به ۲۵۰۰۰۰۰ دلار تبدیل شدا 

امروزاگر شماگذرتان به شهر فیلادلفیا بخورد.به کلیسای تمپل باپتیس که 
۰ ففر ظرفیت دارد. سری بزنید و همچنین از دانشگاه تمپل که تابه حال هزاران 
فارغ التحصیل داشته نیز دیدن کنید. همچنین بیمارستان سامری نیکووم رکز" 
کانون‌شادی "راببینید که صدها کود ک زیبادر آزهس تند. مرکز ‏ کانون‌شادی 
"با این هدف ساخته شد که هیچ کود کی در آن‌حوالی روزهای یکشنبه را خارج از 
۳ اا 

در یکی از اتاق‌های همین مر کز می توانید عکسی از صورت زیباوشیرین آن 
دختر ک ببینید که‌با ۵۷سنت پولش که‌بانهایت فدا کاری جمع شده‌بود. ۰۰۰ ۲ 
حیرت انگیزی رارقم زد. در کنار آن, تصویری از آن کشیش مهربان, د کتر راسل اچ. 
کان ول که نویسنده کتاب " گورستان الماس‌ها " است. به چشم می خورد. 

این یک داستان حقیقی بود که نشان می دهد که اگر خداوند اراده کند.قادر است 
که چه کارهایی را با هزینه‌ای اند ک, ولی پشتوانه‌ای بزر گ مانند "قلب مهربان آن 
کودک ااا ا 

لطفا مراقب نیت‌های خود باشید که سرنوشتتان را رقم می زنند. 


شاگر داز استاد پرسید:بالاخره‌معلوم نشد که باید خوش بگذرانیم یانه:استاد 
پاسخ داد:سیر وسل وک روحانی مثل گذشتن از یک پل بدون نرده‌است که‌روی 
یک دره کشیده شد مه باشد.اگر کسی بیش از حد به سمت راست کشیده شده 
باشد می گویم به طرف چپ بر ود واگر بیش از حد به طرف چپ گرایش داشته 
باشد. می گویم به سمت راست بر ود. این باعث می شود از راه منحرف نشویم و 
در دره سقوط نکنیم. 


بعترین رورا ک عم ریش اب 

از "فرانک لوید رایت" معمار بزرگ و نامدار در ۸۳ سالگی پرسیدند: از میان کارهای بزرگی که 
کرده‌ای کدام را وو دار ی پاسخ داد: کار بعدی را" 

کار بعدیتان, روز بعدیتان و خود فر دایتان باید بهتر و عظیم تر از کار روز و فردای امروز تان باشد. 
زیر زندگی و موفقیت یک مقصد نیست. یک سفر است. سفری که تا پایان عمر جریان دارد. 

موفقیت. پیش رفتن مدام است نه به نقطه پایان رسیدن؛فتح قله و صع ودی دوباره برای فتح 
قله‌های بلندتر زند گی... 

اگر باز ر گان هستید.هنوز بهترین قرارداد خود رانبسته‌اید...ا گر معمارو سازنده‌هستید. هنوز 
بهترین ساختمان خود رانساخته‌اید... اگر آموز گار هستید. هنوز بهترین درس خود را نداده‌اید...زمان 
آن رسیده که بر امیدواری خود بیفزایید... پندارهایتان راوسیع کنید و برای موفقیت‌های بعدی آماده 
شوید... بهترین روزها را در پیش دارید. هنوز بهترین روزهایتان راسپری نکر ده‌اید..." 


۷ ان ۹4 امات بی 


سس e‏ هه , ۱ از در خگه بای محوی ام جعفر صادق(ع) 


آبآن ٥)‏ احمان 


٭رھبرمعظمانقلاب دردیدارروسای دانشگاەھای 
سراسر کش ور بر نقش آفرینی دانشگاه‌ها در ایجاد 
تمدن نوین اسلامی تاکید کر دند 

8٭د کتر روحانی:تر وریست‌ها در برابر اراده‌مشتر ک 
ملت‌ها شکست می خورند 

#«عملیات گروه‌تروریستی‌داعش در محله 
شیعه نشین بیروت:بیش از چهل کشته ودهها زخمی 
##سلس له حملات داعش به پاریس ۱۶۰ کشت و 
مردم برای مقابله با تروریسم ضروری است 

٭د کتر ظریف: خطرات جدی منطقه را تهدید 
#«نشست‌ایران: آمریکاو اتحادیه اروپابرای تنظیم 
دستورالعمل رفع تحریم‌ها بر گزار شد 

٭د کتر روحانی ریاست جمهوری. طی پیامهایی 
کشتار غیر نظامیان در بیروت و پاریس توسط گروه 
تروریستی داعش رامحکوم کرد 

٭ایران و روسیه در زمینه انرژی هسته‌ای و خرید 
هواییما توافق ۰ ۴ میلیارد دلاری امضا کر دند 

۶+ سنجار "عراق در عملیات بز رگ پیش مر گه‌ها 
آزاد شد 

آمان_ودبیر کل سازمان ملل: تهران به تمامی 
تعهداتش در نقشه راه‌ عمل کر ده‌است 

٭مدیر کل اقتصادی بانک مر کزی: نوسان شدید 
نرخ ارز نخواهیم داشت 

#تنگه راهبردی باب المندب په کنترل کامل 
نیروهای یمنی در آمد 

٭اشتاین مایر:بدون مذ اکره‌بااسد هیچ راهکاری 
برای حل بحران سوریه وجود ندارد 

وزير اطلاعات: ٠‏ ۲ تروریست در مناطق مرزی 
دستگیر شدند 

٭اوباما:بانتانیاھو بر سر بر جام اختلاف نظر جدی 
دارم 

زودی حل می‌شود 

٭وزیر کشور: باید بین منافع ملی و آبروی‌مردم 
تناسب ایجاد شود 

#+ار تش سوریه ۲شهر ک رادر جن وب حلب به 
کنترل خود در آورد 

٭واشنگتن پست: یمن ویتنام عربستان است 

ظر یف نسبت به ثمر بخش بودن مذاکرات وین ۲ 
درباره سوریه ابراز ناامیدی کرد 

«پنتاگون: جان جهادی ‏ تروریست معروف 
داعش دررقه کشته شد 

٭پارلمسان اروپا: ۱۶ هزار ارویایی در کنار داعش 


|۶ ڪڪ 


رضاکیان 


"> این روزھااکثر مردم جھان دچار شوک وحیرت شده‌اند.هنوز چند روزی از سقوط هواپیمای روسی و نیز 
_ بمب گذاری و کشتار خونین در محله محروم و شیعه نشین بیروت نگذشته بود که حادثه پاریس, تمام مردم 
* جهان رابه فکر فرو بر د. اینکه در قلب اروپا به ساد گی بتوان عملیات تروریستی همزمان انجام داد ذهن 
٦‏ بسیاری از مردم رابەاین معطوف کرد که ایا حوادث تلخ تری نیز در راه خواهد بود؟ ۲ 


٭ق انے ہے گی ۵؟ 
داعش در آسمان فربانی می‌گیرد؟ 
وقوع سقوط هواپیما در صحرای سینا به این دلیل 
قرار گرفته است که پس از تهاجم نیروی هوایی روسیه 
به مواضع داعش و دیگر گر وههای تروریستی اتفاق 
افتاده و داعش مسئولیت آن رابر عهده گر فته است. 
به همین دلیل برای مسکو بسیار سنگین است که 
بیذیرداین عمل تروریستی و کشته شدن بیش از 
دویست نفر تاوان حضورش در سوریه است.ازاین 
روباوجوداینکه باراک اوبامارییس جمهور آمریکاو 
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بر احتمال زیاد 
تروریستی بودن انفجار این ھواپیما تا کید کر ده‌اند. 
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. هنوز نظرات 
آنها را تایید یا رد نکرده است. 
ساندی تایمز لندن به نقل از منابع امنیتی بدون 
نام اعلام کرد که در قسمت انتهایی هواپیمای مورد 
نظر توسط یکی از اعضای گروه موسوم به ولایت سینا 
الازهر که از کار کنان زمینی فر ود گاه شرم الشیخ بوده. 
بمب گذاری شده‌است.اين روز نامه می‌افزاید:این 
گزارش از سوی دولت انگلیس مورد تایید واقع شده 
و دولت لندن اعلام کرده که برای کمک به روسیه و 
مصر به منظور نابودی یا دستگیری بمب گذار و رهبر 
این گروه تروریستی اعلام آماد گی کرده است. 
پیشتر نیز شبکه سی ان ان آمریکا گزارش داده‌بود 
که‌مقام‌های آ مر یکایی هر چه بیش تر اطمینان یافته‌اند 
که بمب گذاری تروریستی عامل سرنگونی هواپیمای 
مسافربری روسیه بوده‌است. چندین مقام بلند پایه 
آمریکایی در حوزه‌ه ای اطلاعات.ارتش و جامعه 
امنیت‌ملی آمریکا که روز شنبه ۱۶ آبانمه با لین شبکه 
صحبت کردند. عقیده داشتند که بمب گذاری عامل از 


بین رفتن این هواپیمای مسافر بری روسیه بوده است. 


1 ۰ هه 
اطلاعات لی ارو ۳٦۷۷‏ 


خب ر گزاری رویت رز نیز به نقل از یک عضو تیم 
تحقیقات دربارهعلت سقوط این هواپیمااعلام کرد که 
کارشناسان تقر یبا ٩۰‏ در صد به این نتیجه رسیده‌اند 
که دلیل سقوط هواپیمای مسافربری روسیه انفجار 
یک بمب در داخل هواپیما بودهاست. یکی از اعضای 
تیم تحقیقات روز یکشنبه ۱۸ آبان به رویترز اظهار 
کرد.بازرسان|کنون ٩۰‏ در صد مطمئن هستند صدایی 
که در ثانیه پایانی مکالمات ضبط شدہمربوط به کابین 
خلبان هواپیمادر جعبه سیاه شنیده می شود به دلیل 
انفجار یک بمب است.به گفته مقام‌های آمریکایی.اين 
اعتقاد فراوان آنهابه‌اینکه بمب گذاری عامل سقوط 
این ھواپیمابودەتاحد زیادی ناشی از ردیابی ارتباطات 
میان شاخه گروه تروریستی داعش در صحرای سینا 
باعوامل این گر وه تروریستی در سوریه است. شاخه 
داعش در صحرای سیناعلن مس ئولیت سرنگون 
کر دن هواپیمای مسافر بری روسیه رابر عهده گرفته. 
امساتاکنون دربارهاینکه چطور این کار راانجام دادہ 
توضیحی ندادہ است. 

باتوجه به اظهارات کارشناسان و ماموران بی نام 
ومقام‌ه ای عالی رتبه آمریکایی وانگلیسی به نظر 
می‌رسد به احتمال زیاد هواپیمای مسافربری روسی 
دراثر یک حادثه تروریستی منفجر شده‌است تاروسیه 
رابه نحوه‌مواجهه با تروریست‌ها در سوریه به انديشه 
بیشتری وادارد. همچنین شاید یک عمل تلافی جویانه 
در برابر هدف قرار گرفته شدن یک فر وند هواییمای 
مالزیایی بر فراز خاک او کراین در سال گذشته باشد 
که گفته می شد از سوی روس‌هامورد هد ف قرار گر فته 
بود.علاوه بر احتمالات این نکته رانیز نباید از نظر 
دور داشت که محتمل است در این حادثه تروریستی. 
بازیگرانی از منطقے و فرامنطقه که مخالف تحر کات 
روسیه در سوریه هستند. نقش هدایتی. مشار کتی یا 
معاونتی ایفا کرده باشند. 


بازده سپتامبر فرانسوی 

۱_عملیات داعش در پاریس یک جنگ تمام 
عیار بود؛ این جنگ نشانه‌ای است بر اینکه داعش 
هم خلافت است و هم شبکه. داعش محصول تجر به 
تلخ و شیرین بنیاد گرایی راد يکال در طول یک دهه 
گذشته است واز همین رو در خاورمیان ه به دنبال 
جای پا می گر دد و در خارج از این منطقه در جستجوی 
برجای گذاشتن ردپا. پس در خاورمیانه به سبک خود 
می‌جنگ دودر مناطق فراتر از آن به شیوه‌س لفش 
القاعده.اما البغدادی اشتباه استراتژیک بن لادن را 
تکرار نمی کند. به جای‌نشانه گرفتن آمریکا به سراغ 
سرزمین‌هایی می رود که در ی ک خصلت با یکدیگر 
مشترک اند: گسل و شکاف اجتماعی.اگر داعش در 
عراق و سوریه می تازاند؛ بنیان این تاختن نه توطثه 
شوم غرب وشرق که واقعیت شکاف میان قومیت‌ها 
و مذاهب است.داعش در میان این شکاف قدرت 
می‌گیرد ودر طرفهالعینی مانور قدرت هم می‌دهد. 
دراین معناتفاوتی میان‌عراق وسوریه از هم پاشیده 
با فرانسه مدرن وسکولار نیست.ا گر سنی‌های عراق 
وشام پشت خلافت در می آیند.در فرانسه نیز پنج 
میلیون عرب مسلمان اکثر احاشیه نشین حضور و بر وز 
دارند که نه در کاغذ که در میدان نبرد می‌توانند پشت 
گرمی برای قبیله البغدادی باشند. 

۲-اگر چه د مو کراسی کار آمد ترین سیستم‌سیاسی 
در تاریخ معاصر است. ولی در مواقع بحران به یکی از 
ضعیف ترین مدل‌های حکومت داری مبدل می‌شود. 
دموکراسی‌ها در نبرد با ناامنی وبحران فشل‌اند ودرجا 
می‌زنن د.وقوع تراژدی ۳ ۱ نوامبر نه به خاطر دولت 
سوسیالیستی اولاند بود ونه به خاطر ضعف اپوز یسیون 
راست گرای فرانسه. دمو کراسی علت العلل ناکامی در 
مقابلەبابنیاد گرایی رادیکال در خیابان‌های پاریس بود. 
از همین رو در ساعت‌های اوليه بروز فاجعه پاریس: 
دمو کراسی به عقب نشست تا فضا برای جولان اقتدار 
و قدرت انحصاری بکار گیری زور مهیا شود. انسداد 
مرزهاء توقف حر کت قطارهای شهری, محد ودسازی 
رفت و امد شهروندان ازاد واستقرار حدود ۱۵۰۰ 
سرباز و نیروی امنیتی در خیابان‌های پاریس نشانه‌ای 
جز عقب نشینی دمو کر اسی نیست. دمو کر اسی‌هادر 
همین رو در ساعات اولیه ترورووحشت قافیه را به 
اقتدار و قدرت عیان می‌پازند . 

۲تاثیر گذاری تراژدی ۲ نوامبر بر ساخت 
سیاست داخلی در فرانسه تنهادر چار چوب برخی 
محدودیت‌های موقتی و آنی تعریف وتعیین نمی‌شود. 
این حادثه ماهیت وبافت سیاست واجتماع در فرانسه 
وبه تبع آن کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. تقویت راست گرایان افراطی, باز گشت به عصر 
نزاع‌ه ای هویتی و نژادی در اروپای مدرن. مقابله همه 
جانبه باموج مهاجرت, تضعیف روندهای‌همگرایی در 
چارچ وب اتحادیه ودرنهایت دمو کراسی محدودو 
مضیق بخشے از پیامدھای این فاجعه فرانسوی خواهد 
بود. در چنین آشفته بازاری آنهایی در رقابت‌های 


5 مسکو بسیار سنگین است 
کسه بپذیسرد این عمل تروریستی و 
کشته شدن بیش از دویست نفر. 
تاوان حضورش در سوریه سح | 


سای برنده راهن د شد که پوپرلیست راد عليه 
اقلیت ها مهاجران و غیر خودی‌ها زبان و کردارشان 
رادیکال باشد. پس برای سیاستمداران افراطی در این 
تاریکی مطلق نورامیدی متولدمی شود.واکنش اوليه 
سیاستمدارانی چون لوپن لبخندی معنادار به این حادثه 
خواه د بود. تقویت لوپن در فرانسے دومینوبی را آغاز 
خواهد کرد که یک به یک کشورهایاروپایی راپشت سر 
خواهد گذاشت.فرانسه واروپاء آمریکانیستند واتفاقادر 
این معنا١١نوامبر‏ فرانسەبه ١١‏ سپتامبر آمریکااز لحاظ 
ساخت داخلی کوچکترین شباهتی نخواهد داشت. 
۴_از بعد سیاست خارجی ۱۳نوامبر فر انسوی‌ها 
اماشباهت عجیب وغریبی با ۱۱ سپتامبر آمریکایی‌ها 
خواهد داشت. همانطور که ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیشتر 
از یک دهه ساختار و قواعد نظام بین الملل راتحت تاثیر 
خود قرار داد تراژدی ۱۳ نوامبر نیز از چنین پتانسیل 
وقوأنانی برخورداراسحت:فرآئسهآزمھمٹرین اخشاء: 
پیمان | تلانتیک شسمالی محسوب می شود.پاریس در 
ساعت‌های پایانی روز جمعه گذشته با تهاجم همه 
جانبه مواجه شد. مسئولیت این جنگ تمام عیار را 
هم داعش آشکارا بر عهده گرفته است. این گروہ در 
عراق و شام خلافت دارد واین یعنی مجازات عوامل 
حادثه تروریستی خیابان‌های پاریس در کوچه پس 
کوچه‌ه ای عراق و شام. این فاجعه احتمال حضور 
نظامی و تمام عیار ناتو رادر خاورمیانه به شدت 
افزایش می دهد و احتمالا در پس چنین حضوری نیز 
طرح وبر نامه سیاسی بلند مدتی براق این منطقه از 
جهان در نظر گر فته خواهد شد. این حاد ثه به نوعی 
پایان دهنده تصور ابلهانه آمریکایی‌ها و غرب در عدم 
مداخله نظامی و پرهزینه و چرخش استراتژیک به 
سمت شرق آسیاخواهد بود. در ذات و گوهر چنین 
باز گشستی به خاورمیانه نیز افزایش تضادها و ستیزها 
میان قدرت‌های فر امنطقه‌ای و منطقه‌ای مستتر است. 
کدورت شرق وغرب پس از فرونشستن گردو غبار 


حاد ثه تروریستی پاریس به دلیل تضاد منافع. افزون‌تر 
می شود و گزاف نخواهد بود حتی تصور بر افروخته 
شدن جنگ جهانی دیگر در نظام بیرالملل . 

۵-مبارزه بیشتر از یک دهه دولت -ملت‌ها علیه 
بازیگران فروملی که به ابزار ترور مجهزند. نشان 
می‌دهد که چنین تقابلی در عمل نا کار امد وناموفق 
بوده‌است. در این مبارزه‌نه القاعده‌ای از ميان رفت ونه 
طالبانی. تنها نتیجه چنین تقابلی بیرون آمدن فرزندانی 
وحشی‌تر ودرنده‌تر از پدران وپیشینیانشان بوده‌است. 
واقعیت قلخ وناگوازاین ست که بازیگران فروملی 
به بخشی از ساختار و پویش‌های نظام بین الملل در 
آمدند. راہ گریزی از انها نیست. اما راه مهار همچنان 
وجود دار د. باید به ساختار و قواعد بازی در نظام جهانی 
به گونه‌ای دیگر نگریست تاامکانی برای باز گشت 
صلح وامنیست بین‌المللی فراهم شسود. صلح دیگراز 
طریق دولت -ملت‌هابه دست نمی آید. برای بر قراری 
صلح باید به قواعد جدید تن دادو مدل مذاکراتی 
ودیپلماتیک نوینی خلق کسرد. گفت وگوهای دولت 
محور وین در مورد سوریه فاقد کار آمدی‌لازم برای 
باز گشت امنیت به منطقه شام و به تبع آن سایر مناطق 
بحرانی در خاورمیانه است. 

۶-تراژدی ۱۳ نوامبر نشان داد که استراتژی 
مقابل ه بسابحران خارج از خان ه نات وان از کنترل و 
مدیریت فر ایندهای امنیت زداوبی‌ثبات کننده‌است. 
فر انسوی‌هاهواپیماهایش ان رابااین استدلال پس از 
شارلی ابدوبه‌ عراق و سوریه فرسستادند که این بار 
دیگر در خانه باداعشی‌ها نمی‌جنگیم ونبرد راب درون 
خاورمیانه منتقل می کنیم امااین استراتژی جمعه شب 
تاریخ انقضایش راامضا کرد. از همین روضروری‌است 
که جمهوری اسلامی اير ان در استر اتژی‌های نظامی. 
امنیتی واطلاعاتی خود تدابیر جدید وموثری به کار 
بندد تامانع از توطته شوم گروه‌های تروریستی چون 
داعش شود. مهار و کنترل موثرتر وبیشتر مرزهای 
کشور می‌تواند یکی از راهکارهای پیش روی مقام‌های 
اطلاعاتی و دفاعی ایران باشد. در اتخاذ تدابیر جدید 
باید سرعت عمل داشت وفرصت رااز دست نداد. 
جمھوری اسسلامی ایران بااین تدابیر ھمچنان لنگ رگاہ 
ثبات در خاورمیانه خواهد ماند. 
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بامن شوخے نکن 


هیچ خط کش و ترازو و معیاری برای 
یافتن مرزباریک میان شوخی وتوهین 
وجود ندارد مگر فهم و دریافت عمومی از 
یک رفتار. دریافتی که گاهی سخت گیر و 
اخمناک وگاهی‌خوش‌بین‌وخودمانی است 


سوالی که‌این هفته درایران خیلی پررنگ شد 
این بود که مرز ميان شسوخی و توهین کجاست؟ کدام 
رفتار و کدام گفتاں شوخی و طنز فکاهه است واگر 
جگونه باشد از مر زهارد شد هو در فهرست توهین و 
تعدی قرار خواهد گرفت. در یک برنامه تلویزیونی با 
۶٣۷٦‏ ×۷ض مت 
می‌افتد که برخی آن را توهین به یک لهجه شناخته 
شده‌در یکی از اقوام ایرانی می‌دانند و بلافاصله هم 
تمام عوامل سازنده از این اشتباه عذر خواهی‌می کنند 


طعم خوش ایرانسی بودن و زندگی 
در ایسران در هفته‌هاسی که ناامنی از 
1 ان " "تان د ن ''فران لن 
کسید ه شسده. بیشتر احساس می شود 


طی د و روز باحمله تروریست‌هادر پایتخت‌های 
فرانسه‌ولبنان حدود ۰ ۳۰نفر کشته می‌شوند واگر 
کشته‌شدن ۲۰۰نفر در سقوط هواپیمای روسی را 
هم به آن اضافه کنیم, در هفته‌ای که گذشت ۰ افر 
در چند حمله تروریستی در سه نقطه جهان جان خود 
رااز کف داده‌اند. هواپیمایی که ابتدا تردید بود که آیا 


دوباره مےخوانمت کتاب 
از ادن دو خبر خوش, در هفته‌های کتابی 
که بیشتر به هفته‌های سوک کتاب تبدیل 
شده‌اند». نمی توان به سادگی عبور کرد 


این هفته به نام هفته کتاب هم در تقویم‌ها معروف 
شده‌وهر سال هم آماری از هر چه متروک تر شدن 
کتاب در ایران منتشر می‌شود. اینکه هم تیر اژ کتاب‌ها 
کمتر شدەوھم مردم وقت کمتری برای خواندن کتاب 
می گذراند وبه همین دلیل این هم از ۲۴ آبان تایک هفته. 
بیشتر به هفته سوگ کتاب شبیه می شود تاخود کتاب 
ولی دو خبر خوش رانمی توان در این هفته‌های کتاب کنار 
گذاشت.اول اینکه بعد از هجوم تکنولوژی‌های جدید 
در قالب موبایل و نرم افزارهای مر بوط به شبکه‌های 


وحتی رئیس صداو سیماهم به 
مجموعه عذ رخواهی کنند گان 
می‌پیوندد. در اینکه این اشتباه 
ا سربیاحتیاطی وکاملابه 
دور از عمد وباهدف قبلی روی 
داده هیچ تردیدی نمی‌توان 
د عە به ھچ قوم و 
لهجه‌ای نباید هیچ بی احترامی 
ماجرایی که می‌توانست به 
همین مقدار بسنده کند و 
تجربه‌ای‌باشد برای دقت‌های 
بیشتر در آیندہ با کج سلیقگی 
تبدیل به یک داستان غریب شداناگهان چندین نفر 
از کارمن‌دان صداو سیمادراین باره توبیخ وحتی 
اخراج شدند. برنامه تلویزیونی که میلیون‌ها کود ک 
ایرانی راشادمی کرد و در قالب این شادی وسرور 
به آنهادرس‌هایی برای زند گی می داد تعطیل شد. 
٣۳‏ ےار ے از این اتفاق بهانه‌ای ساختند برای 
ایجاد تفر قه و پنجه کشیدن به صورت اتحاد ایرانیان 
که مهمترین سرمایه امنیتی کشور است. نمایند گان 


در اثر خطای انسانی يا نقص 
فنی سقوط کرده‌و یس از مدت 
کوتاهی.اعلام شد که بااحتمال 
قریب به یقین, در اثر یک بمب 
گذاری.سقوطاتفاق‌افتاده.همه 
حملات هم دست کم در مقام 
ادعابه گروه‌های تروریستی 
مر تبط با آفراطی‌های موسوم 
به داعش, ربط داده می‌شوند. 
گروهکی که هر چند عمر چندانی نخواهد داشت اما 
واقعیت این است که تامر زهای ایران عزیز چند صد 
و گاهی چند ده کیلومتر بیشتر فاصله ندارد ولی در 
کمال خوشبختی تاکنون جرات تعرض به هیچ ایرانی 


اجتماعی کهبااستقبال فراوانی 
هم در ایران مواجه شد. 
بسیاری از هم‌وطنانمان که تا 
پیش از ان چن دان‌میانه‌ای‌با 
خواندن نداشتند. به مشتریان 
جدی متن‌ها و اطلاعات در این 
شبکه‌ها تبدیل شدند. خواندنی 
نت همان مطالعه 
است. هر چند این مطالعه بر 
روی متن‌های کوچک وبسیار 
متنوع متمر کز شده باشد. میلیون‌ها نفر عضو شبکه‌های 
اجتماعی درایران هر روز چندین دقیقه از وقت خود 
رابه پای مطالعه این متن‌ها می گذران د که بر خی از 
آ نها هم مستقیما از کتاب‌ها انتخاب و به این شسبکه‌ها 
۳ ا این میزان مطالعه پس ازوروداین 


4 
الاعات :ی ارو ۳٦۷۷‏ 


آذربایجان وصاحب سمتان این استان اعتراض‌های 
یکپارچەودنبالەداری راآغاز کر دند و خلاصه‌اتفاقی‌را 
که شاید تنھاچند ده هزار نفر در زمان پخش آن برنامه 
از آن باخبر شده بودند, در این هیاهو به اطلاع دهها 
میلیون ایرانی رسید و همچنان همان سوال اول در این 
هفته تکرار شد که مرز میان شوخی و توهین کجاست. 
پاسخ این سوال البته همان ادراک وبرداشت عمومی 
افراد جامعه و عرف است. هیچ ترازو و خط کشی برای 
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وھیچ نقطه از مرز ایران رانداشته است. البته خوش 
خیالی است که فکر کنیم هیچ تهدیدی از ناحیه این 
گر وه‌متوجه‌ایران نیست اماوزیر اطلاعات می گوید 
تمام راه‌های ضربه پذیر کشور را شناسایی کرده‌ايم تا 
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فناوری‌ه ای جدید به احتمال فراوان بالا تر رفته .البته 
ممکن است در مور د محتوای متن‌هایی که در شبکه‌های 
اجتماعی مطالعه می‌شوند. ملاحظات و تردیدهاو 
سوال‌هایی باشد که‌البته شبیه ونزدیک به همین‌ها 
درباره‌متن برخی کتاب‌ها هم مطرح بود. خبر خوش دوم 


تش4خیص پاسخ وجود ندارد واینکه بگوییم در هر 
جامعه ودر میان هر عده‌از مردمان»برداشت و 
فهم عمومی و عرفی وجود دارد که این مرز رامعین 
می کند. هر جامعه‌ای می تواند سعه صدر و صبر و 
متانت بیشتری داشته باشد و مداراو خوش بینی 
رامبتای مدیریت وارتباط میان افراد قرار دھدیا 
اینکه سوءظن واحتیاط وتندمزاجی وسخت گیری 
راپیش روی خود قرار دهد واز یک اتفاق ساده به 
دوبرداشت وعکس العمل کاملا متفاوت برسد.در 
ایرانی که هزاران سال است آذری وبلوچ و کردولر 
وفارس ودههازبان ولهجه زیباءبه آرامی وبااحترام 
کنار هم زیسته‌اند و به این هم زیستی دلبسته‌اند 
باید که پس از هزاران سال |موخته باشیم و به 
دیگران هم بياموزيم که اصل بر اعتماد و اطمینان و 
گذشت و مر حمت و لبخند است که اگر جز این بود 
کنار هم قرار گرفتن و به آرامش رسیدن این اقوام 
و زبان‌ها و لهجه‌ها و گویش‌های مختلف ناممکن 
شده بود. این سابقه چند هزار ساله اینطور می گوید 
که‌مرزمیان شوخی وتهمت و توهین راعرف 
ایرانی باصبوری واعتماد و شادمانی و قلب‌هایی 
آرام تعیین می کند نه با چیزی جز این. 


احتمال‌هر گونه تعرضی از ناحیه این گر وه به ایر ان. 
کمتر و کمتر شود.اتحاد ویکپار چگی‌ایر انیان‌والبته 
قدرت نیروهای امنیتی و دفاعی ایران: تا کنون 
چتری از امنیت بر سر ایران کشیده که این روزها 
طعم خوش آن را بیش از گذشته ونزدیک تراز 
هميشه احساس می کنیم. ر کود و دست اندازهای 
اقتصادی‌هر چند مدتهاست ایرانیان را آزار 
می‌دهد. اما امنیت و آرامش چنان ارزشمند است 
می‌شود.حق هر ایرانی است که زیر سایه امنیت. 
از بالاترین سطح رفاه اقتصادی هم بهره‌مند باشد 
ام اازحق‌نمی‌توان گذشت که ارزش آن‌اولی از 
هر مقدار از آن دومی بالاتر است. 


دراین‌هفته کتاب, آینده‌نه چندان دوری است که در 
اتتظار همان صفحات کاغذی کتابهاست. 

تجربه ورود و گسترش فناوری‌ه ای قبلی 
نشان‌داده که پس از مد تی که تب تند هجوم به 
سمت شبکه‌های اجتماعی و جایگزینی متن‌های 
الکترونیکی با کتاب‌های کاغذی گذشت. اند ک 
اند ک همین تنوع وپراکند گی و هجوم متن‌های 
مختلف. دل کسانی را که امروز از مشتاقان چنین 
فناوری‌های جذابی هستند خواهد زد و یکبار دیگر 
قدر آرا مش وتم ر کزی کے در کاغذهای کاهی 
بسیاری.امااین بار باشناخت وقدر شناسی بیشتر 
سراغ آدرس کتاب فروشی‌ها و نسخه‌های قدیمی 
راخوا هند گرفت تادقایقی در روز رابا کتابی که 
دوست دارند. تنها باشند. 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
نطره‌ای ازدربای زبان‌ولاب ؛ 


مصطفی گلیاری 


نوجویات‌شعرفارمی_ 
سپراب‌وزندگی_ومرک 

ادامه‌ی قطر هی قبل : 

در قطره‌پیش زند گی راازنگاه فر وغ نگاه کر دید حالا 
از پشت پلک سهرآب هم به زند گی بنگرید: 

"زندگی رسم خوشایندیست 

زند گی بال و پری دارد باوسعت مرگ 

پرشی دارد اندازه‌ی عشق 

زند گی چیزی نیست که لب تاقجه‌ی عادت از یاد 
من و توبرود 

زند گی جذ به‌ی دستی است که می چیند 

زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است 

زند گی بعد درخت است به چشم حشره/زند گی 
تجربه‌ی شب‌پره در تاریکی است /زند گی حس غریبی 
است که یک مرغ مهاجر دار د /زند گی سوت قطاریست 
که در خواب پُلی می‌پیچد. زند گی دیدن یک باغچه 
از شیشه‌ی مسدود هواپیماست /خبر رفتن موشک به 
فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره‌ای دیگر. 
زند گی شستن یک بشقاب است /زند گی یافتن‌سکه‌ی 
دهشاهی در جوی خیابان است /زند گی مجذور آینه 
است/زند گی گل به توان ابدیت /زند گی هندسه‌ی 
ساده‌ویکس ان نقس‌هاست /زند گی تر شدن پی‌دربی/ 
زندگی آبتنی کردن کردن در حوضچەی اکنون است" 

اودوسهسطر قبل ازاین که از زند گی بگوید. 
اشاره مختصری به مر گ می کند. و در آغاز زند گی نیز 
ازم رگ می گوید: 'زند گی بال و پری داردباوسعت 
مرگ "و سپس که از زند گی گفت. چند سطر بعد دوباره 
از مرگ می گوید که آن رانیز به وقتش برای شماتایپ 
می کنم۔ در زند گی سهراب.م رگ از زند گی قطعی تر 
است واز ان ساده‌لوحانی نیست که همین طور پشمکی 
می گویند دم را غنیمت بسدان, بی خیال ف ردا اوباھر 
نفسی که می کشد می داندیک نفس به مرگ نزدیکتر 
می شود: "ریه‌های لذت پر اکسیزن مر گست .سهراب 
زند گی راخوشایند می‌داند: "هرچه پیش آید ,خوش 
آید.یا لیر فی ماوقع .اومعتقد است در هر لحظەای, 
خیری‌نهفته که باید کشفش کرد: اته شب یک حشره 
قسمت خرّم تنهایی راتجر به می کرد "در چشم او 
حتی تنهایی هم تکه‌ی خرمی دارد. او زند گی راعشق و 
مرگ می‌داند.ایتجادیالکنیکی به زند گی نگاەمی کندو 
می گوید زند گی.ضد خودرا که مر گ است.درخودش 
پرورش می‌دهد "ونترسیم از مرگ مرگ وارونه‌ی 
یک زنجره‌نیست . زنجره وسوسک واین جور چیزها 
وقتی‌می‌میرند.چبّه ووارونه می‌شوند. سهراب می گوید 
مرگ‌همینی نیست که می‌بینی.اگر یک زنجره‌مُرد. 
انرڑی او در موجود دیگری داخل می‌شود. گنجشک 
یامورچه آن‌رامی‌خورد وزنجره‌بخشی از گنجشک و 
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مورچه می‌شود. "مرگ پایان کبوتر نیست " زیرا با مرگ 
این کبوتر کبوتری دیگر خواهد آمد و کبوتر به پایان 
نمی‌رسد. مرگ مسوول قشنگی پر شاپ رک است''اگر 
مرگ‌نبود. شاپ رک زیبانبود. مزاحم بود واورامی کشتیم 
زیر اشای رک هانمی مرد ند وهی زیاد می‌شدند ناجار نفری 
یک شاپ رک کش دستمان می گرفتیم وشاپر کھارامٹل 
مگس می کشتیم.مر گ و زند گی چنان در تفکر سه راب 
یکی شده که وقتی می‌خواهیم دید اورابه زند گی بررسی 
کنیم. مرگ هم خود به خود جلو می آید. 

شمااگر هزاری‌هم به زند گی روزمرّه عادت کنی: 
زند گی عادت نمی شود و از یاد نمی رود. میلیون‌ها سال 
است که زمستان زمین می خوابد و بهار بیدار می شود ودر 
این سال ‌های زیاد. نه عادت شده نه از یاد رفته. شما چه 
سو گوار باشی چه شاد. چه حوصله داشته باشی چه بی‌قرار 
باشی, بهار می اید. زمستان می اید مهتاب می اید. ابر 
می آید.''بدنگوبیم به مهتاب اگر تب داریم اگر حالت بد 
اسست.نگواه چه بارون بدتر کیبی! گر می‌خواهی زند گی 
تکراری‌نشود. آن رابه طبیعت پیوند بزن. تابستان‌هااز 
چیدن انجیر لذت ببر پاییزها هم از چیدن خر مالو. مثل 
بچگی‌هایت باش که تا میوه‌ای روی شاخه‌ای می‌دید ی, 
از خود بی خود می‌شدی ومی چیدی: 'تااناری تر کی 
برمی‌داشت. دست فواره‌ی خواهش می‌شد .مثل همان 
روزهایت باش واز چیزهای ساده زند گی لذت ببر. 
زندگی برای یک حشره به همان در ختی محدود است 
که زند گی اش به آن وابسته است. مولوی هم گفت بگو: 

"پشه کی داند که این باغ از کی است /در بهاران زاد 
وم رگش در دی است 

کرم زاید در نهالی‌سست حال / کی بداند چوب را 
وقت نهال" 

بعضی‌هامثل پشه هستند و سطح زند گی رامی بینند. 
بعضی‌ها به اعماق می روندوتمام لایه‌ها راد رک می کنند. 
اگر پشه باشی,زند گی برایت اندازہ یک در خت است. 
هیچ ناراحت هم نباش و از همان درخت حسابی لذت 
ببر.اگر دید گاه‌وسیع‌تری‌داری.زند گی برایت وسیع تر 
خواهد بود.سهراب توصیفش از زند گی رااز طبیعت آغاز 
کرد و به تکنولوژی رسید: قطار. پل. هواپیما موشک. فضا 
و ماه سپس به زند گی روزانه برمی‌گردد: شستن بشقاب. 
یافتن سکه در جوب خیابان»و تکثیر در | ينه وادامه‌داشتن 
تاابد است.و به این داستان می رسد که زند گی این است 
اووایشسان که انسان‌هستیم.هم‌نفس‌باشیم.از آن کثر تی 
که در آینه زند گی بود. به وحدت انسان بودن بر سیم .و 
آخرداستان زند گی رامثل تمام متفکران پیش از خود. 
این می‌داند: ازند گی آبتنی کر دن در حوضچهی | کنون 
است . خیام وعطار و مولوی و سعدی و حافظ و خیلی‌های 
دیگرهم گفته‌ان د مراقب | کنون خودت باش تافرداو 
گذشته تونیکو شود. سھراب می گوید بی خیال این باش 
که فلانی دیروز به‌من سلام نکرد.یادم باشد فر داحالش 
رابگی رم. تو داری در امروز زند گی می کنی امافکرت پی 
دیروز وفرداست. 

ادامه‌دارد 


ي 


ھر که خدار 


ادند گی کند. خد اوند همه چ 
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داو گر داند 


e‏ مامحادی (ع) 


دیدنیهای ایران 


۳ زیرنظر: محمودصفادار 


خیرآبلا؛ روستای > 
کل‌هایزعنی ۲۴ 


محمد رضا کلاهدوزان - خبرنگار اطلاعات هفتگی در اصفهان 


پایی زدرروستای‌خیر آباد.ر نگ دیگری‌دارد 
وشاھکار طبیعست راد رفصل زان می توان دراین 
روستادید.بافرارسیدن پاییز وهنگامه به خواب رفتن 
درختان, پیا زهای زعفران روسستای خیرآباد به گل 
می نشینند و منظره بدیع ودل ربابی خلق می شود. نام 
زعفران که می آید اغلب افراد تصور می کنند که این 
طلای سرخ در استان‌های شمال شرقی کشور به عمل 
می آید ولی در خی رآباد که یکی ازروسستاھای اسستان 
اصفهان است. این گیاه خوش عطر می روید وامروز 
کاشت وبر داشت زعفران. مهمترین شغل مر دمان‌این 
دیار شده است. روستای خیر آباد یکی از روستاهای 
بخش مهر دشت از توابع شهرستان نجف آباداست که 
در شمال غربی استان اصفهان قرار دارد. 

فاصله این روسستا که بر اساس سرشماری سال 
۲ کفر جمعیت دارد تا شھر ستان نجف آباد 
۰ کیلومتر و تامر کز اسستان اصفهان ۱۲۰ کیلومتر 
است وپس از شهرهای علویجه دهق و روستاهای 
خون داب وعلی آباد واقع است. وجه تسمیه خير 
آبادء وجود خیر و بر کت در این مکان است. خیر | باد 
خاک حاصلخیزی دارد و شغل بیشتر مردمان این 
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خطه کشاورزی و دامپروری است. ولی امروز یکی 
از مشکلاتی که اهالی‌اين روستابا آن‌در گیرند و 
سبب مهاجرت بسیاری از جوانان خیر آباد به شهر 
اصفهان شسدہ کم آبی است. تمام چاههای خیر آبا به 
سبب خشکسالی‌های پیاپی خشکیده و آب زمین‌های 
ایرانیان است, تامین می‌شود که آب آن هم جوابگوی 
زمین‌های کشاورزی نیست. 

لیجه مردم خیرآباد 

لهجه اهالی این روستا, متمایز ترین لهجه در منطقه 
مهردشت است واهالی این روستا شبیه یزدی‌ها 


خورهه روستایی تاریخی در استان مر کزی است. 
این روسستا در بخش مر کزی شهر ستان محلات قرار 
دارد واز غرب به کوه لوارخ گاو واز جن وب به کوه 
خورزرین می رسد. خورهه در منطقه‌ای کوهستانی واقع 
شدہبنابراین بهترین زمان برای سفر به آن در فصل‌های 
روستای خورهه بر اساس آمار سال ۰۱۳۷۰ دارای ۱۳ 
آبادی و ۹۹۲ خانوار جمعیت است. رودخانه فصلی 
خورهه که از کوه‌های طایقان سر چشمه می گیر داز کنار 
روستاعبور کرده و طراوت دیگری به منطقه بخشیده 
است. جمعیت روستاا کثر | سالمند هستند و جوان‌ترها 
روستارابه مقصد شهر تر ک کرده‌اند. خورهه هنوز بافت 
قدیمی و سنتی خود راحفظ کر ده‌است و خانه‌های با گل 
و چوب ساخته شده در این روستا خودنمایی می کند. 
گیاهانی چون گل گاوزبان پونه. شاتره آویشن, خاکشیر 
و بومادران در زمین‌های اطراف روستا می رویند که 
مصارف غذایی و دارویی دارند. 


صحبت می کنند. چند واژه‌مورد استفاده‌در خیر آباد به 
صورت زیر است: عراضی: عصبانی؛ شمون: شماء گاف 
دادن: خراب کردن؛ تورو: صورت؛ دوری: بشقاب 

فصل برداشت زعفران 

با اغاز فصل برداشت زعفران که از نیمه مهر ماه 
شروع می شود و تااوایل آذر ماه ادامه دارد. خير آباد 
حال وهوای دیگری دارد وجنب وجوش زیادی پیدا 
می کند. در این موسم» بیشتر اهالی که به شهرهای 
اطراف مهاجرت کرده‌اند. چند روزی به روستاباز 
می گر دند تا گل‌های زعفران را برداشت کنند. در این 
مدتبیکاری در خیر آباد معناندارد و همه به کار 
مشغولند.اهالی روستابه مزرعه می روند و گل‌های 
زعفران می چینند وبه خانه‌می آورند ودوشادوش 
زنان.زعفران را که پر چم گل زعفران است.از گل 
برگ‌ه ای بنفش جدامی کنند. گل زعفران پر چم‌های 
زرد رنگی هم دارد که مردم خیر آباد ان رابه صورت 
ادویه مصرف می کنند. 

جاذبه‌های گردشگری 

از جاذبه‌ه ای طبیعی گردشگری این روستا 
چشمه‌ای‌است که‌اهالی روستا ان را«دروغ او» (دروغ 


۰ 498٦ 
کوه‌های بین خورهه ودلیجان وجود دارد.این غار وغار‎ 
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به شمار می‌روند. از دیگر نقاط دیدنی روستا امامزاده‎ 
هفت ایوان با گنبدی مخر وطی شکل است.‎ 

اما آنچه باعث شهرت اصلی این روستا شده است. 
وجود بقایایی از یک معبد مربوط به دوره سلو کیان 
است که ستون‌های آن هنوز هم پابر جاست. مجموعه 
بقای اوستون‌های خورهه از جمله مهم ترین آثار بر 
جای مانده از دوران باستان‌ایران زمین است که 
مور خاآن از این مجموعه به عنوان, آ تشکده,معبد 
کاخ ومر کزبر گزاری جشن‌ها و مراسم‌های مذهبی و 
ملی یاد کر ده‌اند. 

این مجموعه تاریخی حد ود هزار متر مر بع‌وسعت 
دارد واز یک بنای اربابی شامل بخش درونی,تاق‌های 
متعدد و محوطه بیرونی تشکیل شده‌است. از این 
محوطه تاریخی تنها ۲ ستون متشکل از ۶ قطعه سنگ 


آب) می‌نامند و شاید علت نامگذاری آن جوشش 


آب این چشمه در فروردین و اردیبهشت است. وجود 
رویشگاه‌های گیاهان دارویی در منطقه‌ای در شرق 
خی ر آباد که‌به (تنگ) و (بیخه) معروف است.از 
دیگر جاذبه‌های گردشگری طبیعی این روستااست 
که‌دراردیبهشت وخردادان_واع گیاهان دارویی در 
آنهامی‌رویند. تا ۳دهه گذشته به دلیل فراوانی اب: 
باغ‌های انگور وبادام زیادی در خیر آباد وجود داشت 
واهالی این روستا بخش قابل توجهی از انگور تولیدی را 
به کشمش و شیره انگور تبدیل و با فروش آنها ارتزاق 
می کر دند. به دلیل وجود تا کستان‌های زیاد. روز گاری 
۷ کار گاه شیره پزی در این روستا وجود داشت اما به 
سبب خشکسالی‌هاو کمبود آب,بیشتر باغ‌های‌بادام 
و انگور یکی پس از دیگری خشک شدند واز آن همه 
کار گاه شیره پزی امروز فقط یک کارگاه قدیمی وجود 
دارد که انگور مورد نیاز آن برای تبدیل به دوشاب 
از شهر ستان‌ها و استان‌های اطر اف همچون تیر ان و 
کرون و استان چهار و محال و بختیاری تامین می‌شود. 
شیره انگور خیر اباد شهرت خاصی دارد و مردم‌اين 
روستااین شیرینی طبیعی رابه همراه نان به عنوان 
صبحانه می خور ند. روش درست کر دن این طور است 


با مجموع ار تفاع ۸متر. بقایای فرو ريخته ستون‌ها و 
بخشی از دیواره‌های سنگی به جا مانده است. 
دوستون سنگی بلند باقی‌مانده بنابر روی صفحه 
سنگی این ایوان استوار است. ار تفاع ستون‌هاهر 
کدام بیش ازهفت متر بوده‌وبادر نظر گرفتن حجم 
سقف ایوان. حدود نه متر می‌شود . جنس ستون‌ها از 
سنگ تراورتن است و این سنگ‌ها که فرو رفتگی‌های 
متعددی دارند. از معدن سنگی که در شمال غرب 


که ابتدا انگورها را درون پاتیل بز ر گی می ریزند و آب 
آن راباادوات سنتی می گیر ند.سپس آب انگورهارادر 
پاتیل کوچکی می ریزند وزیر آن راحرارت می‌دهند. 
ناخالصی آن ته نشین و آب‌انگورها زلال شود. سپس 
آن رادر ظروف دیگری می ریز ند و آنقدر می‌جوشانند 
تا قوام آید. به گفته مسئول این کار گاه قدیمی. به ازای 
هر ۵ کیلو آب انگور یک کیلودوشاب به دست می آید. 
خمره می ریزند تاسر که شود. 

به‌دلیل کاهش آب‌های زیر زمینی در خير آباد و 
مقاومت گیاه‌زعفران به کم آبی.اهالی این روستا پس از 
پیروزی انقلاب به کشت زعفران رو آوردند و در حال 
حاضر اغلب زمین‌های این روستا به زیر کشت زعفران 
رفته است. از هر ۰ متر مربع زمین زیر کشت 
پیاز زعفران در خی ر آباد به طور متوسط حدود ۱۵۰ 
کیل و گرم گل به دست می‌آید و میزان زعفران خشکی 
که از این میزان گل حاصل می شود حدود ۳/۵۱۳ 
آن را می توان باشیرہ انگور به عنوان سوغات برد. 


خورهه وجود دارد تامین شده است. این آثار با آثاری 
چون تخت جمشید از نظر نقش بندی تفاوت داشته و 
از پایه ستون به طرف بالابه شسکل مخر وطی ناقص و 
باریک ساخته شده و سطح مخر وط ها حلزونی است. 
بر اساس اسناد موجود تا سال ۷۸ ۳هجر ی چهار ستون 
پابر جابوده‌است که به مرور تخریب شده‌اند. هر ستون 
ازشش طعه ساخته شد‌است ضس وروی کد کر 
برای جلوگیری از لغزش وجابه جایی قرار گر فته‌اند. 
قطر پایین ستون‌ها حد ود ۷۵سانتیمتر و قطر انتهایی 
آن حدود ۴۵ سانتیمتر است. 

باوجوداین آثار تاریخی باارزش ودیدنی: 
خراک او رات رو را یر ار 
تخوراکی‌ها و عذاهای محلی روس تا از حمله نان شاعه. 
فطیر شیری. آش بی بی سه شنبه, کالجوش.وانواع 
لبنیات محلی استفاده کنید.ان_واع قالی وقالیچه‌های 
زیبا با طرح‌های سنتی و روستایی و لباس‌های بافتنی و 
پشمی از سوغات روستای خورهه هستند. 


درمعضر اخلاق استادمحمد کاظم نیکنام 


قال علی (ع): 
الفکر يهدى الى الرشد 


مول‌اموط ٠‏ 
اندیشه به راه درست راهنمایی می کند. 


بدون شک یکی از عوامل بسیار مهم که آدمی 
رادر طریق سعادت و رستگاری به پیش می برد 


آنهاکه‌هر کار را با دقت و اندیشه انجام 
می‌دهن د طبعا ظفر و پیروزی رادر آغوش 


خواهند کشید. 

پیشوای پرهیز کاران امیرا 
فرمودند: افکر تستنصر 
اندیشه کن تا پیروز شوی 


#تفکر اول و اقدام دوم 
که تا راه حقیقت ناشود گم 


لمومنین على (ع) 


آنکس که بدون فکر گام در مسیری می‌نهد. 
گویی در جاده‌ای ناآشنابه حر کتی گنگ و 
بی‌هدف مبادرت ورزیده است. 
اندیشه‌اش کم باشد سختی‌اش فراوان است. 
فکر است چراغی که چو روشن باشد 

زو شام سياه تو شود صبح سپید 
علی (ع) در سخن دیگری می‌فرمایند: فکر عقل 
راروشن می کند. یعنی راہ رابرای کاربرد عقل 


هموار می‌سازد. 
هر راه که بی فکر معین گردد 


هر کس که رود دچار رهزن گردد 
از فکر مدد گیر اگر داری عقل 
کز پر تو فکر عقل روشن گردد 
دوستان بیایید تصمیم جدی بگیریم ۹ 


که تا پیرامون عمل و اقدامی 
تفکر و اندیشے نکرده و از خرد 0 ا 


جمعی نیز بر خوردار نشده‌ایم 


به آن کار نپردازيم. 
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کمال احسان. منت ذنهادن به سب ۱ 


ن است 


حطرت علی (ع) 


ماجرای وافعی خارجی 
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قلب من هم درد گرفت 
هفت سال در مر کز درمان سرطان پرستار بودم 
5 ودراین مدت هر کاری که از دستم برمی | مد. انجام 
چ | می‌دادم تابیماران احساس بهتری داشته باشند و 
۳ کمی از دردشان کم شود. سرطان, بیماری دردنا کی 
است که بیمار را واقعاً رنج می‌دهد. ھمیشے از خدا 
3 می‌خواستم مرا واسطه‌ای قرار دهد تا بتوانم به کمک 
۳۳ لطف او برای بیماران پر ستار خوبی باشم. دست‌هایم 
3 هم مدام به دعا بلند بوده. در تمام زند گی ام همیشه 


بحست 


اطمینان داشتم ودارم که قدرتی بزرگتر و فراتر از 
علم وبشر وجود دارد که اگر بخواهد و صلاح بداند. 
دردها رادرمان خواهد کرد.اما "پاتر یشیا مک نالتی " 
با بقیه بیمارانی که تا آن روز دیده‌بودم. فرق داشست. 
پاتریشیا رادر "مر کز درمانی سرطان مترو وست "در 

پاتریشیا زن چهل و چهار ساله نحیف. درد 
کشید هو تنهایی بود که غده‌هایی در سر و گردنش 
جا خوش کرده بود و می‌خواست با شیمی درمانی 
انها رااز پا دربیاورد. سرطان پاتریشیا پیشر فته بود و 
جلسات شیمی درمانی‌اش زیاد و دردناک و عوارض 
خاص خودش راداشت. بر خلاف بسیاری از بیماران. 
پاتریشیا ھمیشے برای جلسات درمانی‌اش بدون 
همراه و تنها به بیمارسستان می آمد. اما هر چه سعی 
می کردم اضلاً دوست نداشت حصار دور خودش را 
بشکند و بامن راحت و صمیمی برخورد کند. گوبی 
جنس پاتریشیا با بیماران دیگر فرق می کرد و قلب 
او دست نیافتنی بود. هربار که سراغش می‌رفتم, یا 
خودش را به خواندن کتاب مشغول می کرد یا سرش 
رازیر پتو فرو می برد تا از حرف زدن طفره برود. 

ما بالاخره موفق شنم در قلب پاثریشیا شود 
کم ادهش رابا کوششن یاراد گرفتی ادا حرف 
زدن درباره پسر ۹ ساله‌اش لذت می‌برد و دلش 
می‌خواست ساعت‌ها از او صحبت کند. پاتریشیا 
با اشتیاق از پسسرش استفان می گفت. از اینکه در 
مدرسه شاگرد اول است و شعرهای قشنگی می گوید 
متا پسری بامزه. مودب و دوست داشتنی است. 
پاتریشیایکبار بعد از اینکه دوروز پشت سر هم در 
بیمارستان بود. تر جیح داد جلسه شیمی درمانی را 
متوقف کند تا بتواند خودش را به موقع به سر ویس 
پسرش برساند واو را ببیند. در واقع. پاتریشیا یک 
عشق بز رگ در زندگی داشت و به خاطر همین عشق 
با تمام قوا با سرطان مبارزه می کرد. او عاشق پسرش 
بود و می خواست هر طور شده به خاطر او سرطان را 
شکست دهد و به زندگی بر گردد. هر بار که از یسرش 
حرف می‌زد. اشک تمام چشم‌هایش راپر می کرد. من 
هم با اینکه می خواستم جلو احساساتم را بگیرم. در 
این کار چندان موفق نمی شدم دیدن احساسات یک 
مادر بیمار قلب مرانیز به درد می آورد. 

درزندگی پاتریشیا همه چیز به مبارزه شبیه 


وس 


> . مم 


بود. آن هم مبارزه‌ای سخت. وضع مالی پاتریشیا و 
همسرش بد نبود اما بعد از مشکلاتی که پیش امد 
مجبور شدند به محله‌ای بروند که خاص افراد کم 
در امد بود واز دولت کمک هزینه دریافت می کر دند. 
همسر پاتریشیا شغل خوبی داشت اما یک روز هنگام 
باز گشت به خانه تصادف کرد و چون راننده فرار کرد 
و او کمی دیر به بیمارستان رسانده شد. از نظر مغزی 
آسیب سختی دید و فلج و از کار افتاده شد. کمی بعد 
هم که پاتریشیا به سرطان بدخیم مبتلا شد. هیچ 
وقت ندیدم از چیزی شکایت کند. به نظر می رسید 
در شخصیتش سیستمی برای ناله کردن و خود را 
باختن وجود نداشت. حالا هم از ته مانده رمق خود 
استفاده می کرد تا زنده بماند و به زند گی بر گر دد و 
برای استفان مادری کند. 


من بشوم مادرش؟ 

بعد از یک سال و نیم شیمی درمانی» یعنی اواخر 
سال ۲۰۱۲ پزشک معالج به پاتریشیا اعلام کرد 
که شیمی درمانی جواب نداده و سرطان در تمام 
بدنش رسوخ کردہ. این جمله را بارها شنیده بودم و 
داشت. اولین نگرانی و فکری که به ذهنم رسید این 
بود: پس از پاتریشیا چه بر سر پسرش خواهد آمد؟ 

پاتریشیا پنج خواهر و برادر داشت اماهیچ کدام 
نمی توانستند از استفان نگهداری کنند. وضعیت همسر 
پاتریشیا هم که کاملاً مشخص بود با مُرده‌ها هیچ 
فرقی نداشت. خوب می‌دانستم و در این مدت فهمیده 
بودم که دوست نداشت استفان رابه فرزند خواند گی 
بدهد. از این کار وحشت داشت. اما حالا مرگ در یک 
قدمی او انتظار می کشید و دیر یازود سراغش می آمد. 


۳ ۰۰ 
اطلاعات کی ارو ۳٦۷۷‏ 


پاتریشیا هنوز هم دوست نداشت درباره مرگ حرف 
بزند. از آن فرار نمی کرد؛از م رگ وحشت نداشت اما 
به نظر می رسید چون نگران تنها پسرش بود. ریسمانی 
او رابه زند گی متصل کرده است. 

چون سرطان پاتریشیا علاج‌ناپذیر بود یکی از 
بیماران بخش "بیمارسسرا ی بیمارستان ما شد. این 
دکتر ها جوایشان کر ده‌اند وباید روی تخت انتظار 
لحظه عمرشان در این بخش زند گی کنند. همسرم 
اکل مستول این بعش بود یک روز از رشاو 
پسرش با من حرف زد. او دهان به دهان از پرستاران 
شنیده بود که پسر پاتریشیا یعنی استفان چه پسر 
باهوش و فوق‌العاده‌ای است اما او هم مثل بقیه فقط 
نگران سرنوشت این پسر ٩‏ ساله بود و نمی‌دانست 

من حتی اگر پاتریشیا رااز نزدیک نمی شناختم باز 
هم فکر سرنوشت و آیندہ پسرش مرا اذیت می کرد. 
روزهای سختی بود. چیزی تمام وجودم رامی‌خورد. 
نمی‌دانم چرا حسی به من می گفت که من و همسرم 
می‌توانیم از استفان نگهداری کنیم و او رامثل فرزند 
خودمان بدانیم.اما به خودم می گفتم حتماً پیش از 
اندازه احساساتی شدهام و فکرهای احمقانه به سرم 
زده. چط ور چنین چیزی ممکن بود؟ من که هر گز 
پیش از این فرزند خوانده‌ای نداشتم و برای بچه‌ای 
شبیه استفان مادری نکر ده بودم. چطور می‌توانستم 
یک روزه ماد رخوانده پسری ٩‏ ساله باشم و در تربیت 
او اشتباه نکنم و مسئولیتم را درست انجام بدهم؟ 
بارها به خودم گفتم این کار امکان‌پذیر نیست ویک 
حماقت بزر گ است که بیشتر از همه به استفان لطمه 


می زند و آینده‌او را نابود می کند. حتی تا آن روز با 
همسرم در این باره حرف هم نز ده بودم و نمی‌توانستم 
حدس بزنم نظر او چیست؟ می تر سید م نظرم را به او 
بگویم و با مخالفتش روبرو شوم. 

من و همسرم سه فرزند داشتیم. دختر بز رگم 
بیست و یک ساله بود و مستقل زند گی می کر د. دختر 
دومم. نوزده ساله بود و در کالجی در شهری دیگر 
تحصیل می کرد. پسر کوچکم هم پانزده ساله بود 
و در دبیرستان درس می‌خواند. همسرم ۶۱ ساله 
بود و ترجیح می داد حالا که تقریبا همه بچه‌ها سر و 
سامان گرفته بودند. خانه جهار خوابه‌مان راتعمیر 
کنیم و آن را به یک مر کز خیر یه نگهداری سالمندان 
بدهیم و خودمان یک |پارتمان کوچکتر پیدا کنیم. 
چطور می‌توانستم به او بگویم حالا که تکلیف همه 
چیز مشخص است. می‌خواهم یک پسر نه ساله را به 
فرزندخواند گی قبول کنم؟ ما ثروتمند نبودیم و خرج 
تحصیل و کالج رفتن یک بچه دیگر می‌توانست فشار 
زیادی را به زندگی ما تحمیل کند. 


اگر خدا بخواهد 

خوب یادم هست. یکی از شب‌های ماه سپتامبر 
بود. تازه از بیمارستان به خانه بر گشته بودیم. من در 
اشپزخانه در حال درست کردن قهوه بودم. مایکل 
صدایم کرد و از من خواست پیش او بروم و بنشینم. 
بعد گفت: "فکر می کنم ما بايد این بچه رو به فرزند 
خواندگی قبول کنیم." 

اشک در چشم‌هایم جمع شد. نمی‌توانستم باور 

"من هم به همین موضوع فکر می کردم." 

مایسکل لبخندی زد و ادامه داد: "فکر نمی کنی 
این یه نشونه از طرف خدا باشه؟ "من و مایکل هر 
دو کاملاً مذهبی هستیم و ای ان و اعتقاد محکمی 
داریم. مایکل معتقد است وقتی خداوند چیزی 
رابه دل ما بیندازد. باید آن را انجام بدهیم زیر 
بدون شک حکمتی در آن است که از آن بی خبریم. 
هفت سال پیش هم دقیقا به خاطر همین حس بود 
که شر کت موفق و پردر آمدش را فروخت و تمام 
پول آن رابرای ساخت مدرسه‌ای برای کود کان 
نیازمند پرداخت کرد. حالا هم می گفت همین حس 
رادارد و نمی‌خواهد در برابر حسی که خدا به دلش 
انداخته, مخالفت یا مقاومت کند. همان شب مسأله 
رابرای بچه‌ها هم توضیح دادیم. آنها هم با خواسته 
من و پدرشان مخالفت نکر دند و با کمال ميل قول 
دادند از استفان حمایت کنند. مافردای آن روز 
در اتاق پاتریشیا بودیم تا رضایت او راهم بگیریم. 
عصر آن روز پاتریشیا با شادمانی قبول کرد استفان 
به خانه ما بای د و از آن روز به بعد فرزند خوانده 
من و مایکل باشد. 

مانگران استفان بودیم. زند گی به او سخت 
گرفته بود. همه این مصیبت‌ها برای یک پسر بچه 
ته ساله واقعاً دردناک و دشوار بود. حالا پذیرفتن 
این واقعیت هم برایش سخت بود زیرا من و مایکل 


۱ حالاکەبچھھابز رگشدہبودند,ھمسرمتصمیم ۱ 
| گرفت خانه‌بزرگمان رابه یکی ازمؤسسےھهای | 
خیریه ببخشد و خودمان در خانه کوچک‌تری | 
عضو جدیدی وارد خانواده کنم؟ | 
هیچ شناختی از هم نداشتیم. برای اینکه بیشتر باهم 
اشنا شویم. چند روز بعد او و مادرش رابرای ناهار 
دعوت کردیم. 
پاتریشیا به دور و اطراف خانه جدید پسرش 
سرک می کشید و اتاق تازه او را می‌دید. استفان هم با 
مایکل گرم گرفته بود و تند تند از مدرسه و معلم‌ها 
و دوستانش حرف می‌زد. استفان طوری از سیاست و 
مسائل آدم بزرگ‌ها حرف می زد که واقعاً متعجب 
شده بودم. او استعداد عجیبی در خواندن کتاب و 
شعر سرودن داشت اما از طرفی یک پسر بچه بود 
و شیطنت‌ها و بامزگی‌های تمام همسن و سال‌های 
خودش را داشت. استفان فوق‌العاده انعطاف پذیر 
بود.شاید این خصلت را از مادرش به ارث بر ده بود. 
عوامل زیادی دست به دست هم داده بودند تا این 
پسر نه ساله زود بز رگ شود. فقر خانواده, تصادف 
پدر, بیماری مادر و.... با همه اینها استفان هنوز یک 
بچه بود و باید کود کی اش رادرست سپری می کرد. 
شایدلطف خدابود. اما من و مایکل شگفت زده‌بودیم 
که چطور همان روز استفان به ما خو گرفت وما را 
پذیرفت. 
چراغ زند گی پاترمشیا در حال خاموش شدن بود. 
من و مایکل تر جیح دادیم به جای بیمارستان؛ روزهای 


٠ ِ‏ 
۷ ان ۹٤‏ اطاعات یل 


می‌خواست. من و مایکل هر روز به دیدنش می‌رفتیم. 
برایش خرید می کردیم, به کارهای خودش و خانه و 
درس‌های استفان رسید گی می کردیم. 
صبح یکی از روزهای ماه اکتبر. بعد از اینکه 
استفان مادرش را بوسید و به مدرسه رفت. پاتریشیا 
دست مرا گرفت و گفت حالا خیالم برای پسرم 
آسوده است ومی‌توانم از اودل بکنم وبروم .و 
پلک بست و چراغ زند گی‌اش خاموش شد. او در 
کمال آرامش از دنیا رفت. در حالی که دست من 
در دستش بود. به پاتریشیا قول دادم مثل فرزند 
خودم از پسرش مراقبت کنم و برای آینده‌اش هر 
کاری که می‌توانم انجام بدهم. من و مایکل به مدرسه 
استفان رفتیم واو را برداشتیم و به پار کی در همان 
نزدیکی بردیم. لحظه واقعا دشوار و دردناکی بود. 
از خدا خواستم به من و مایکل توانایی این کار را 
بدهد. بعد آن لحظه رسید. دست استفان را گرفتم 
و گفتم: ''واقعاًمتاسغم که این خبر روبهت میدم. 
مادرت امروز صبح فوت کرد. "صدای ناله‌ای که از 
وجود این پسر ته ساله بیرون آمد. شبیه هیچ صدایی 
نبود که تا آن روز شنیده بودم. نمی‌توانم حال آن 
روز استفان را توصیف کنم. بین من و مایکل نشسته 
بود واز ته دل ناله می کر د. به نظر می رسید در یک 
لحظه, تمام دنیای این پسر لاغر و ریزه فرو ريخته و 
نابود شده بود. و این سخت‌ترین لحظه زند گی من و 
مایکل, و دشوارترین کاری بود که تا آن روز کرده 
بودیم. فکر می‌کنم یک ساعتی همان جا تشستیم تا 
استفان حسابی خودش راسبک کند. بعد سه تایی به 
خانه ما رفتیم و از آن روز, استفان رسماً عضوی از 
خانواده ما شد. 
اما مشکلات ھمچنان ادامه داشت. او تا ماه‌ها 
حتی نمی‌توانست در اتاق خودش تنها بخوابد. 
فپ ها در اناق پسر دگرم می خوآبید استقان رایہ 
جلسات متعدد مشاورہ بردیم تا دوران سوگواری 
راراحت‌تر سپری کند. به توصیه مشاور, او را به 
ورزش می‌بردیم و سعی می کردیم دور و برش 
همیشه شلوغ باشد. بعد از شش ماه تصمیم گرفت 
دراتاقی که برایش آماده کر ده بودیم بخوابد. اما باز 
هم نمی‌توانست راحت بخوابد. مدام گریه می کرد 
و خواب بد می‌دید. 
این روزها حال اس تفان بھتر است. تنها کاری 
که از من. مایکل و بچه‌ها برای بهتر شدن روحیه 
استفان برمی آمد این بود که به او عشق بدهیم 
و هر روز بیشتر از همیشه عشقمان را به او ثابت 
کنیم. استفان | کنون عضو تیم بسکتبال مدرسه 
و جاهایی که نرفته ببریم. من و همسرم امیدواریم 
روزی دردهای استفان بهبود پیدا کند و همان طور 
که به مادرش قول دادیم آینده درخشانی داشته 
باشد. می‌دانیم مادرش در ان دنیا هم چشم انتظار 
ونگرانتنها پسرش است. از خدا می‌خواهیم به 
ما کمک کند تا بهترین‌ها رابرای استفان فراهم 


کیم 
ص 


ده هر سوی که عشق نگ دد من هم به همان سوی خواحم گشت 


e‏ جو اد فاضل 
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داستان زندگی 


نکےٗے 


ات رر اقب کم رمق 
پاییز داشت پشت کوه‌ها پنهان می‌شد که کتم رااز 
روی‌جالباسی برداشتم. در گاوصندوق رابستم. دسته 
فاکتورها را برداشتم و از اتاقم زدم بیرون. جلوی میز 
منشی شر کت ایستادم و فا کتورها را گذاشتم روی 
میزش وگفتم :فرداصبح که حسابدار اومد این 
فا کتوره اروبده‌بهش و بگواونایی رو که من ضربدر 
زدم توی دفتر کل وارد نکنه تادر موردشون حرف 

اینهار | گفتم و قدم اول رابرنداشته بودم که منشی 
گفت: نمی خواین به آقا ناصر بگم که دارین تشریف 
می برین آقا کیومرث؟ 

این مر تبه چندم بود که دراین یکی دوهفته این 
حساپی گرد و خاک کنم و کردم. صدایم را انداختم ته 
از ناصر خان مرخصی بگیرم و بهشون بگم که با اجازه 
شون دارم از شر کتی که خودم مد یرعاملش هستم و 
صاحبش هستم. میرم بیرون... 

فریادم چنان بلند بود که رنگ خانم غلامی‌مثل 
گچ شد واز ترس می لر زید. همه کارمندان شر کت از 
اتاق هایشان زدند بیر ون و آخر سر خود ناصر از اتاقش 
خارج‌شد ومقابل میزمنشی ایستاد وبالحنی عصبی 
گفت:دخترهبی عقل, چند مر تبه بهت گفتم اینجا حرف 
اول و آخر رومهندس کیومرث خان میزنه؟ صد بار 
دیگه‌هم به‌همه‌تون‌میگم.... آقا کیومر ث.پسر عمه 
من همه کاره شر کت هستند, مدیرعامل. سر مایه 
گذار صاحب حق امضاو... و همه کاره....منم اینجافقط 
کارمند پسر عمه‌ام هستم. فهمیدین؟ 

خانم غلامی به گریه افتاد. من از شر کت بیرون 
آمدم وناصر هم پشت سرم آمد وجلوی آسانسور 
دستم را گرفت و گفت: توچته کیومرث؟ تو که نباید 
به خاطر حرف یه منشی اینط وری داغ کنی و من و 
خودت رو ضایع کنی؟ 

سیگارم‌راروشن کردم و پوزخند زدم: الحق که 
هنرپیشه خوبی‌هستی ناصر به‌همه کارمندا گفتی‌هیچ 
نامه و حساب فا کتوری رو که‌ من امضامی کنم حق ندارن 
استفاده کنند تا تو ببینی....اون وقت جلوشون‌اینطوری 
واسه‌من مایه میذاری وهندونه میدی زیر بغلم..؟" 

ناصر خن ده‌اش راجمع کرد و گفت: "خب من 
شریکتم پسرعمه. من هم حق دارم که بفهمم توی این 
شر کت چه خبره.بده که جلوی پر سنل بهت احترام 
میذارم و میگم تو همه کاره‌ای؟ 

نگاهش کردم و گفتم: "حیف که من حرف اون دو 
تفرروباورنکردم وبه تواینقدر پر وبال دادم که حالا 
واسه خودم اینطوری شاخ و شونه بکشی پسردایی 
گشنه گدای من!" 

من ل سور تمهت 
پوزخند زد و گفت: 

_پدرت وزنت رومیگی؟ احتشام خان رو که 


وا افلاعات کی سم رو ۳۷۷ 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


شنیدم آب حوض میکشه و... 

هنوز حرف ناصر تمام نشد بود که خون جلوی 
چشمانم را گر فت و در یک لحظه طوری دیوانه شد م 
که خواستم آتش سیگارم را بگذارم روی دهان و زبان 
ناصر. که سرش را گرفت پایین و گل آتش‌سیگار " 
چسبید روی قسمت راست پیشانی اش افریادی زد و 
آتش سیگار راازروی‌پوست گیجگاهش جدا کرد و 
فریاد زد: مرتیکه دیوونه شدی...؟ 

با همه توانم وباسر کوبیدم توی صور تش و وقتی 
از بینیاش خون سرازیر شد. گفتم: 

"این داغ رو گذاشتم رو پیشونیت که واسه هميشه 
یادت باشهاگر یک دفعه دیگه پشت سر اون دو نفر 
وراجی کنی, این دفعه زبونت رو می‌برم!" 

این را گفتم وداخل آسانسور شدم ود کمه پار کینگ 
رازدم.در که بسته شد صدای ناصر راشنیدم: آدستت 
ہچ تع ...امایک آنقره‌د داغ "طلبت 
پسرعمه .آنقدر خشمگین و عصبی بودم که به جمله 
کت .به "نقره‌داغ! "گفتنش 
فکرنکردم. به تهدید کردنش فکر نکردم.فقط به 
حرف قبلی‌اش می‌اندیشیدم: احتشام خان که شنید م 
آب حوض میکشه... سوار ماشین شدم و از پار کینگ 
شر کت زدم بیرون. تک تک نگهبان‌هاو کارمندان 
برایم تعظیم می کردند.اما برخلاف سه‌سال گذشته 
کهزاین احترام‌هالذت می‌بر دم آن شب حالم از 
خودم به هم می‌خورد. هر وقت یاد کاری که با سیمین 
وپدرم کردم می‌افتادم.همین حس تنفر از خود "را 
پیدامی کردم.اما آن شب حالم از هميشه بد تر بود.ای 
کاش سه سال قبل آن طور رفتار نمی کردم... 


ناصر خیلی دلش می‌خواست با من شریک شود. 
امامادر خدابیامرزم همیشه می گفت "من برادرزاده 
خودم رو خوب می‌شناسم. جنسش مثل برادر 
نامردمه "!... به همین خاطر و از دوران نوجوانی. من و 
پسردابی ام بااینکه خیلی هم صمیمی بودیم. اما پنهانی 
همدیگر را می‌دیدیم. بعدها که درسم تمام شد و وارد 
کار تجارت شدم ویک شر کت کوچک تاسیس کردم. 


(۳ 


تهیه و تنظیم: محسن طب 


اما حالا پدرم بالای سرم بود و نمی گذاشت ناصر را به 
شرکت بیاورم. همان جا بود که باسیمین آشناشدم. 
در قسمت فروش کار می کرد و آنقدر نجیب و پاک 
بود که خیلی زود عاشقش شدم و موقعی هم که پدرم 
در موردش تحقیق کرد و گفت بسیار دختر خوبیه " 
خیالم راحت شد وبااوازدواج کردم. بعد از ازدواج 
ناخودآ گاه‌احساس مستقل بودن نصیبم شد و کم کم 
پای ناصر رابه شر کت باز کر دم. بدون اینکه بگذارم 
پدرم در مورد کارم اظهار نظر کند. 

اما اوهنوز و همچن ان زند گی و کار مرا تحت نظر 
داشت. حس می کر دم سیمین که پدرم رامثل پدرش 
دوست داشت. خبرها را به گوش پدرم می‌رساند. 
چند مر تبه هم به او تذ کر دادم اما سیمین فقط نگاه 
می کرد و سکوت! 

تااینکه‌ماجرای "موبایل‌ها" پیش آمد۔ناصر کەبایک 
دهم سرمایه‌من‌واردشر کت شد هبو د وبرای خودش 
فعالیت می کرد یک روزبه سراغم آمد و گفت: ایک 
پارتی گوشی موبایل واردشده که قیمتش حدود ۲/۵ 
میلیارد تومنه....بافر وش نده‌اش‌صحبت کردم که‌چک 
ده‌روزه بگیره....ام اچک منوقبول‌نداره‌و میگه اگه آقا 
کیومرث چک بده قبول... اخندیدم و گفتم: 

-اولا که من اینقدر پول ندارم, ثانیا دو میلیارد تومنی 
هم که دارم الان فرستادم چین و دوبی تابر ام جنس بیاد. 
یعنی لاقل تایک ماه‌دیگه پول تو حسابم نیست! 

اماناصرمثل‌همیشه‌باحرف‌هایش قانعم کر د: لازم 
ومنم درعرض‌یک‌هفته‌همه گوشی‌هارومی‌فروشم. 
حساب کردم نز دیک به نیم میلیار د تومان سود می کنی. 
منم هیچی نمی‌خوام.فقط دلم می خواد توسود ببری!" 

چنان تحت تاثیر حرف‌هایش قرار گرفتم که 
معامله راانجام دادم اما یک بدبیاری تصییمان شد. 
بازار آمثل" کرد ونتوانستیم گوشی‌هاراسرموعد 
بفروشیم. فروشنده‌هم دنبال پس گرفتن گوشی‌ها 
بود. باز هم ناصر یک طرح عالی داد. 

-گوشی هارو می‌بریم توی خونه قدیمی مادر 


خدابیامرزت که تو خیابان مولوی داره خاک می خورہ 
وهمون جا پنهانش می کنیم. خودت هم کافیه ده روز 
پنهان بشی که فر وشنده‌نتونه بازداشتت کنه.من 
مطمئنم توی این ده‌روز بازار اوج میگیره و بیشتر از 
نیم میلیارد هم نصیبت میشه! 

پیشنهاد پسردایی‌ام راانجام دادم ویک روز قبل از 
سررسید چک. همه گوشی‌ها رااز انبار شر کت خارج 
کردم وبهخانه کلنگی‌مادرم فر ستادم وخودم هم 
پنهان شدم و قرار شد ناصر خبرها رابه من برساند. اما 
صبح روز دهم فروشنده گوشی‌ها که فهمید چک نقد 
نشده,به شر کت آمد وبه جای اینکه داد وفریاد راه 
بیندازد زد زیر گریه و گفت: آبروم در خطره....من رو 
حرف مهندس کیومرث حساب کردم و به مردم چک 
دادم. به خدا حاضرم پنجاه میلیون هم بهتون خسارت 
بدم» اما جنس‌هام رو پس بدهید! 

ناصر سعی کر ده بود با حرف‌هایی که بلد بود مرد را 
ازش ر کت بیرون‌بفرستد که‌یکدفعه‌پدرم واردش ر کت 
می شود و پیشانی آن پیرمرد رامی‌بوسد ویک آدرس و 
یک کلید به اومی‌دهد ومی‌گوید: آقای منوچهری‌نگران 
نباش...» کیومرث که خارجاز کشوره قبل از رفتنش به 
من گفته بوداگر چکش موجودی‌نداشت, آدرس و کلید 
انباری رو که‌موبایل‌هااونجاست به دستتون بر سونم‌.ولی 
امان از پیری. من فراموش کرده‌بودم... 

آقای منوچهری که فهمی ده بود پدرم برای خراب 
نکردن من دارداین حرف رامی‌زند. شانه پدر رابوسید 
و گفت:الحق که‌هنوزهم‌همون احتشام‌خان‌هستی. 
بو کسورقدیمی‌تهرآنکه‌چون‌دلش‌نمی‌اومدبه حریفاش 
مشت‌های‌محکم بزنه.بو کس رو گذاشت کنار! 

آقای منوچهری بے خیابان مول وی رفت و 
جنس‌هایش رابرد و به یک نفر دیگر فروخت تا 
چک‌هایش پاس شود. وقتی "ناصر" تلفنی بهم خبر داد 
انقدر عصبانی شدم که صلاح ندیدم ان شب به خانه 
بروم, چرا که مطمئن بودم آدرس گوشی‌هاراسیمین 
به پدرم داده و اورا در جریان گذاشته! به همین خاطر 
شب راپیش ناصر ماندم وفرداهم نرفتم شر کت تا 
عصبانیتم کمتر شود. اما پس فر داء وقتی ناصر بهم خبر 
داد که بازار موبایل از ر کود خارج شده و اگر ما فقط 
دو روز دیگه تحمل می کردیم چند صد میلیون سود 
می‌بردیم. طوری دیوانه شدم که یکسره به خانه رفتم 
و بدون‌اینکه جواب سلام سیمین رابدهم شروع کردم 
به فحش دادن وفریاد زدن: توزن منی یاجاسوس من ؟ 
بیخود کردی راپورت منو به پدرم دادی؟ 

یکدفعه پدرم که با مازند گی می کرد.از اتاقش 
بیرون آمد و گفت: تقصیر من بود کیومرث جان. فکر 
کردم آبروی تو واعتبار اون پیر مر داز اینطور پول‌ها 
برات مهمتره و 

نگذاشتم حرف پدرم تمام شود وبرای اولین مر تبه 
سرش فریاد کشیدم:شماهم بیخود کردی!پدرم 
هستی باش....داری بھترین ماشین رو سوار میشی, 
مفت می خوری ومفت می خوابی.اون وقت به من ضرر 
هم می زنی؟ اصلامن پدر نخوام باید کیو ببینم؟ 

پدرم مثل همیشه که ناراحت می‌شد. لبخند 


ہے 2 
۷ ان ۹٤‏ اطلاعات یل کح ۱ 


تلخی زد و گفت: کسی رونباید ببینی پسر جان....حق 
کامسلاباتوئه!این را گفت و ساک لباس‌هایش را که 
ھمیشے آمادہ بود از توی اتاقش بر داشت واز خانه 
زدبیرون.سیمین اماءسعی کرد مرا آرام کند و گفت: 
"کیو مرت الان اگه بری از آقاجون عذ ر خواهی کنی 
می‌بخشدت.... نگذار دلش بشکنه و..." 

-به من چه مر بوطه که دلش بشکنه؟ چراواسه 
من غصه نمی خوری؟ تو خودت گناهکاری و از اون 
دفاع می کنی! 

سیمین زل زد توی چشمانم و گفت: اگر نری 
دنبالش منم میرم کیومرث" 

-به درک که میری...» من نه زن می خوام نه پدر! 

سیمین آشک‌هایش راپاک کرد واز خانه خارج 
شد. از یشت پنجره‌رو به خیابان انھارامی دیدم که 
بگومگومی کر دند. پد ر چند مر تبه سیمین رابه ط رف 
خانه بر گرداند اما وقتی دید زنم دارد به سویی دیگر 
می رود دستش را گر فت و سوار تا کسی شدند! 


حالااز آن‌روزهاسه‌سال می گذرد در این روزها 
اتفاقات زیادی در زند گی ام رخ داد که‌مهمترینش اوج 
گرفتن کارم‌بودوهرروزسودوپول‌بیشتری‌نصیبم می‌شد. 
دراین‌مدت‌ناصر که مشاور خوبی بود.خیلی کمکم کردو 
من‌هم اورا بیست درصد''درشر کت شریک کر دم.طی 
این‌سه‌سال‌هر کاری که‌ا و گفت کردم.غیر ازپیشنهادش 
در مورد زندگی‌ام: کافیه یک وکیل بگیری تادر عرض 
دو ماه سیمین رو طلاق بدی. خودم برات دختر یکی از 
میلیار درهای تھران رومی گیرم.''امامن هر گزاین یکی را 
نپذیرفتم چون‌هنوزته‌دلم عاشق‌سیمین‌بودم....همانطور 
که هنوز هم شرمنده پدرم بودم! 

ساعت ۸شب شده بود که به سراغ 'آقا مصطفی " 
رفتم.رفیق قدیمی پدرم که او هم بو کسور بود ودر همه 
این سال فامٹل برادر باهم بودند. می‌دانستم ٹٹھاکسی 
که‌از پدرم خبر دارد. آ قاامصطفی است. داخل فر وشگاه 
ساندویچی‌اش شدم و سلام کر دم. با دلخوری جوابم 
رادادوپرسیدم: " قامصطفی,بابام کجاست؟ راسته 
که واسه نون درآوردن کا ر گری می کنه؟" 

آقامصطفی جوابم رانداد. باعصبانیت یقه‌اش را 
گرفتم وفریاد زدم: "مجبورم نکن آقا مصطفی که 

بانگاه‌نافذش زل زد توی صورتم و گفت: "نه بابا... 
توهم مثل پدرت مچ قوی داری.... فقط حیف که 
نمی‌تونم توصورت بابات نگاه کنم. وگرنه جنازدت رو 
مینداختم بیرون! "ولی نگران نباش....احتشام خان از 
تو آبرومندتر زند گی می کنه! 

شانه‌هایم لرزید. خم شدم.دستش رابوسیدم 
وازمغازه‌زدم‌بیرون. آن شب آنق در در غم پدرم 
وهمسرم غرق بودم که حرف‌های ناصر را کاملا 
فراموش کردم! 


سه ماه گذشت... 


مثل آدم‌ه ای گیج ومنگ ومات بے ناصر نگاه 
می کردم که گفت: 


سپس رعمه جان متاسفانه شر کت حسابی دچار 
ضرردهی شده واز طرف دیگه من و توهم دیگه 
نمی‌تونیم باهم کار کنیم. یه حسابرس آوردم تاحساب 
و کتابمون روجدا کنه.باز توشانس آوردی که لااقل به 
خونه ب رات مونده.... چون متاسفانه ساختمان شر کت 
روهم‌بایدبگذاری‌واسه فروش تاپول‌بدهکارهارویس 
بدیم. من که فقط یک ماشین برام مونده و بس! 

اینهاراناصر گفت. همان پسردایی که روز اول‌بایک 
موتور وارد شر کت شده بود و حالا داشت همه ثروت 
مرابالامی کشید و بااینکه می‌دانستم سند سازی کرده. 
اماهیچ کاری از دستم ساخته نبود. دلم می خواست 
گردتش را بشکنم. اما کارمندان شر کت که همه اجیر 
اوبودند.مانند یک مشت بادیگارد از او محافظت 
می کر دندااز جابر خاستم و به طر فش تف انداختم.او 
خندید و گفت: ''گفتم نقره داغت می کنم!" 

داخل ماشین که نشستم. بغضم شکست. دیگر 
نه چیزی داشتم ونه کسی برایم مان ده بود. دوباره 
یاد آ قامصطفی افتادم و به سراغش رفتم و گفتم: " قا 
مصطفی منو ببخش. می‌دونم ازم متنفری, دستم 
بشکنه....اماعفوم کن. زمین خوردم آقامصطفی والان 
فقط دلم می خواد بر م پیش زنم و پدرم وا ز شون حلالیت 
بگیرم و بعد هم برم یه جا و واسه خودم بمیرم! 

آق امصطفی نگاهم کرد و گفت: بامن بیا وبعد 
مراسوار ماشینش کرد وبه یکی از خیابان‌های مر کزی 
تهران برد و پار ک کرد و گوشه‌ای از پیاده رو را نشانم 
دادو گفت: اون‌پیرمردرومی‌بینی که‌داره کفش 
مردم روواکس می‌زنه؟ اون پدرته.... آ قااحتشام که 
یه روزی نصف بازار ازش پول قرض می گرفتن. حالا 
داره کفش مر دم رووا کس می زنه.می دونی واسه چی ؟ 
واسه اینکه بتونه اجاره خونه‌ای رو بده که زنت داخلش 
زند گی می کنه ونگذارهزنت مجبور بشه تواین شر کت 
واون شر کت کار کنه. ده‌بار بهش گفتم احتشام من 
اندازه همین در آمدی که‌از راه‌وا کس زدن درمیاری 
بهت مید م ولی بروبشین تو خونه "آمامی‌دونی چی بهم 
جواب مید ۰؟ میگه نمیخوام آبروی پسرم بره ومردم 
بگن بابای مهندس کیومرث سربار غریبه‌ها شده! 

بغض عین چنگک گلویم را فشار می داد. از ماشین 
پیاده شدم و رفتم توی پیاده رو و جلوی پدرم زانو زدم 
وهق‌هق کنان گفتم: ''منو ببخش آقاجون... می‌دونم 
بهت بد کردم.... می‌دونم دلت رو شکستم... الانم 
نمی‌خوام منوببخشی... فقط... فق ط حلالم کن وبه 
سیمین هم بگو خیلی دوستش دارم... 

این را گفتم وبه پای پدرم افتادم. مردم جمع شده 
بودند وهر کدام حرفی می زدند. گونه‌های پد رم که 
حالا پر از چروک‌های پیری شده بود لرزید و در حالی 
که اشک از چشمانش می ریخت, خنداخند گفت: "هر 
وقت دید ی یه بچه داره‌به باباش میگه منوببخش واون 
نمی‌بخشدش.شک کن که‌اون آدم "پد ر "باشه....اصلا 
پدرها به دنیا اومدن که فقط بچه‌هاشون رو ببخشند! 

در میان سکوت سنگین خیابان.فقط صدای هق 
هق آقا مصطفی به گوشم می‌رسید! چند دقیقه‌ای در 

بقیه در صفحه ۳۶ 


ےمگک- 


خوب و مو ل 


حر ف زدن موھت 


پست دلکه صفتی است ا کتسابی 


اتو 7 دان 


یکی از بهترین و زیباترین خاط رات دوران دفاع 


1 مقدس, باز گشت غرورآفرین "آزاد گان" به میهن 


لے بود.مردان صبوری که بلندترین قله‌های پایداری 


لا 


ے و س 


رافتح کردند تادشمن در اسارت نیز به زانو در آید. 
ماه‌ها و سال‌ها از تبادل اسرامیان دو کشور گذشته 
بود. در آخرین تبادل اجساد مطهر شهدای آزاده 
بود که خبری عط رآ گین در دل عاشقان نشست و 
همگان راحیرت زده کرد. پیکر پاک شهید آزاده 
"حسین پیراینده با گذشت ۱۲ سال از شهادت و 
مدفون بودن در خاک عراق. سالم به میهن با گشته 
بود. صدای سبز بسیج در این هفته تصمیم گرفت به 
زندگی و نحوه شهادت این شھید بزر گوار بپردازد. 
بنابراین بایکی از بستگان شسهید در دفتر مجله به 
گفت وگونشستم واز گفته‌ها و شنیده‌های خانواده. 
دوستان و همرزمانش بیشتر جویا شدم. 

"حسین پیراینده " در سال ۱۳۳۶ در یکی از محلات 
جن وب تهران دیده به جهان گشود. از همان دوران 
نوجوانی برای کمک ویاری مردم محله. سر آمد 
همگان بود وهمواره‌دفاع از حقوق مظلومین راسر لوحه 
زند گی‌اش کرده بود. با وجودی که جوانی ۹سلله 
بیش نبود. ترس در وجودش بی‌معنی بود و برای 
احقاق حق ستمدید گان و مظلومین با قدرت تلاش 
می کرد. با شروع انقلاب به صفوف مبارزین پیوست 
و در محله به اتفاق دوستان حسینیه‌ای تاسیس کرد 
که در آن مکان علاوه بر عزاداری سالار شهیدان به 
کارهای فرهنگی مشغول بود. حسین که در رشته 
برق در دانشگاه تحصیل می کرد با شروع جنگ, راهی 
جبهه‌های نبرد شد. سالها حضورش در جبهه باعت 
شد که در عملیات‌های مهمی شر کت کند. او در 
سال ۱۳۶۱ به شدت مجروح شد. اما جراحت و درد 
خللی در عزمش به وجود نیاورد و پس از بهبودی 
دوباره به صفوف همرزمانش پیوست. سرانجام در 
سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ "حسین پیراینده" 
در منطقه شلمچه به عن وان مفقود الاثر از سوی 
ارگان‌های مر تبط شناخته شد. خانواده حدود چهار 
سال از سرنوشت او خبری نداشتند و آماری درباره او 
مبنی بر اسارت از سوی دولت عراق اعلام نشده بود. 
جنگ به اتمام رسیده‌بود که برادر و یکی از دوستان 
حسین به سازمان هلال احمر مراجعه می کنند و پس 
از بررسی فیلم‌هایی که از تلویزی ون عراق پخش و 
ضبط شده بود. حسین پیر اینده را در حالی که از ناحیه 
صورت مجروح بود و با دست‌های بسته و لنگ لنگان 
حر کت می کر د. مشاهده می کنند. 

علیر ضادهقان از همر ز مان حسین می گوید: در منطقه 
شلمچه زمانی که به اسارت نیروهای بعثی در آمد. 
باحسین آشناشدم بعد از با جویی و شکنجه در 
استخبارات بصره بود که انهاراسوار خودرو کرده و 
به اردو گاه ۱ ۱ انتقال دادند. از همان روز اول به روحیه 


هھ 
اطاعات :شی ارو ۳٦۷۷‏ 


مبارزه و ظلم ستیزی حسین در زندان‌های مخوف 
دشمن پی بردم. اسر ا برای استحمام و دستشویی در 
محوطه اردو گاه جمع شده بودند. مسئول آسایشگاه 
از حسین درخواست کرد در پیشاپیش صف ایستاده 
تا دیگران به نوبت و در پشت سر او قرار گیرند. 
متاسفانه بعضی از اسرااز جهت دیگر در صف 
ایستادند که مسئول آسایشگاه به حسین گفت به 
عقب بر ود و صف را مجددا تشکیل دهد. حسین در 


شهید پیراینده در زمان اسارت 


حالی که به سمت عقب صف در حال حر کت بود. یکی 
ازنگهبانان عرانبه مسجت از آمده وسیلی مخکنی 
به صورتش زد. پیراینده که بدون علت و بی جهت 
سیلی خورده بود به یکباره به سمت نگهبان حمله ور و 
در گیری میان آنهابه زد و خورد منجر شد. دیگر اسرا 
به سرعت انها را جدا کردند تا مشکلات بیشتری 
برای حسین در اردو گاه به وجود نیاید... 


صحبت که به اینجای خاطره می کشد. محمدرضا 
البرزی دیگر همرزم شهید پیراینده می‌گوید: اسرا 
دراردوگاه ۱۱ بااین برخورد حسین و بعضی دیگر 
از اسرابه این نتیجه رسیدند که هر گاه در مقابل 
زور گویی‌های نگهبانان عراقی عقب نشینی کنند. آنها 
از رفتارشان سوعاستفاده کر ده و بیشتر به آزار و اذیت 
ادامه می‌دهند. این در حالی بود که پیراینده روحیه 
ایثار گری و حق ستیزی را در میان آزادگان رواج داد 
و طوری رفتار کرد که گویی هنوز در جبهه‌های جنگ 
است و دشمن در مقابل ایستادگی و استقامت او به 
ناچار عقب نشینی می کرد. دهقان در ادامه می گوید: 
ایمان وابھت حسسین بود که عراقی‌هارابه وحشت 
انداخت. بعد از این د ر گیری, نگهبان نزد حسین آمد 
و به او گفت:اگر چیزی نی از دارد به او گزارش کند 
و دیگر نیازی نیست همانند سایر اسرابه او احترام 
گذاشته و سلام نظامی که کوبیدن پاها به یکدیگر 
بود انجام دهد. 

نعمت [... دهقانیان دیگر همرزم پیرایندہ می گوید: 
تعدادی از اسر اواز جمله‌اوو حسین رااز اردو گاه‌ر مادیه 
به زندانی دیگر تبعید کردند. مکانی به نام "قلعه " که 
دور تادور آن دیوارهای بلندی به ارتفاع حدود ۱۵ 
متر داشست. در داخل قلعه زندان‌هایی با اتاق‌های ۶ 
۲ ۲۰ متری طراحی شده بود. محوطه‌ای با فضایی 
۰ متر در آن قرار داشت که اسرابرای قدم زدن 
از ان استفاده می کر دند و جز زندان و دیوارهای بلند 
چیزی برای دیدن وجود نداشت. در بدو ورود اسر 
به آسایشگا‌ها با تصویر "صدام حسین" که بر روی 
دیوار نصب بود روبرو شدیم. پیراینده به سرعت 
به سمت عکس رفت و آن رااز روی دیوار برداشته 
وپاره کرد. بیشتر اسر از عاقبت این کار به هراس 
افتادند. حسین گفت مسئولیت آن را به عهده خواهد 
گرفت و سپس اضافه کرد چگونه می‌توانیم در داخل 
از دوستان و هموطنان مارا به شهادت رسانده 
روبه‌رویمان باشد؟! 

نگهبان بعد از اینکه متوجه برداشتن عکس شدند. 
باه لاش و مرا او بود که بالا خر کی سداماز 
آسایشگاه ما برداشته شد. 

در خصوص رفتار و منش شپید پیراینده, علیرضا 
دهقان ادامه می‌دهد:در اردو گاه‌همه چیز کم بود 
از غذاو آب گرفته تالباس و دیگر ملزومات که یک 
زندانی باید داشته باشد. فقط غذا به مقداری بود که 
اسرا زنده بمانند. با وجود این کمبودها شهید پیراینده 
همان کمترین و ناچیزترین جیرہ خود را بین دوستان 
تقسیم می کرد تا دیگران رنج و درد کمتری رادر 
اسارت متحمل شوند. اسارت برای حسین سخت 
بود نمی توانست باور کند که زنده است و در دست 


دشمن اسیر. 

وی می‌افزاید: حسین آقا وقتی نماز می‌خواند. گویی 
در این عالم نبود و در تمام دوران اسارت کسی را 
ندیدم که به زیبایی او با خدا راز و نیاز کند. 


معرفی کتاب 


یسپاو 


کا ی ار 99 ۷ اسان 
عنوان دفاع مقدس سر وده‌شده‌است.اين کتاب بر گزیده‌ای از 


جنگ به اتمام رسیدہ بود. اسرا گروه گروه در عزاداری رزمند گان, جنازه او رااز اردو گاه خارج 
و در خاک عراق و غریبانه دفن کردند. 

مدتی بعد آزاد گانی که با حسین پیراینده 
سال‌ها دوران سخت و پردرد اسارت را تحمل 
کرده بودند. آزاد شدند. اما به دلیل احترام و 
عشقی که به شھید پیر اینده داشتند. قبل از 


حال مبادله بودند. حسین پیراینده و دوستانش 
که نام ونشانی از آنها در سازمان صلیب سرخ 
ثبت نشده بود. به عنوان مفقود الاثر روزهای 
سخت و همراه با شکنجه را سپری می کر دند. 
روزهای آخر دوران اسارت بود که او به نعمت |... 
دهقانیان می گوید: وقتی در جبهه حضور داشستم. 
مدال پر افتخار جانبازی گرفتم همچنین خداوند 
توفیق اسارت را به من داد تامشکلات آن را 
درک کنم و در این روزهای آخر, دوست دارم که 
خداوند توفیق شهادت راهم نصیبم کند تا زنده 


رفتن به شهرشان لباس‌ها ووسايل شهید رابر ۱6۰1۳۷۷0 0000ی 
روی دست گرفته و جهت عرض تسلیت زد | در کوچ باع کلمات.روایت‌های سال‌های‌سربی راشاعرانه به 


7 ۱ تصویر کشیده.مولف‌این کتاب رادر ۲۶ ۱ صفحه ودرشش فصل 
سال ۱۳۸۱ بود که بازگشٹ پیکر مطھر شید و ۷۷۷۷۷۱۷۷۰۷ ۲۱۷100۱۷ 


مقدس استان کهگیلویه و بویر احمد منتشر شده است. بخشی از 


خانواده‌اش بردند. 


به خانواده اطلاع رسانی شد و خانواده و دوستان 


ت_ 


دکت 


به ایران بازنگردم. 

دهقانیان ادامه می دھد: زمانی که این سسخنان را 
گویی قراراست اتفاقی روی دهد و درست بعد 
از چند روز نگهبانان عراقی اسرارا در محوطه 


وسایل باقی مانده از شهید حسین پیراینده 


اردو گاه جمع و پایان جنگ و مبادله اسرار را اعلام 
کردند. اما از آنجا که هیچ آماری از ما در جایی 
ثبت نشده بود. به سخنان عراقی‌ها تر دید داشتیم. 
دراین میان یکی از افسران عراقی که به شدت 
ناراحت و عصبانی شده بود به امام (ره) و انقلاب 
توهین کرد و حسین پیراینده در مقابل فحاشی و 
ناسزاهای او وا کنش نشان داد و همگی همانند 
روزها و شب‌های عملیات شروع به گفتن ا...اکبر 
کردیم وناگهان گلوله خصمی از اسلحه آن افسر 
عراقی جداشد و به حسین پیراینده اصابت کرد 
وبر روی زمین افتاد. اولین جمله‌ای که حسین 
بعد از بر خورد گلوله عنوان کرد "پاحسین " بود و 
تشکر از خداوند. در این لحظه اسر | بدن غرق در 
خون او رابر روی دست گرفتند و شعار می‌دادند. 
مزدوران عراقی به وحشت افتاده بودند و دیگر 
قادر به برقراری نظم در ارد و گاه نبودند و بعد از 


شدند. ولی زمانی که در تابوت باز شد. با صحنه 
عجیب و شگرفی روبه‌رو شدند؛ جنازه شهید 
کاملا سالم بود. با وجودی که استخبارات عراق 
تلاش کرد باریختن آهک بر روی جنازه و قرار 
دادن آن زیر آفتاب آن زا از بین ببرد اما جنازه 
هنوز سالم بود و لکه‌های خونابه بر روی تابوت 
نقش بسته بود. زمانی که جنازه شهید در بهشت 
زھرا(نایرائ قزار دادن درمت کربلایاز تن 
دوباره کفن شهید به دلیل آغشته بودن به خون 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مراسم تشیبع 
جنازه شهدای آزاده چنین گفت: 

"اینها از بهترین بند گان خدا در زیر آسمانند. به 
طوری که مسئولان این مبادله گزارش دادند. 
نقاط خیلی مهم و ارزشمند عرفانی و معنوی تا 
این لحظه کشف شده است و منتظر کشف باقی 
انهاهستیم. جسد ۰نفر از اینها از زیر خاک 
سالم بیرون آمدہ بعد از سال ھا زیر خاک بودن 
و مدفون بودن واین در خود عراق مساله ایجاد 
کرده و مسئولان ذیر بط پر سیده‌اند جرا سال‌ها 
از دفن اینها می گذرد و اینها هنوز جسدهای 
سالمی دارند و به مسئولان قبر ستان‌ها مر اجعه 
کرده‌اند و آنها هم نتوانستند توضیح بدهند. پس 
بے علما مراجعه کرده‌ان د وعلما هم گفته‌اند ما 
وجه دیگری نمی بینیم جز اینکه بگوییم اینها از 
صلحای فرزند آدم هستند. به پزشکان مراجعه 
کردند آنها نیز گفتند مواردی می‌شود پیدا کرد 
که جسدهایی بماند اما نه به این انبوھی, این یک 
حادثه نادر است که باید از لحاظ علمی مطالعه 
شود. علما آنچه درباره صلحا می‌دانسته‌اند 
گفته‌اند. 

گفته‌اند در این میان یک عزیز مجاهدی است 
به نام پیراینده که از اهالی جنوب تهران است. 
آزاده‌ای است که بنا بود همراه آزادگان در 
زمانی که آزاد می‌شوند. ازاد شود. در مراسم 
آزادی دی ده بود کے ماموران بعشی به امام و 
انقلاب ایران اهانت می کنند. خشسمگین شده 
بودند و بر سر آنها فریاد کشیده بود واو راجدا 
کردند از آزاد گانی که در راہ ایران بودند و تحت 
فشار قرار دادند و شهیدش کردند." 


دعر مکی ای کاب راف ر امه واه جر 


دور خودش می پیچ ۰/بابام دوباره از درد 
انگاری بازم شده/ هوای قلب اون سرد 
راستی پاهاش چرارفت /چرازمین گیرش کرد 
جرا تو همسایه‌ها / پیدا نميشه یک مرد 
راستی بابام چرارفت /دو پاش تو جبهه داد 
چرا تو قلب من غم ؟/ پونه. ولی دلش شاد 
باباش برای پا درد / داره هزار جور یماد 

... وقتی به پاش می‌زنه /می کنه از بابام یاد؟ 
باباش تو جمع ثروت / مغزه و بانبوغه 
پونه خودش تو کوچه /قلدره و شلوغه 
موهاش بیرون شاله/باینکه تو بلوغه 
وقتی به جبهه می‌رفت /بابام با قلب بیمار 
همسایه با خنده گفت:/هی! به امید دیدار... 
با اینکه حالا بابام/ افتاده مثل بیمار 
انگاری همسایمون/ هست از پابام طلبکار. 
می‌کن که "۶" 

حالا روی صندلی /مثل منه و رضا. 

خودش میگه برای/یر کشیدن تا خدا 

فقط دل پاک می‌خواد /نه سر مایه یا که پا 
هر سه تا کز می کنیم /یه گوشه خونه‌مون 
من و رضا و مامان... /اين شده سهمیه‌مون. 


سح 
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لحظه تفک ہی تو 


« 


اند جلوی. 


دکت 


عمر دشیمانی رابکی د 


۵ لا تسه 
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گزارش خارجی 


سویرمن‌های 
زند کی و قعی 


انسان نیز مانند موجودات زنده دیگر قادر است خود را با محیط سازش دهد. این قدرت 
تطبیق را خداوند به موجودات عطا کرده تا هنگامی که شرایط جغرافیایی تغییر می کند. بتوانند 
با شرایط جدید ساز گار شوند. ما می‌توانیم دربرابر بسیاری از ویروس‌ها و میکروب‌ها مقاوم 


شویم. می‌توانیم بی‌هیچ لباسی و فقط با پوست خودمان مدتی طولانی در معرض سرمای زیر صفر 
باشیم. می‌توانیم با تمرین‌هایی ویژه صد متر زیر آب برویم و از فشار آب آسیب نبينيم. با تقویت 


Maryanikpour@gmail جح‎ 


عضلات دنده‌ها می توانیم چنان قدرتی پیدا کنیم که با فوت کردن, لاستیک یک تراکتور را باد کنیم. 
انسان‌هایی هستند که با تمرین می‌توانند دربرابر آتش, ضربه و انواع زهرها مقاوم شوند. در این گزارش 
با برخی از این انسان‌های سوپرمن یا ابرانسان‌ها آشنا خواهید شد. 


مردی که در یخ» يخ نمی زند 

آب وهوای سرد هیمالیاافراد زیادی را تشویق 
کرده که بااستفاده از تمرین‌هایی مثل یو گاو مدیتیشن 
روی شرایط فیزیولوژی ک بدن خود کار کنند وبا 
این تمرین‌ها و ممارست‌ها توانسته‌اند از انسان‌های 
معمولی متفاوت‌تر شوند. برای مثال عده‌ای در اثر 
تمرین و مدیتیشن به این توانایی دست یافته‌اند که 
می‌توانند در دمای هوای فوق‌العادهسرد. بدون پوشش 
خاصی یالباس گرم دوام بیاورند و مدت زمان زیادی را 
بدون لباس در برف و سرما بمانند. محققان | مریکایی 
و سنگاپوری با اندازهگیری دمای درونی و بیرونی بدن 
این افر اد درباره‌ادعای آنها تحقیق کر ده‌اند. انها برای 
انداز ه گی ری دمای درونی بدن این افراد. دمای زیر 
بغل وبرای دمای سطح بدن.دمای انگشت‌های آنها 
را کنترل کرده‌اند. در حین اندازه گیری دمای درونی 
و دمای سطح بدن. از آنها خواسته شد از تکنیک‌های 
تنفس یا مدیتیشن یا هر دو استفاده کنند. 

محققان ضمن کنترل دمای بدن این مر تاضان 
دریافتند نه تنها تکنیک‌های خاص تنفس می تواند 
دمای بدن ما راافزايش دهد.انجام همزمان مدیتیشن 
این قابلیت رادار د که دمای بدن رابه اندازه‌ای‌بالا ببرد 
که گویی فرد تب دارد. شاید شما هم اسم مرد یخی را 
شنیده‌باشید یا مستند اورادیده‌باشید. "وم هوف" که 
اهل‌هلنداست.از تکنیک مشابه مر تاضان ویو گیست‌ها 
استفاده کر ده و توانسته ر کورد طولانی ترین حمام یخ 
رابا یک ساعت و ۵۲ دقیقه و ۲ثانیه به نام خود ثبت 
کند. یکی دیگر از ر کور دهای او دوی ماراتون در قطب 
شمال بودەواین کار را در حالی انجام داده که تنها یک 
شلوار ک به پا داشته. محققان بااشار هبه نمونه‌هایی 
مثل هوف به این نکته اشاره‌می کنند که اگر چه مغز کار 
خودش راخوب بلد است و می‌تواند بین بدن و محیط 


سس 


بەخوبی تعادل بر قرار کند.توانابی بدن برای ساز گاری 
بادمای محیط به خصوص هوای سرد. مزایایی نیز 
دارد.مثلا وقتی در چنین موقعیت‌هایی گرفتارشدیم. 
به خوبی این کار را می کنیم و با دمای سرد ساز گار 
می‌شویم ودوام می آوریم. همچنین توانایی بدن‌برای 
ساز گار شدن بادمای محیط و افزايش خودبه‌ خودی 
دما با عملکرد ادراکی وسیستم ایمنی ما ارتباط دارد و 
موجب بهبود | نهامی‌شود. مر د یخی در مصاحبه‌هایش 
گفته از کود کی در هوای‌سرد و برفی با پوشش کم بازی 
می کرده و تمرین شنای خود رادر آب‌های یخ زده از 
پانزده سالگی آغاز کردہامادر بیست سالگی استعداد 
واقعی خود را کشف کردہ در آن زمان در پارک ملی 
هلند بدون لباس سه دقیقه در آب یخ ماند. بعد از آن 
بود که فهمید سیستم فیزیولوژیک بدنش بابقیه فرق 
دارد و به این ترتیب با تمرین, موفق شد نام خود را در 
کتاب ر کوردهای گینس ثبت کند. 


بینایی غیر انساني این کودکان 

چشم‌های‌مابرای فعالیت وزند گی‌د رخشکی‌ساخته 
شده‌اند وبا چنین فضاو محیطی ساز گاری دارند. یعنی 
مادرزیر آب. بدون عینک مخصوص. فقط می‌توانیم 
تصویری مبهم و نامشخص از اشیا یاموجودات دور وبر 
خود داشته باشیم اما کود کان قبیله‌ای به نام "م وکن " 
این توانایی رادارند که زیر اب ہدون اینکەعینکی 
به چشم بزنند یاچشمشان ناراحت شود آنقدر خوب 
کنند.بالاک پشت‌هابازی کنند 
یاهمه موجودات وجیزهای ته دریارابه خوبی تشخیص 
دهند. گفته می‌شود کود کان این قبیله حتی پیش زاینکه 
راه‌رفتن بیاموزند شنا کر دن بلدند و در این کار مهارت 
فراوان دارند. 

اعضای قبیله مو کن ۲تا ٣هزار‏ تفر ند که در اطراف 
دریای آندامان(در جنوب شرقی خلیج بنگال, جنوب 


ببینند که صدف جمع 


پر ا ۳ 
اطلاعات کل ارو ۳٦۷۷‏ 


مترجم:مریم نیک پور 


میانمار وغر ب‌تایلند) زند گی می کنند.محققان سوئدی 
پہس|ازمدتھاتحقیق روی کود کان این قبیله بە این 
نتیجه دست یافتند که قدرت بینایی آنهادر زیر آب. 
دوبرابر قدرت بینایی کود کان اروپایی است. نکته قابل 
توجه این است که توانایی دید آنهادر خشکی نیز دو 
برابر کود کان عادی‌است. کود کان مو کنی‌بدون‌اینکه 
مردمک خودرامنقبض کنندیاعدسی شان تغییر کند 
زیر آب به راحتی می بینند. محققان سوئدی می گویند. 
باتمرین می توان این قابلیت رادر دیگر کود کان نیز 
تقوبت کرد.اما آنهادر یک موضوع هنوز به نتیجه قطعی 
نر سیده‌اند.اینکه | یامر دم قبیله مو کن به طورمادرزادی 
این وی ژگی رادارند و تکامل به دلایل خاص این قابلیت 
رادر آنهانهادینه کرده‌یااینکه باتمرین و آموزش 
می‌توانند زیر آب بدون هیچ مشکلی ببینند. 


دوندگان خستگی ناپذیر 

اخیر آدویدن با پای برهنه طرفداران و مشتاقان 
زیادی پیدا کر ده و خیلی‌ها علاقه دارند با تمرین به این 
مهارت برسنداما مردم "تاراهومارایی" که در شمال 
شرب مکزیک زند گی می کنند. نسل‌هاست که کار 
مشابهی انجام می‌دهند. آنه ادنیارابا توانایی خاص 
خود شگفت ز ده کرده‌اند.مردم این قبیله می‌توانند 
دوروز متوالی باصندل‌های‌سنتی‌تا ۲ کیلومتر 
بی‌وقفه بدوند. 

به مردان این قبیله لقب "راراموری داده‌اند که 
به‌معنی مردی است که خیلی سریع می‌دود.مثل 
"آخیلی وس "که مردی‌افسانه‌ای بوده‌وسرعت 
دویدنش زیادبودہامااین مردان کاملاواقعی ‌هستند 
و سرعت و استقامت عجیبی دارند. هنوز مشخص 
نشده که چراچنین توانایی فوق‌العاده‌ای دارند و دقیقاً 
چه عاملی موجب این شگفتی شده‌است. محققان بعد از 
انجام تحقیقات فر اوان به چند نکته مهم در نحوه‌ز ند گی 


یاسبک زند گی آنھااشارہ کر ده‌اند. یکی از مهم‌ترین 
نکاتی که به آن اشاره کر ده‌اند این است که در گذشته 
این افراد در فواصل دورازهم زند گی می کردند وبرای 
ارتباط باهم ناگزیر بودند فاصله‌ای نسبتاً طولانی و 
دشوار راطی کنند و همین دلیلی شد برای اینکه توانایی 
دویدن در انها نهادینه شود. 

رژیسم غذایی تاراهوماییهانیز جالب است. آنها 
از گذشته عمد تا از سبزیجات. دانه‌ها و غلات ونوعی 
نوشیدنی خاص‌استفاده‌می کر دند. آنهاهر بار که تشنه 
می‌شدند.معمولأبه جای آب از مخلوط آب.لیمو 
ترش و شکر استفاده می کردند. محققان می گوبند 
رژیم غذایی اعضای قبیله سرشار از ام گا ۳ فن 
پروتئین و آنتی اکسیدان‌بوده‌است در نتیجه‌میزان 
کلستر ول خونشان پایین است و به ندرت می توان در 
میان آنها کسی راپیداکرد که به بیماری‌های قلبی یا 
دیابت مبتلا باشد. 

اما محققان یک هشدار جدی هم می‌دهند. آنها 
می گویند.همان طور که مسیرهای دره‌ای, صخره‌ای 
و صعب العب ور باجاده‌ها جایگزین می‌شوند رژیم 
غذایی سالم این افراد هم با فست فودهای مضر و 
فریبنده عوض می‌شود و آن وقت است که چاقی و 
فشار خون بالا عارضه جدی این مر دم می شود و شاید 
درنسل‌های بعدی کمتر کسی رابتوان پیدا کرد که 
مثل اجداد خود بتواند در ۰ ۶یاحتی ۷۰ سالگی مانند 
باد بدود و خسته نشود. 


مقاوم در برابر مورچه‌های زهرآکین 

شاید تا کنون نیش دردناک حشرات را تجر به 
کرده‌باشید وهر بار حتی وقتی اسم آن‌به گوشتان 
می خورد وحشتزدہ شوید. آیاتاحالابه این موضوع 
فکر کرده‌اید که‌اگر چند تااز این حشرات به شما 
حمله کنند وده دقیقه تمام شمارانی ش بزنند, چه 
می‌شود؟ بی گمان خواهید گفت دردش زیاد و 
تصورش وحشتناک است. خب... حالا بدانید که 
مردان قبیله‌ای در آمازون می‌توانند حتی تابیست 
دقیقه‌دردناک ترین نیش حشرات راتحمل کنند و 
هیچ اتفاقی برایشان نیفتد ویک آخ هم نگویند. 


آنها مراسم عجیبی دارند: ۰ مورچه گلوله‌ای 
به دام می‌اندازن د و آنهارابیه وش می کنند و در 
دستکش‌هایی که از ب رگ درخت نخل ساخته شده‌اند. 
قرار می‌دهند.هنگامی که مورچه‌ها به هوش م یآ یند. 
مردانی که برای این مراسم می آیند دست خود را 
در دستکش فرو می کنند و صد مورچه زه ر آگین که 
فک‌های قوی و جون ده‌دارند. به دست انها حمله 
می کنند وزهر خود رابه بدن اوتزریق می کنند.زهر 
آنها "پونراتو کسین "نام دارد وسلول‌های عصبی را 
مختل می کند و موجب از کار افتادن و فلج اندام‌های 
مختلف بدن‌می‌شود.ضمنآدر دی که فر دباید تابیست و 
چهار ساعت آینده تحمل کند.غیر قابل توصیف است. 
می‌گوین د به این دلیل به این مورچه‌ها: مورچه‌های 
گلوله‌ای گفته می شود که دردی که از نیش آنهابه فرد 
منتقل می شود درست مثل درد اصابت گلوله است. 
مردان این قبیله پس از این که صد مور چه به مدت 


بیست دقیقه آنها را گاز گرفتند. دست خود رابیرون 
می آورند و بی آنکه سلول‌های عصبی آنها ھچ مشکلی 
پیدا کرده‌باشد. سر کار و زند گی خود می‌روند. 

نکته جالب توجه این است که محققان باانجام 
آ زمایش روی‌موش‌هابه‌این نتیجه رسیدند که می توان 
از سم این مورچه‌ها به عنوان مسکن استفاده کرد. 
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۱ بی‌آنکه سلول‌های عصبی آنها د ۲ 


پیدا ارده باش د. 


۷ ان ی ۹۶۶ 


غواصی زیر آب بدون اکسیژن 

این مرد طوری کف اقیانوس رفت و آمد می کند 
که گویی روی خشکی است. او زیر آب دنبال طعمه از 
این سو به آن سو می رود و با یکبار نفس گیری می‌تواند 
تاعمق بیست متری برود و بدون هیچ مشکلی زیر 
آب شنا کند. او یکی از اعضای قبیله باجائو است که 
درشرق‌اندونزی فیلیپین ونیز شرق‌مالزی زندگی 
می کنند و زند گی‌شان از پرسه زدن در دریا و شکار در 
اعماق‌امواج می گذرد. وقتی مجبور باشید غذاووسایل 
امرار معاش خود رااز اعماق دریا تهیه کنید. ناگزیرید 
ساعت‌های طولانی رازیر آب بگذرانید. باجائوبی‌ها 
معمولاً ۵ساعت از روز خود رازیر آب سپری می کنند 
آن هم به طور متوسط در عمق ۸متری اما گاهی باید 
تاعمق ۲۰متری بروند و برای این کار هر یک ساعت 
فقط چند دقیقه خود رابه روی آب می‌رسانند ونفس 
می گیر ند. بعد بدون‌هیچ مشکلی به اعماق آب می روند 
و گشت و گذار می کنند. محققان می گویند بدن آنها 
ساز گاری‌های فیزیولوژیکی خاصی دار د که‌یکی از آنها 
"واکن ش به غواصی زیر آب است که ضربان قلب 
را آهسته می کند. خون را به قلب و مغز و ماهیچه‌ها 
بازمی گر داند و همچنین به میزان | کسیژن تنفس پیش 
از زیر آب رفتن می‌افزاید. محققان در ادامه می‌گویند. 
طحال این افر اد منقبض می شود تا گلبول‌های قر مز 
حامل اکسیژن بیشتری رابه جریان خون وارد کند. 
باجائوها تنها کسانی‌نیستند که‌اين توانایی رادارند. 
افرادی‌هم در ژاپن هستند که برای رقابت دراین 
رشته آموزش دیده و تمرین کرده‌اند ومی‌توانند حتی 
درعمق ۱۰۰متری‌ هم بدون هیچ وسیله و تجهیزاتی 
شنا کنند. گر وهی هم در ژاپن زند گی می کنند که این 
قابلیت رابه خوبی دارن د. محققان در حال تحقیق در 
این زمینه هستند که آیا همه ما این توانایی راداریم؟ 
که اگر این طور باشد. با تمرین می‌توانیم این قابلیت را 
عملی کنیم و از این نعمت خدادادی بهره‌مند شویم. 
واقعیت این است که ما فقط در صد ناجیزی از ریه خود 
رابرای تنفس به کار می بریم واگر بتوانیم ریه خود راتا 
هشتاد در صد پر کنیم. خواهیم توانست باهر بارنفس 
گیری بیش از نیم ساعت زیر آب باشیم. 


هر د دود کت از ,بو خوری ,بو هب می کند 


9 کنقو سیوس 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


ڪڪ سح 
اخقمٹرزلدم چه کم 
سوال؛ باسلام خدمت شما مشاور مھربان, بندہ مادر دو 
فرزند ۱۲و ۱۷ ساله دختر وپسر هستم که مشکل بزرگ 
خانواده‌ام رادرخشم‌های گاه و بی گاه‌اعضای آن می‌بینم. 
البته همسرم که شغلی آزاد دارد و بیشتر زمان‌ها رادر 
بیسرون از خانه سپری می کند هم از این موضوع مستثنی 
نیست و من فکر می کنم رفتار او و همسایگان ما که گاەو 
بی گاه پدر و پسر و دختر ومادر با هم در گیر می شوند باعث 
شده تا پسر من هم به یک موجود خطرناک پرخاشگر 
تبدیل شود. به همین خاطر می‌خواستم بدانسم: ۱ -یا 
اینکه مادر گذشته و برخی مواقع در حال حاضر پیشتر 
خواسته‌های او را اجابت نمی کنیم می‌تواند در این رفتارش 
موثر باشد؟ ۲-آیا دیدن فیلم‌های خشن واقعا در رفتار 
انسان‌ها موثر اسست؟ ۳-وقتی فرزندم خطا می کند. باید 
او را ببخشم یا خطایش راجبران کنم؟ ۴-بهترین کار در 
موقع بروز عصبانیت او چیست؟ 
با تشکر از لطف شما 
مریم سس خمینی شهر 


دوامل مور درو رخاشکری 


پاسخ: باسلام خدمت شمامادر مهربان که پرسیده‌اید. 
چراانسانها به یکدیگر پر خاشگری می کنند؟ همان 
طور که می‌دانید خشے یکی از هیجانهای ماست واگر 
این خشم به شکل رفتار بروز کند پرخاشگری نامیده 
می‌شود.به عبارت دیگر پرخاشگری وارد کردن آسیب 
عمدی به دیگران است. البته پژوهشهای زیادی در 
زمینه پرخاشگری وعلل آن انجام شده‌واینکه چرا 
انسانها نسبت به یکدیگر پرخاشگری می کنند. پس ما 
هم دراینجا برخی از رویکردهای پرخاشگری وعلل آن 
راعنوان‌می کنیم: 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشسناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهار شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


۱-عوامل زیست شناختی:یکی از علل پر 
خاشگری انس اتا دز طول تاریخ این دید گا است 
کاس نها یه وکن به وهاه طعت فان کرد 
برای خشونت بر نامه ریزی شده‌اند. یعنی یک میل 
ذاتی ویا وراثتی به پر خاشگری در انسان وجود 
داردواین غریزه از گذشته راهی برای پیروزی بر 
دشمنان وضامن بقای انسانها بوده است که البته 
روانشساسان اجا آمزوزه از روکرد را زیاد 
قبول ندارند. 

۲-ناکامی وپر خاشگری:رویکرد دیگری که نسبت 
به پر خاشگری وجود دارد فرضیه نا کامی است به این 
معنی که وقتی فردی چیزی را می‌خواهد ولی به هر 
دلیلی به آن نمی رسد احساس ناکامی می کند واین 
ناکامی سبب پر خاشگری در فرد می شود.این ناکامی 
می تواند نرسیدن به توجه.محبت ویاھر چیز دیگری 
که فرد آن رامی خواهد ورسیدن به آن برایش مهم 
است, باشد. 

۳- یاد گیری اجتماعی:در این دید گاہ گفته 
می‌شود که افر اد پر خاشگری را از طریق مشاهده 
رفتار دیگران یاد می گیر ندمثل الگوهای اجتماعی 
ویا بازیگران تلویزیون.سینما ویا حتی بازی‌های 
ویدیویی که رفتارهای پر خاش گرانه دارند ویاحتی 
پدر ومادری که با یکدیگر به شکل خشن رفتار 
می کنند.پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بازیهایی که 
رفتار پرخاشگرانه دارند یا نگاه کردن فیلمھابی 
که محتوای آنها پرخاشگری است احتمال برزو 
پرخاشگری راافزایش می‌دهد. اما... 


پرخاشگری چگونه آغاز می‌شود: 

دو دسته از عوامل هستند که در شروع پرخاشگری 
موثرند: ۱ 

۱ -عوامل مربوط به محیط یا موقعیتی که فرد در ان 
قرار دارد مثل نا کامی‌های ایجاد شده.حمله از طرف 
شخص ف گر ها در معرض نوهین قرار گرفتن,دمای 
هوای بالا یا هوای گرم.دیدن فیلمها یا رفتارهای 
پرخاشگرانه. 

۲-عوامل مربوط به خود شخص: تفاوت‌های 
فردی. صفاتی هستند که فرد را برای پر خاشگر 
بودن از پیش آماده می کند مثل افرادی که بسیار 
زودرنج هستندویا تحمل کمی دارند ویا خیلی 
عجول هستند. 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاورہ پزشکے 
ترک اعتیاد 


مشاورہ حضوری باتعیین وقت قبلی 


۸ 4 * 
اطلاعات تل ارہ ۳۳۷ 


پیش گیری وکنترل پر خاشگری: 

چون پر خاشگری رفتار پیچیدہ وناشی از عوامل 
متعددی است پس می‌توان آن را پیش گیری کرد. 

۱-تنبیه کردن فرد پر خاشگر :یکی از راهکارهای 
کنترل پر خاشگری تنبیه فر د پر خاشگر است یعنی 
ارایه پیامدهای بیزار کننده برای فرد.مثل جریمه 
کردن افرادی که دست به پر خاشگری می‌زنند. 
البته مقدار تنبهی که دریافت می کنند باید متناسب 
بامقدار آسسیبی باشد که وارد کرده‌اند. همین طور 
تنبیه کردن فرد پر خاشگر باعث می شود که دیگران 
رااز دست زدن به چنین رفتارهایی در | ینده باز دارد. 
تنبیه در صورتی موثر واقع می شود که فوری وبدون 
معطلی باشد. یعنی به دنبال عمل پر خاشگرانه بیاید. 
۲-عذر خواهی واعتراف به انجام عمل نادرست: 
تقاضای بخشش کردن هم اغلب تأثیر زیادی در خنثی 
کردن پر خاشگری‌دارد.| گر احساس می کنید که‌بارفتار 
یا اعمالتان دارید فردی راعصبانی می کنید,بدون تاخیر 
عذرخواهی کنید. این کار احتمال پرخاشگری در فرد 
مقابل رابسیار کاھش می دھد۔ 

۳-انحصراف ذھن:ھمچنین شما می توانید موقع 
عصبانیست بامنحرف کردن فکر خود از فرد یا 
موقعیتی که در حال عصبانی کردن شماست احتمال 
پر خاشگری را کاهش دهید. مثلا: با خواند یک 
کتاب.یادرست کردن یک پازل ویادور شدن از 
آن موقعیت. 

۴-بخشایش:بخشیدن هم از راهکارهای دیگر 
در پیشگیری از پرخاش‌گری است البته انتقام جویی 
ممکن است موقتا احساس بهتری در فرد ایجاد کند. 
وایجاد پر خاشگری‌های بیشتر خواهد شد.بخشایش 
تمایل به صرف نظر کردن از تمایل به تنبیه کسانی 
است که به ما اسیب زده‌اند وبه جای آن مهربانی 
وکمک نسبت آنها است. 

نتیجه: پر خاشگری در بین افر اد خانواده ودر اجتماع علل 
گوناگونی‌منل‌عوامل‌موقعیتی(نا کامی:تهدیدشدن. گرمی 
هواو..)دا ردوهمین‌طورعلل‌شخصی(مثل‌ویژ گی‌هاوصفات 
فردی از جمله زود رنجی و کم تحملی)وفردپر خاشگر به 
این دلایل ممکن است دست به رفتارهای پر خاشگرانه 
بزند.برای پیشگیری از پر خاشگری‌های بعدی,تنبیه فرد 
پرخاشگر بخشیدن, عدم تماشای فیلمهای خشن وپرت 
کردن‌حواس می تواند موثر واقع شود. 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۹ تا ۱۳ 


خانم الناز علی زادہ 

ازدواج» وسواس, افسردگی و فرزند پروری 
مساوره نیکست ها 

از ساعت ۰ تا ۱۲ 


ضرر مغز گوسفند برای سلامنی 


اگر شماهم جزو آن دسته از افرادی‌هستید که به صورت حرفه‌ای کله پاچه 


می خورید بهتر است این مطلب را بخوانید. 
پاچه گوسفند در مقایسه باسایر قسمت‌های آن که مورد مصرف غذایی قرار 
می گیرد چربی کمتری دارد و منبع پروتئینی مناسب برای بدن به شمار می‌رود . ۷زبان گوسفند ۳ واحد و پاچه ۲ واحد پروتئین به همراه‌دارد. بنابراین بیمارانی 
پاچه گوسفند و گاو به دلیل اینکه حاوی کلسترول است مصرف آن بیشتر از که کلستر ول داشته و یا د چار نقرس هستند نباید از کلهاجه استفاده کنند ۰ 
دو بار در ماه توصیه نمی شود ولی با این وجود نسبت به مغز کلسترول بسیار کمتری #مصر فآبغورهنارنج‌ولیموی‌تازه‌به‌دلیل‌داشتن آنتی‌اکسیدان‌همراه 
داشته و در واقع مصرف آن برای درمان پو کی استخوان و افرادی که مدام دچار کله پاچه جذب چربی را کاهش می‌دهد. همچنین بهتر است کله پاچه رابه عنوان 
شکستگی استخوان می‌شوند. مناسب است 1 غذای اصلی و در وعده ظهر استفاده کنیم. 
هر مغز گاوو گوسفند به اندازه۸ تخم مرغ کلسترول دارد بنابراین مصرف آن ۷افرادی که عادت دار ند هنگام ظهر وعده‌ناهار رازودتر میل کنند بھتر است 
برای بدن ضرر دارد.البته مصرف مقدار اند ک آن در فواصل طولانی بر ای نوجوانان از مصرف کلهاچه برای صبحانه بیرهیزند . 
در حال رشد موردی ندارد. مر تضی صفوی - متخصص تغذبه 


کدام غذابرای کدام عضو؟ 
گردو,بادام.جودوسر:روغن زیتون, آ وا کادو وماهی سالمون از جمله مواد غذایی مفید برای قلب هستند و در ادامه 
لیستی از مواد غذایی مفید برای هر یک از اعضای بدن را برای شما می‌آوریم . 
مغز: کلم بر و کلی, گر دو, بادام زمینی, بادام شکلات تلخ, بذر کتان, آلبالوءماهی سالمون,قهوه. آواکادو غلات 
چشم: ماهی ساردین.ماهی سالمون. هویج. فلفل دلمه‌ای. کلم برو کلی» کلم برو کسل, اسفناج 
سین :هندوانه, انگور قرمز. گوجه فرنگی, اسفناج. انواع لوبیا. چای سبز و سیاه. ماهی سالمون. ماهی‌های پر چرب. کلم 
| بروکلی. گل کلم. کلم برو کسل. کلم و شلغم 
۱ " ریه:کلم برو کلی. ماهی سالمون. ماهی‌های پرچرب (ساردین. ماهی تن ), گر دو. تمشک.لوبیا قر مز و چیتی و سیاه. سیب 
٦ 0‏ و اب سیب. آب قیصی ۱ 
| قلب: گردو بادام, جو دوسر: روغن زیتون. آواکادو و ماهی سالمون 
حافظه: ماهی سالمون. شکلات. روغن زیتون, قهوه.سیر. سیب. پیاز. اسفناج 
8 گوش:ماهی سالمون, سیر زردچوبه, زنجفیل 
کلیه: گل کلم تمشک. آلبالو توت فرنگی.قره قاط گیلاس, انگور قرمز روغن زیتون سیر پیاز: سیب فلفل دلمه‌ای 
/۳ قرمز اسفناج. آب, جعفری, ماهی سالمون. کلم بر و کلی 
۲ 11 کبد: کلم بروکلی, گل کلم.لبو, آلو, کشمش, تمشک. شاه توت پر تقال, گریپ فروت قر مز طالبی» گلابی. سیب نعناء 
> 4 کوهی. ماهی سالمون 


چه روغن‌هایی استفادہ کنیم؟ 

پختن مواد غذابی با اند کی روغن می تواند هم به غذای شمارایحه ببخشد وهم چربی‌های سالم تری را به آن اضافه کند. 
فقط باید مراقب باشید که در این کار افراط نکنید. 

پزشکان متخصص قلب این توصیه‌ها را درباره استفاده از روغن برای پخت وپز ارائه میهد : 

روغن کانولا (روغن کلزا) رایحه ملایمی دارد ومی‌تواندبرای تفت دادن,چاشنی زدن به گوشت.,برشته کردن یا 
سرخ کردن به کار رود. این روغن برای نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ وارد بازار شد و از دانه‌های گیاه کلزا به دست می آید. 

۷روغن زیتون که یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی مدیترانه‌ای است و از زیتون‌های رسیده استخراج می شود. روغن 
زیتون می‌تواند برای بریان کردن. کباب کردن و تفت دادن به کار رود. 

روغن بادام‌زمینی که می تواند برای تهیه کره‌بادام‌زمینی خانگی و برای سرخ کردن به روش چینی (سرخ کردن 
سریع سبزی‌های خر دشده‌همراه‌باهم زدن مداوم در روغن جوشان در ماهی‌تابه ته گود),بریان کردن وسرخ کردن 
استفاده شود. 

۷روغن کنجد که با رایحه‌های ملایم و تند در دسترس است ویک جزء اصلی در پختن انواع غذاهای هندی, چینی 
و کرای است . : 

۷ روغن‌های مخلوط گیاهی که‌از چندین گیاه‌معمولاً ذرت. دانه‌های سویاو تخمه‌های آ فتابگر دان استخر اج شده‌اند 
ورایحه ملایمی دارند. منبع:۲۱۵۵۱۱۱۳۵۵ ۳۱ ۲۰ 


۷ ان ۹۶ رطلامات مکی 


اول یه خداو دوم به خودت اعتماد داشته داشی کافی است 


سلسلهگزارشهای زندان 


اد 


زن جوان چشم‌های غصه دارش رابه زمین 
دوخت و با لهجه افغانی گفت: مگر می‌شود شمابه 
من کمک بر سانید؟ چهار سال است پنج بچه‌ام بیرون 
هستند. تنها و پی‌سرپرست. مرا نه پدری هست نه 
برادری. در این مملکت به غربت افتاده‌ام. کاش هیچ 
وقت به ایران نیامده بودم. 

بضض داشت وبالاخره‌هم بغضش تر کید و 
های‌های گریه راسر داد. می‌دانستم زجری که او از 
زندان می کشید از بقیه بیشتر است. غربت به اندازه 
| کافی زجر دهنده‌هست چه رسد به آنکه در غربت. 
زندانی هم باشی. نگران خودش نبود. نگران بچه‌هایی 
بود که هر از چند گاهی می‌توانست آنهارا ببیند و از 
احوالشان باخبر شود. کمی که آرام شد از او خواستم 
لا خودش رامعرفی کند و بگوید چه شد که سر از زندان 
8 درآورد. زن سرش راپایین انداخت و گفت: 

_چشم که باز کردم مملکتمان جنگ بود و 
خونریزی. من بچه چهارم خانواده بودم. هفت خواهر 
وبرادرهم داشتم. پدرم در یکی از اداره‌های افغانستان 
کار می کرد. مادرم خانه‌دار بود. وضع مالی‌مان بد 
نبود. اما آرامش نداشتیم. رژیم طالبان زندگی را 
برای همه مردم سخت کرده بود. دخترها حق درس 
خواندن نداشتند. حتی طبق قانون انها دخترها باید 
دوازده-سیزده سالگی ازدواج می کردند. اجازه 
نمی دادند دخترها خودشان تصمیم بگیرند. نه فقط 
من که خیلی از دخترهای سرزمین من, به خاطر ظلم 
طالبان نه درس خواندند و نه فرصت درست زند گی 
کردن پیدا کردند. 

پدرم از ترس طالبان مجبور شد مرا هم مثل بقیه 
خواهرهایم زود شوهر بدهد. فقط سیزده سال داشتم 
که با مهریه ۰ سکه افغان به عقد مردی در آمدم که 
۰ سال از من بزر گتر بود. مردی که نه سواد داشت 
ونه شغلی. آن زمان سر باز بود و حتی نمی‌توانست 
خرج خودش را دربیاورد. اما چون من بايد شوهر 
می کردم و او باید زن می گرفت» ما راعقد هم کردند. 

سال بعد سربازی‌اش تمام شد و ما یک بچه 
داشتیم. اما او هنوز شغلی نداشت یکی -دو سال در 
افغانستان ماند شاید بتواند کاری کند. اما در مملکتی 
که مدام جنگ باشد کار نیست. سه سال بعد از 
ازدواجمان در حالی که دو بچه داشتیم او به ایران 
آمد. حداقل در اینجا می‌توانست کار گری کند. من 
هم بیکار نبودم.در خانه خیاطی می کردم. قالی و گلیم 
می‌بافتم تا کمک خرج خانواده باشم. شوهر م هشت. 
نه ماه ایران بود و یکی دو ماه‌می امد افغانستان. 
سا ۹۹۷۹۷ ۳ 
حال کار می کرد و خرج مارا درمی‌آورد. من هم آدم 
قناعتگری بودم. صرفه جویی می کر دم و با پولی که او 
می‌فر ستاد و پولی که از کار کردن خودم درمی آوردم 
شوھرم بعد از دو -سه سال توانستم زمین بخرم 


تس 


این روزصابه‌یاد 


ایرکاش‌هایم زندگی می‌کنه 


نکند او در کشور غریب زحمت می کشد و من صاحب 
همه چیز شده‌ام ولی فقط شش ماه در خانه‌ای که با آن 
افغانستان آمد گفت باید همگی به ایران برویم. 

هر قدر گریه و زاری کردم کے مرا از پدر و مادر 
جوانم راطالبان کشته و خانواده‌ام داغدار بودند. اما 
شده بود. آنجا هم تنها بود و فکرش پیش من و بچه‌ها 
خانه‌ای را که با آن همه امید و آرزو ساخته بودم 
فروختیم و آمدیم ایران. رفتیم لواسان. سے بچه 
داشتم. خیلی سخت است که بخواهی در یک مملکت 
غریب تنها بمانی. اما چاره‌ای نداشتم. اگر می‌خواستم 
بمانم هم نمی‌شد. شوهرم بداخلاق بود. دست بزن 
داشت. اگر حرفی می زد و من قبول نمی کردم. کتکم 
طبق قانون طالبان زن حق طلاق ندارد. راہ چاره‌ای 
برایم نبود. مجبور بودم بیایم. که آمدم وقتی به ایران 
آمدیم زندگیمان تغییر چندانی نکرد. فقط اینجا 
آرامش وامنیت بود. بچه‌هایم می‌توانستند به مدر سه 
برون د و درس بخوانند. همین برای من کافی بود. غم 
دوری از خانواده‌ام رابه عشق باسواد شدن بچه‌هایم 
تحمل می کردم. شوهرم گاهی بداخلاقی می کرد. هر 
وقت با پدر و مادرش صحبت می کرد اخلاقش بد 
می‌شد. مرا کتک می‌زد. پدر و مادرش فکر می کر دند 
من مقصرم که پسرشان از آنها دور شده. آنها تصور 
می کردند ما خیلی اینجا خوشیم. نمی‌دانستند من 
اینجا کار گری می کنم. از کار ساختمانی تا کار گری. 
می‌خواستم کمک خرج شوهرم باشم تا بهانه‌ای 
برای مدرسه نفرستادن بچه‌ها نداشته باشد. با همه 
بدی‌هایش می‌ساختم تا اینکه معتاد شد. من خودم 
از سیزده سالگی سیگار می کشم. نمی دانم چطور 
شد که سیگاری شدم. اما به هر حال سیگار می کشم 
ولی مواد رااصلا نمی شناختم. با اينکه در افغانستان 
زندگی کردم چون پدرم آدم باسواد و آبروداری بود. 
هیچ وقت مواد به خانه ما راه پیدا نکر د. شوهرم هم تا 
هفت سال قبل معتاد نبود. بداخلاق بود. دست بزن 
داشت اما معتاد نبود. خدا نبخشد پسردایی‌اش را او 
معتاد بود. او شوهرم را معتاد کرد. از حسادت این 


اب 
ماعات ی ارو ۳٦۷۷‏ 


کار را کرد. چون می دید من و شسوهرم پا به پای هم 
کار می کنیم. بچه‌هایمان مدرسه می روند. زندگیمان 
خوب است نتوانست ببیند. انقدر رفت و آمد و زیر 
پای شوهرم نشست تا او راهم معتاد کرد. شوھرم 
که معتاد شد. زند گیمان عوض شد. اول حشیش 
می کشید. بعدا تریاک واین آخری‌ها هروئین مصرف 
می کر د. حشیش را در سیگار می کشید. وقتی فهمیدم 
که خیلی دیر شده بود. می گفت معتاد نشده, اما دروغ 
می گفت. هر وقت تنها بود مصرف می کرد. من از 
بوی بدی که در خانه می پیچید می‌فهمیدم. وقتی به 
او می‌گفتم. ان_کار می‌کرد. اما من خوب می‌دانستم 
دروغ می‌گوید. تا اینکه یک بار وقتی از خانه بیرون 
رفت. تعقیبش کردم. به جای رفتن به محل کارش: 
به خانه پسردایی‌اش رفت.یواشکی وارد خانه شدم و 
دقیقا موقع مصرف مواد کنار اجاق پیک نیک و سیخ و 
سنگ مچش را گرفتم. اگرچه بابت این کارم. حسابی 
کتکم زد. ولی... من به او ثابت کردم که معتاد شده. 
بعد از مدتی به من گفت تو هم بیا با من مصرف کن تا 
من دیگر به خانه کسی نروم. اما من قبول نکردم. بعد 
از مدتی اعتیادش از تریاک به هروئین رسید. دیگر 
هر چه درمی آورد خرج عملش می کرد. ضمن اینکه 
خلاف‌های دیگری هم به اعتیادش اضافه شده بود. 
مشکل اخلاقی پیدا کر ده بود. فهمیده بودم کارهای 
بد انجام می‌دهد. با پسر دایی‌اش خانه مجر دی گر فته 
سواد که نداشتم. درست و حسابی هم نمی‌توانستم 
حرف بزنم. وقتی دیدم با شکایت کارم پیش نمی رود 
به التماس افتادم. هر بار می‌خواست از خانه بیرون 
برود دنبالش می‌رفتم. به دست وپایش می‌افتادم. او 
سوار موتور می شد ومن پای برهنه دنبالش می‌دویدم. 
پنج تا بچه داشتیم. می گفتم به خاطر بچه‌ها برود ترک 
کند. اما او اصلا توجه نمی کر د. 

چند بار به خانواده‌اش زنگ زدم. گله و شکایت 
کردم.اما آنها گفتند من مقصرم که پسرشان مجبور 
شد از افغاستان برود. می گفتند من باعث اعتیادش 
شدم! 

ناچار به پدرم تلفن زدم. گفتم با او صحبت کند.اما 
وقتی پدرم با او صحبت کرد وضع بدتر شد. او حسابی 
مرا کتک زد که چرابه خانواده‌ام گفتم که معتاد شده! 

راه چاره‌ای برایم نمان ده بود. گفتم تقاضای 
طلاق می‌دهم. او که مرد زند گی ام نبود. خرج خانه 
رامن و دختر بزرگم که در آرایشگاه کار می کرد 
درمی آوردیم. صاحبخانهەام وکیل بود. رفتم وهمه 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یا أیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


طلاق دارم از خانه فسرار کرد رفت و ناپدید شد. 
مدتی خبری از او نبود. می‌دانستم احتمالا جایی پنهان 
شده و بایسردایی‌اش مواد مصر ف می کنند و کارهای 
بالاخره بعد از مدتی آمد. گفتم بیا ترک کنبا 
پول خودم برایش کپسول و قرص تر ک اعتیاد 
گرفتم. تر ک هم کرد. اما دو روز بعد دوباره شروع 
کرد. اخلاق و رفتارش هر روز بدتر می‌شد. هر وقت 
خمار بود بچه‌ها را کتک می‌زد. طفل معصوم مرا پای 
برهنه با یک پا روی برف‌ها نگه می‌داشت. چون مغلا 
شیطنت کرده بود. بچه شش ماهه را کتک زد که 
چرا گریه می کند. حتی اجازه نمی داد به او شیر بدهم. 
می گفت بچه لوس می‌شود! چرا هر وقت گریه کرد به 
او شیر می‌دهی؟ بگذار گریه کند! رحم و انسانیت از 
وجودش رفته بود. اگر مواد می کشید خوب بود و گرنه 
زورش به هر کس می رسید او را کتک می‌زد. به او 
التماس کردم ب گردیم افغانستان, آنجا حداقل پذر 
و مادر من و خودش بودند. می‌دانستم پدرم کمک 
می کند تا اعتیادش را ترک کند. اما او قبول نمی کرد. 
حتی گفتم من و بچه‌ها برگردیسم و او بماند اما باز هم 
قبول نکرد. می‌تر سید اگر بر گردم طلاق بگیرم. 
وضع زند گی مان روز به روز بدتر می‌شد. حالا 
دیگر بدون خجالت در خانه مواد مصرف می کر د. 
من برای اینکه بچه‌ه ا را از او دور کنم اتاق او راجدا 
کردم. خودم و بچه‌ها در زیرزمین زند گی می کردیم 
واو بالا. خانے ویلایی بود. حیاط داشت.اتاق‌ها بالا 
بودند. اما ما دیگر بالا نمی رفتیم. بالا پاتوق دوست‌ها 
و جای مصرف مواد او شده بود. خوشبختانه زیرزمین 
پنجره هم نداشت و ما اصلا متوجه رفت و آمدھای او 
نمی‌شدیم. غذایش را هم همانجا تنها می‌خورد. کاری 
به هم نداشتیم. دیگر خرج خانه راهم نمی‌داد. یعنی 
اصلا کار نمی کر د. دو سال بود که فقط مواد می کشید. 
همان آدم‌هایی که به خانه می آورد پول مواد او را 


(درد غرست و بی کسی شاید از سخت‌ترین و 
دردناک ترین مشکلات زند گی یک زن باشد. حال| گر 
به‌این درد.نمک بی‌مهری‌های‌همسرهم ر یخته شود 
دیگر نبایدانتظار داشت که زن بتواند مقاومت کند. او 
برای رهایی از زنجیری که به دست و پایش بسته شده بود. 
همه تلاشش را کرد.امامتاسفانه هیچ کجاوهیچ کس از 
اوحمایت نکرد. 

برای یک مادر چه چیزی وحشتناک تر از این که شاهد 


این هفته:ندامتگاه‌اوین 


بانشکرازھمکاری قوه‌قضایبه رباست محترم‌ندامنگاههای 
اوین,رجایی شهر.فزل حصار وورامین؛:ریاست محترمحفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی سازمان زندانهاه 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهرانو تمامی عزیزانی که در 
تهیهاین گزارش ها باریمان می دهند. 


می‌دادند. دختر بز رگم را خودم شوهر دادم. او را زود 
عروس کردم چون به فکر افتاده بود که دخترم را 
بفروشد. حرفی نزده بود. اما مطمئن بودم یک روز 
که خماری به او فشار بیاورد. برای موادش, دخترم 
رامی‌فروشد. او که ازدواج کرد خیالم راحت شد. 
بعد از رفتن او شوهرم هر شب ما را تهدید می کرد. 
می گفت مرامی کشد می گفت سر بچه‌ها رامی‌برد و 
در چاه می‌اندازد. می گفت من کس و کاری ندارم که 
بخوافة یاب دھالی میگ هر کنبا کارونی مرن 
می‌خوابیدم. هر شب قابلمه و کتری و چوب پشت در 
اناق می‌چیدم تا گر خواست وارد اتاق ما شود بقهمیم. 
از خودم و بچه‌هایم دفاع کنم. زندگی‌ام جهنم شده 
بود. هر شب با ترس اينکه ما را می کشد. می‌خوابیدم. 

تا اینکه یک روز فهمیدم دختر یازده ساله‌ام رابه 
مبلغ پنج میلیون تومان فر وخته. دنیا پیش چشمم تیره 
وتارشے گفتم آجازهتمی دهم ابن پلا را سر دعترم 
بیاورد. دعوایمان شد و مرابا چاقو زد. خواستم بروم 
بیمارستان اجازه نداد گفت اگر بروم از او شکایت 
می‌کنم. بعد هم رفت افغانستان دختر ۱۷ ساله مرا 
غیابی به عقد پسر خواهرش در آورد. گفتم چرا این 
کار را کردی؟ گفت چون خواهرم خواست! 

الان دختر عقد کرده من سال‌هاست اینجاست و 
شوھرش افغانستان. دختر من به امید اینکه شوهرش 
یک روز به ایران می آید و او رامی‌برد. منتظر نشسته. 

همه کارھایسش راتحمل کردم تا آن روز آن 
روز مهمان داشتیم. برادرهای دامادم آمده بودند. 
من گفتم آنها با شوهرم صحبت کنند شاید دست از 
کارهایش بردارد. سر حرف را خودم باز کردم. گفتم 
وقتی طلاقم نمی دهد وظیفه دارد خرج زند گی من و 
بچه‌ها را بدهد. او بدون ان که از مهمان‌هایم خجالت 
بکشد گفت از کار گری خسته شدی؟ بر ویک کار کم 
زحمت و پردر امد پیدا کن! بی غیرت شده بود. این 
حرف را که زد به آنها گفتم اگر شما بی‌غیرت هستید 


شکنجه بچه‌ها یش باشد؟ مگر قلب یک زن چقدر توان 
دارد؟ چطور بماند و ببیند جگر گوشه‌اش به مبلغ پنج میلیون 
تومان به یک آدم معتاد فروخته می‌شود؟ شاید برای او قتل 
آخرین راہ حل بود. او هر گز به این فکر نکر د که از شوهرش 
فرار کند. شاید چون می تر سید فرار برایش آبروریزی باشد 
وهزار تهمت ناروا...او برای نجات خودش و بچه‌هایش 
خودش رابه درون چاه‌انداخت تااز عذابی دائمی‌نجات 
پیدا کند.شاید آن لحظه فقط به جمله مر گ یک بار شیون 
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من هنوز غیرت دارم.امشب اورامی کشم و خونش 
بعد در حضور خودش به صاحب خانەمان زنگ زدم. 
گفتم بیاید و تکلیف مرابا این نامرد معلوم کند. و گرنه 
خودم. او رامی کشم. او قول داد که می‌آید. شوهرم 
همین که دید من به صاحب خانه زنگ زدم از خانه 
رفت بیرون. برادر دامادم شماره یسک نفر رابه من 
داد و او گفت حاضر است با شش میلیون شر شوهرم 
را بکند. من دو میلیون به برادر دامادم دادم و گفتم 
مابقی راهم وقتی او را کشت می‌دهم. شوهرم آن شب 
برای شام هم نیامد. صاحب خانه هم نیامد. برادرهای 
دامادم هم رفته بودند. من نمی‌دانم چه‌ساعتی 
شوهرم آمد. ساعت یازده شب برادر دامادم زنگ 
زد و گفت شوهرم آمده و آنها به سراغش می آیند. 
من باز هم متوجه نشدم آنها چه ساعتی آمدند. 
ساعت پنج صبح بود که برادر دامادم زنگ زد و 
گفت بروم بالاو به شوهرم سر بزنم. من رفتم. صدای 
شما او راتکش یداو زنده الست وبازبلاي چان من 
می کشت رفته و من باید خودم کار را تمام کنم. یک 
لحظه همه بلاهایی که سرم آمده بود جلوی چشمم 
| مد.اینکه مرازده بود. بچه‌هایم را کتک می‌زد.دخترم 
رابافلاکت شوهر داد. همه آزار واذیت‌هایش, در 
دستم‌هایم جمع شد و چاقو رابالا بردم ویک ضربه به 
به پلیس زنگ زدم و گفتم یک نفر شوهرم را کشته 
و رفته. مامورها آمدند وپسر ۱۱ ساله مرا دستبند 
من آن شب نگفتم. اما روز بعد رفتم و همه چیز را 
گفتم. بچه‌ام را آزاد کردند و الان چهار سال است 
من زندانم... بچه‌هایم بی‌سرپرست و آواره. پول ديه 
شوهرم را پدرم داد پدر ومادرش رضایت دادند. 
امامن هنوز بلاتکلیفم. اصلا داد گاهی نشدم که تکلیفم 
بچه‌ه ادارند درس می‌خوانند. دختر بز رگم 
مراقب آنهاست. بیچاره‌ها این وسط آواره شد ند. 
نه پدر دارند و نه مادر. کاش هیچ وقت به ایران 
نمی‌آمدم. من برای زندگی بهتر آمدم. اما زندان 
کاش... کاش... همه این روزها فقط با این ای کاش‌ها 


زندگی می کنم... 


هم یک بار آفکر می کر د. کسی چه می‌دانداو 
چه زجری را تحمل می کرده وقتی هر بار می‌خواست به 
خواب برود.به این فکر که شاید این آخرین باری است که 
در کنار فرزندانش می‌خوابد؟ چه کسی می‌داند او چند بار 
کود کان سر بریده‌اش را متصور شده... 

کاش‌قب ل از آن کهاوبرای نجات خودش وبچه‌هایش 
مرتکب قتل می‌شد. دستی به کمکش شتافته بود وقانون 
پناهش می‌داد... کاش...) 


ص 


کم دار دی خسم 


خامه شی است 


و اط 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


خانواده‌همادون در به در دنبال پسرشان گش تند 
و پنداسش نکردند. یکی می‌گفت توی سر دخانه 
جناز ای دید ه‌اند که خیلی شبیه همایون بو ده و... 


خیلی زودتر از این حرف‌ها باید واقعیت را به 
خانواده‌ام می‌گفتم. اما یک وقت‌هایی ادم انقدر از 
رو برو شدن با واقعیت می‌ترسد که تر جیح می‌دهد 
کارها را پشت گوش بیاندازد. بعد باید تاوان پس 
داد. تاوانی که گاهی خیلی سخت‌تر از پذیرش 

وقتی همای ون غییبش زد. همه گفتند حتماً 
کلاهبرداری کرده‌یایک کار خلاف دیگری که 
زن و زند گی رابدون خبر ول کرده و رفته... تنها 
کسی که از احوالات همایون خبر داشت و دم 
نزد. من بودم. می‌دانستم که اگر نمی رفت در چه 
مخمصهای گیر می کرد. او رفت تا همه را نجات 
بدهد. خودش به من گفته بود که وقتی آدم یک بار 
وارد بازی خلافکارها می شود دیگر بیرون آمدن 
از ان کار سختی است... این بار بازی قمار بود که 
همایون را به خطر انداخته بود. در حالی که هميشه 
نصایحش آویزه گوش من بوده و هست ولی انگار 
به درد خودش نمی‌خورد. نمی دانم چطور سر از میز 
قمار در آورد. آن موقع‌ها من یک پسر بچه پانزده 
ساله بودم و همایون چند سالی بود که با | بجی 
پری عروسی کرده بود. خیلی دوستش داشتم. تنها 
کسی بود که با من مثل یک مرد رفتار می کرد. 
کناراو که بودم حس می کردم بز رگ شده‌ام و 
حرف‌های جدی و مردانه را خوب می‌فهمم. او را 
حتی از برادرهای خودم هم بیشتر دوست داشتم. 
اما ضعف‌هایی هم داشت. قمار یکی از ضعف‌هایش 
بود. سر قمار بود که همه چیز راباخت و برای این 
که کسی او را پیدا نکند. پا به فرار گذاشت. وقتی 
داشت می‌رفت مراسر کوجه دید. گفت اگر بماند 
آبجی پری‌ام را بد بخت می کند ولی اگر نباشد دیگر 
هیچ کس نمی‌تواند تلنگری به خانه و زند گی آبجی 
بزند. 

می‌دانستم که چقدر خواهرم را دوست دارد. 
در آن چند سال از گل ناز ک تر به او نگفته بود. 


۴د 


بعد از رفتنش زن‌های خانواده شروع کردند به 
شایعه سازی. گفتند پای زن دیگری در میان بوده. 
همای ون هم خوش قیافه بود و هم جذاب. ولی انگار 
همه یاد ان رقتہ پود که قسم راستش جانپری پود 
و همه جااز زنش مشل یک قدیس یاد می کرد. حتی 
ابجی هم شک کرده بود. 
موضوع قمار در میان بوده. اگر این رامی‌گفتم خدا 

خانواده‌همایون در به در دنبال پسرشان گشتند 
و پیدایسش نکردند. یکی می گفت توی سردخانه 
جنازه‌ای دیده‌اند که خیلی شبیه همایون بوده و... 

سال ۱۳۵۶ بود. بعد از یک سال که خبری از 
همایون نشد آبجی پری به اصرار پدرم مجبور شد به 
طور غیابی طلاق بگیر د. اسم همایون که از شناسنامه 
خواهرم خط خورد. انگار دنیاروی سر من خراب شد. 
می‌دانستم آبجی دلش می‌خواه د منتظر بماند ولی 
هیچ روزنه امیدی نبود جز رازی که من می‌دانستم. 

همای ون لحظه آخر به من گفته بود آب‌ها که از 
آسیاب بیفتد برمی گر دد و از من خواسته بود آبجی 
پری را تنها نگذارم. 

درست یک ما از طلاق پری می گذشت که 
نامه‌ای به خانه ما آمد. نامه همایون برای پری بود. 
هنوز خبر دار نشده بود که آبجی طلاق گرفته. نوشته 
بود به زودی به‌ایران برمی گردد و همه تلاشش را 
می کند تااين روزها را جبران کند. موضوع قمار و 
باخت بزرگش را هم نوشته بود و... 

نامه را من برای آقاجون خواندم و او از من گرفت 
و پاره‌اش کرد و تهدیدم کرد که اگر یک کلمه از این 
نامه رابه آبجی بگویم. روز گارم را سیاه می کند. پدرم 
وقتی فهمید داماد سابقش اهل قمار بوده دیگر براش 
موضوع منتفی شد و گفت نمی خواهد مرد قمارباز در 
خانواده ما باشد. 

من هم دم نزدم. چند ماه بعد خواستند پری را 


ین ۸ 
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به مرد دیگری شوھر بدهند. می‌دانستم که آبجی 
هنوز چشم به در است که همای ون بر گر دد. اما 
اقاجان اصرار داشت هرچه زودتر پری را شوهر 
بدهد. این بار پری با همسر جدیدش به آمریکا 
رفت و وقتی سال ۵۸ همایون امد دم در خانه‌مان. 
نه از پری خبری بود و نه.... 

زانوهای همایون خم شد وروی سکوی کنار 
خانه افتاد. بهش گفتم پری از نامهاش خبری 
نداشست. گفتم آقاجان نمی خواست تسودوباره 
دامادش شوی و... 

نگاه معناداری به من کرد. می‌دانستم که از من 
توقع داشت رفتار مردانه‌ای از خودم نشان می‌دادم 
نه مثل بچه‌ها از ترس سکوت کنم. دستی به شانه‌ام 
زد و آهی کشید و رفت... 

نمی‌توانستم خودم را ببخشم. همایون هم 
نمی‌توانست خودش را ببخشد. پری هم اگر با خبر 
می‌شد خدا می‌دانست چه حالی پیدا می کرد. 

من به شدت دجار پشیمانی شده بودم. 
مخصوصا وقتی پری دست دختر بچه دو ساله اش 
را گرفت و به ایران بر گشت. او از همسر بداخلاق و 
خشنش طلاق گرفته بود. 

دز همه این سالفا کر می کردم یک پاق 
بدبختی پری من بودم. زمان گذشت تااینکه همه 
مابزرگتر شدیم وبا تجربه‌تر... چند سال پیش 
همایون راپیدا کردم.حالا از من کوتاه قدتر شده بود 
و با موهای جوگندمی‌اش پیرتر به نظر می‌رسید. تا 
فهمیدم هنوز ازدواج نکرده اصرار کردم که بیاید 
دوباره با پری ازدواج کند. گفتم همین چند روز باقی 
مانده از عمر را خوشبخت باشید. 

راضی کردن همایون و پری آسان نبود؛ ولی 
بالاخره واسطه این وصال دیرهنگام شدم. 

حالاده‌سالی هست که آنها با هم زند گی 
می کنند و خوشحالم که در این روزها تنها نیستند 
هر چند که روزهای زیادی را از دست داده‌اند.... 


سک 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دزی 


از عواملی که رعایت واهمیت به آن در زند گی‌های 
فعلی و آینده‌هر فردی‌بسیار تاثیر گذاراست تلاش 
برای کسب مال حلال است. در اهمیت ان همین 
بس که در ظهر عاشوراپس از آنکه امام حسین (ع) 
ازارشادسپاه عمربن‌سعد ناامید شد. خطاب به انها 
فرمودند: "این که می‌بینید سخنان به حق من در شما 
اثری نداردبه خاطر آن است که شکم‌های خود رابا 
لقمەھای حرام پر کرده‌اید .درقر آن کریم هم آمده 
است: :(فلينْظر الانسان إلى طعامه) (بایدانسان به 
غذای خویش بنگرد) 

در تفسیر این آیه دو نظر وجود دارد. در نظریه اول 
تعدادی از مفسران بر داشت کرده‌اند که منظور همان 
نگاه ظاهری به غذاست با توجه به اینکه غذای انسان 
نزدیک ترین شیء خارجی به انسان است که بافعل و 
انفعالات فیزیکی و شیمیایی به بافت‌های بدن تبدیل 
می‌شود وسلامتی هر فردی را تضمین می کند. این 
تفسیر اگر جه دچار ابهاماتی است امادر آن به نکات 
درستی اشاره شده است. برای نمونه در کتاب "اعجاز 
خوراکی‌ها آمده‌است‌اگر انسان به‌روش ونوع غذایی 
که می‌خورداهمیت دهد قطعا بسیاری از بیماری‌ها 
گریبانگیرش نمی شود و مهمت راز آن باعث تقویت 
هوش استعداد و به وجود امدن بعضی از فضیلت ها 
مانند جود وبخشش خواهد شد.امادر نظریه دوم آمده 
است: منظور این است که هر فردی بايد به غذای خود 
هم به صورت ظاهری و هم روحانی نگاه داشته باشد که 
منظور از نگاه روحانی این است که بايد توجه ویژه‌ای 
به حلال بودن يا حرام بودن ان داشته باشد. همچنین 
در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده‌است: "شخصی 
به پیامبر اکرم (ص) عرض کرد مشکلات در زند گی 
من فراوان است وهر چه دعامی کنم تارفع شود دعایم 
مستجاب نمی شود. پیامبر (ص) در جواب فرمودند:" 
اگر می‌خواهی‌مشکلاتت تت رفع ودعایت مستجاب شود 
غذایست راپاکیزه کن و هر گز حرام نخور وخانواده‌را 
بر سر سفره حرام ننشان. "در حدیث دیگری از امام 
علی (ع) نقل است که فر مودند: 


ع-.. کے م ناو یقات چ د 


"بدانید رزق شما دو گونه است 

۱-رزقی که شما به دنبال آن می روید ۲-رزقی 
که او به دنبال شما می آید پس رزق خود رااز طریق 
حلال طلب کنید که اگر چنین کنید و آن رابه صورت 
حلال می خورید واگر از طریق نامشروع بطلبید همان 
رابه صورت حرام می‌خورید." 

در همین باب روایت بسیار زیبایی از پیامبر اکرم 
(ص) نقل شده است که فرمودند: 

"سه گروه از امت من در روز قیامت بدون هیچ 
سوالی به دوزخ می روند ویک گروه‌از آنهابدون هیچ 
سوالی به بهشت می روند. گر وه اول مر دمانی هستند 
که از حرام مال دنیا راجمع کرده‌اند و در حرام صرف 
کرده‌اند وبه خانواده خود از حرام خورانده‌اند. گروه 
دوم افرادی هستند که‌از حلال جمع کر ده‌اند و در حرام 
مصرف کرده‌اند و گروه‌سوم افرادی‌هستند که از حرام 
جمع | وری کر ده‌اند و در حلال مصرف کرده‌اند.اما ان 
دسته‌ای که بد ون سوال و پاسخ از این مر حله به سلامتی 
عبور می کنند افرادی هستند که از حلال جمع کر ده‌اند 
ودر راه حلال نیز خرج کرده‌اند. در این حال از طرف 
خداوند خطاب می رسد که این بنده ما رابه سرعت از 
آتش عبور دهید تا گزندی به او نرسد. 

در داستان پند آموز دیگری آمده است که یکی از 
پادشاهان آهویی رابرای یکی از علمای بزر گ اسلام 
فرسستادوپیام داد که‌اين آهوحلال است واز گوشت 
آن‌بخوری د.زیراتیری که با آن اوراصید کردم خود 
ساخته‌ام و بر اسبی سوار بودم که از پدرم به ارث 
برده‌ام. آن عالم در پاسخ گفت:یادم است یکی‌از 
شاهان‌به حضوراستادم امد ودوپر نده‌دریایی راتقدیم 
کرد و گفت: این دو پر نده‌رابا سگ شکاری خودم صید 
کر ده‌ام. استاد فرمود: سخن فقط در مورد این دو پرنده 
نیست سخن دوغذایی است که به این سگ شکاری 
داده‌ای,این سگ مرغ فلان پیرزن راخورده تانیرومند 
شده‌است واین پر نده‌ها راشکار کر ده پس حالا فقط 
سخن در نیروی اسب تونیست. بلکه این اسب از 
کدام جو و غذا استفاده کر ده که توراحمل کرده تا تو 


پاسخ به مسائل شرعی 


از مقام معظم رهبری ^ 
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| -باتوجه بهاینکه د رفصل بارن دگی به سر 
میبری مآ ىآ بهای یکه د رچاله‌های‌موجود درخیابان 

این آبها محکوم به طهارت هستند مگر اینکه 
ثابت شود نجاستی در آن وجود دارد. 
خیابان می‌ریزد وگاهی براث ر شدت باد به لاس 
مردم‌پاشیده‌می‌شسود.محکوم‌به طهار تاست یا 

به طور کلی در مورد طهارت و نجاست حکم 
اسلام عزیز این است که هر چیزی که یقین به 
نجاست آن نباشد. از نظر شرعی محکوم به طهارت 

۳ سرد رمیهمانی یکسا زااکبه های‌میز ان 
توسط میهمان نجس شود.مطل عکردن می بان 

اطلاع دادن در غیر از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها 
و ظروف غذایی, لازم نیست. 

۴-آیاچی پاک یکه بامتنجس‌برخور دکرده. 
نج س‌است با خیر؟ در صورت نجس بودن تا چند 
ی 
چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی از آنها 
تر باشد. آن چیز پاک رانجس می کند و باز این 
جیزی که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده اگر 
باچیزپاکی برخورد کند بنابر احتیاط واجب آن را 
نجس می کند ولی جسم متنجس سوم هیچ چیزی 
d0‏ و 


توانسته‌ای آن دو پرنده‌دریایی‌راشکار کنی؟همچنین 
در احوال بسیاری از بزر گان نیز آمده‌است که اگر 
مراحل معرفتی و پیشرفت راطی کرده و به جایی در 
زند گی به لحاظ علمی رسیده‌اند سر آن این است که 
توجه زیادی به کسب لقمه حلال و نحوه مصرف آن در 
زند گی کرده‌اند.حتی بعضی از آنها خود رااز چند وعده 
غذایی منم می کر دند نا رای ان ابات شود که حتبا 
غذا و نحوه تهیه آن از طریق مشروع باشد. 
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کسی که ا کدل است. حسد در دش ر 


اه ذبادد 


حطرت‌علی (ع) 


در پیچ و خم‌دادگاه 
۰ کے 


به اصرار سولماز "دختر خاله‌ام رفتیم پیش نر گس 
خانم. همسایه خاله که‌می گفتند خوب فال قھودمی گیرد. 
از آن کارهایی که‌اگر مادرم باخبر می‌شد تکه بزر گه‌ام 
گوشم بود. ولی سولماز دختر بادل وجراتی بود ویک روز 
تابستانی باهم رفتیم خانه نر گس خانم. برایمان فال قهوه 
گرفت. تا توانست سفر دید و بخت سفید و یکی که اول 
اسمش "م است و آن یکی اول اسمش "ح است و...و 
از همان حرف‌های کلیشه‌ای. اما سولماز همه رانوشت. 
موبه‌مو...یادم است سے روز بعد که جواب کنکور را 
دادند و هر دوی‌ماقبول شدیم.سریع رجوع کرد به 
حرف ه ای نر گس خانم که گفته بود یک خبر خوب در 
انتظار شماست.اولین خواستگاری که‌برایم آمداسمش 


حکم طلاق صادرشد. از امشب با خیال راحت سرم 
راروی بالش می گذارم و می‌خوابم. دیگر از اضطراب و 
دلواپسی خبری‌نیست. از جنگ و دعواو جیغ‌های من 
هم خبری نیست. 

نادردر کاخ رویاهایش به خواب می رود ومیان 
ابرها شب رابه صبح می‌رساند ومن روی زمین سفت 
و امن تا صبح به خواب عمیق می‌روم. 

پانزده سال با دلشوره‌زندگی کردم. اما دیگر بس 
است. دست بچەام را گرفتم و از آن خانه بیرون آمدم. 
حالادیگر فقط سرنوشت من نبود که گرفتار این 
گرداب بی پایان بود. بلکه دختر ده سالەام هم داشت 
دراین گرداب گیج ومنگ بز رگ می‌شد. نمی توانست 
بفهمد دنیاچه جور جایی است. از شب تاصبح ناگهان 
همه چیز زند گی‌اش تغییر می کرد. دیدم با این وضع 


صصح رت 


ماجراهای خواستگاری کورش کا 
کت گورش کاشانی 


سس تحص 
جرات نداشتم به مادرم یگویم چرابا این وصلت موافق 
هستم و اوهم مدام باحیرت از من می‌پر سید که این پسر چه 


دارد که تو پاسست کردی و می‌خواهی با او ازدواج کنی؟ 
کحم رصح ہچ چا 


نادر با کلی قرض و وام خانه قدیمی دیکری را کوبید و ساخت. کار 
به‌جایی رسید که طلاهای م راهم فروخت. فرش‌ها راهم فروخت. 
می‌گفت این خانه که ساخته شود بیشتر از این ها سود می‌کنيم 


محمد بود و سولماز سریع گفت که این همانی است که 
نر گس خانم گفت طالعش بلند نیست... در حالی که 
تا آن روز همه این حرف‌ها رامسخره‌می کردم کم کم 
داشتم الوده این حرف‌ها می‌شدم. 

نزدیک به یک سال همه فکر و ذ کر من و سولماز تو 
اسم‌ها و اتفاقاتی بود که نر گس خانم پیش بینی کرده 
بود. خواستگارهایمان را به پیشگویی‌های نر گس خانم 
تطبیق می دادیم بعد به انهافکر می کردیم. تااینکه 
پسری به اسم علی به خواستگاریام آمد.قدش‌بلند 
بود وچشم‌های رنگی داشت. همان مشخصاتی که در 
فال قهوه من آمده بود و ن گس خانم گفته بود طالعش 
بلند است. برایم یک قصر درست می کند و... 


نمی شود ادامه داد. 

وقتی با نادر ازدواج کردم چند سالی از فوت پدرش 
می گذشت. خانه پسدری را کوبیده بودند و داشتند 
می‌ساختند. قرار شد ٹا اتمام خانه‌ما در طبقهبالای 
منزل پدرم زندگی کنیم. خرید و چید مان جهیزیه هم 
مو کول شد به آن‌موقع.من بالباس عروس بر گشتم 
خانه پدرم وامید داشتم سال آین ده‌در خانه خودم 
زندگی کنم. 
مدل پر ده‌هایش رادر ذهنم تغییر داده‌بودم.حتی 
وقتی‌هنوز آجرهایش بالانر فته بوداندازه گیری‌هایم 
را کرده‌بودم. مثل یک رویای شیرین بود. بالاخره یک 
سال ونیم بعد از ازدواجمان خانه آماده شد. با چه شور 
وشوقی آن را آماده کردم. مادرم جهیزیه‌ای کاملا 
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سول ایی گنت شک نکن که این همان سری 
است که سایه‌اش در فال‌افتاده‌بود. سایه‌ای بلند با 
چشم‌هایی سفید. 

بزرگترها که از احوالات ما خبر نداشتند جور 
دیگری با این خواستگارها ب رخورد می کر دند. مادرم 
پرس وجوه ای خودش رامی کرد و پدرم در محل 
کار واز کسبه تحقیق می کرد. علی به نظر می آمد 
پسری معمولی باشد. پد رم از شغل و کارش راضی نبود. 
می گفت معاملات املاک کار باثباتی‌نیست. مادرم هم 
از این که‌اين پسر جدااز خانواده‌اش زند گی می کر دو 
چند سالی بود که در تهران خانه مجر دی داشت هیچ 
خوشش نمی آمد. هرچند که موقع خواستگاری مادر و 


مناسب با آن خانه برایم تهیه کرد. انگار تازه عروسی 
کر ده بودم. بعد از یک سال ونیم انتظار بالاخره حس 
کردم زند گی مشتر کمان شر وع شده. به سه ماه نکشید 
که یک روز وقتی در خانه بودم. یکی زنگ زد و گفت از 
مشاوراملاک سر کوچه | مدهو می خواهد خانه رابه 
مشتری نشان بدهد.هاج و واج مانده بودم. گفتم کدام 
مشتری؟ حتما اشتباه‌شده...امانه. هیچ اشتباهی در کار 
نبود. نادر تصمیم گرفته بود خانه را بفروشد. 

شب که به خانه آمد وقتی چشم‌های سرخ وور م 
کرده‌مرادید. شروع به دلداری دادن کرد. گفت 
می خواهد خانه دیگری بسازد. خانهای بز رگ ترو 
زیباتے... آنق در وعده‌وعید داد که دل‌مرانرم کرد. 
ماه بعداز خانه اسباب کشی وبه یک | پارتمان بسیار 
کوچک نقل مکان کردیم. نادر با کلی قرض و وام خانه 


پدر و خواهرهایش از کرج آمده‌بودند ونشان می‌دادند 
که خانواده منسجمی هستند. ولی من فکر می کر دم این 
خوش بود به حرف‌های نر گس خانم... جرات نداشتم 
به مادرم بگویم چرابا این وصلت موافق هستم واو هم 
تو پا سست کردی و می‌خواهی با او ازدواج کنی؟ 

من از ان دخترهایی نبودم که جلوی پدر و مادرم 
بایستم و کم کم داشتم بی‌ربط اصرار می کردم طوری 
که خانواده‌ام شک کرده‌بودند که مبادا من از قبل 
این پسر رامی‌شناختم!هر چه قسم می‌خور دم فایده‌ای 
نداشت. سوال و جواب‌های مادرم کلافه‌ام کر ده بود. 
از طرفی بے علی تلفن کردم و گفتم من بااین‌ازدواج 
موافقم. حس می کر دم خود علی هم شو که بود. هیچ 
رابطه‌ای بین مانبود و نمی توانست باور کند دختری در 
خانواده‌ای‌سنتی و معتقد جطور به خودش اجازه‌داده 
که به دور از چشم خانواده‌اش با او تماس بگیرد وی 

علی هم اصرار داشت من با او قرار بگذارم و به دور 
از خان_واده باهم صحبت کنیم. یک بار هم همین کار را 
کردم و همراه سولماز به پارک رفتم وباعلی صحبت 
کردم. خوب یادم است که همان روز من و سولماز یکه 
آینده‌اش امید داشته باشم.به نظرم هم کمی پر روو 


قدیمی‌دیگریرا کوبید وساخت. کار به جایی رسید 
که طلاهای مراهم فروخت. فرش‌هاراهم فروخت. 
می گفت این خانه که ساخته شود بیشتر از این ھاسود 
ہے گے دای اچد ھپ ھاے کار پار 
می‌ماندم و به دست ‌هایش خیره‌می‌شدم که داشت 
حساب و کتاب می کرد و به نتیجه مطلوب نمی ر سید و 
من می‌فهمیدم که در یک قدمی ورشکسستگی هستیم. 
بیشتر پول قرض می گرفت وبیشتر د راین منجلاب 
غرق می شد. برای دلداری من می گفت تاریسک نکنیم 
زند گیمان جلو نمی‌رود. 

بالاخره خانه ساخته شد. بیشتر واحدها را پیش 
فروش کرده بود وحالا باید منتظر فروش یکی دو 
واحد دیگر می بودیم. یک سال در هول وولازند گی 
کردیم. در خانه‌ای بز رگ بدون فرش و وسایل کافی 
مثل کولی‌ها زندگی کردیم تااینکه گره‌ای باز شد وما 
توانستیم نفس راحتی بکشیم. نادر خانه راپر کرد از 
وسایل شیک و گران‌قیمت. من هم روزهای سخت 
رافرام وش کردم وبه فکر بچه‌دار شدن‌افتادم. خبر 
بارداری‌ام نادر راخیلی خوشحال کرد وبه من گفت 
که می خواهد برای بچه‌اش یک قصر بسازد... زانوهایم 
خم شد. باور نمی کر دم باز دوباره می‌خواهد همه چیز 
رااز اول شروع کند. 

در آن خان ه هم کمتر از یک سال زند گی کردیم. 
بچه که به دنا آمد. بر گشتم خانه پدرم ودر همان دو 
اتاق طبقه بالا ساکن شدم.باز خانه‌هابه فروش رفت 
ودوباره‌خانه‌ای‌قدیمی را کوبید وشروع به ساخت و 


هردوی‌ماشک کردیم که این همان مردی باشد که 
در قال آمدہ بود! 

آن شب تاصبح خوابم نبرد. خیلی پشیمان بودم 
که بااین پسر قرار گذاشتم.روز بعد علی تلفن کرد و 
بهش گفتم همه چیز رافراموش کند وموضوع کاملا 
منتفی است.به مادرم هم گفتم به این خواستگارم جواب 
رد بدهید. 

این ماجرا گذشت تااینکه خواستگار دیگری برایم 
امد. تاسولماز خواست کاغذهارادر بیاورد و یبیند 
مشخصات این خواستگار به کدام یکی از حرف‌های 
نر گس خانم نزدیک است.دستش را گر فتم و گفتم نه... 
از او خواهش کردم که کاغذ هارا بسوزاند و خودمان بر 
اساس عقل و تدبیر مان تصمیم بگیریم. 

اتفاقا آن خواستگار بالاخره مورد پسند خانوادهام 
قرار گرفت ومن و عماد باهم ازدواج کردیم.حالاسی 
می نشینیم واز آن روزها حرف می‌زنیم. کلی می خندیم. 
به‌عمادمی گویم‌اگر آن کاغذهارپاره نکرده‌بودیم 
ممکن بوده رگز باتوازدواج نمی کر دم. چون نر گس 
خانم چیزی راجع به مشخصات او نگفته بود! 

خدابه من و سولماز رحم کرد که زندگی مان رابر 
اساس حرف‌های بی حساب و کتاب یک فالگیر خراب 
نکردیم... اما خدامی‌داند این فالگیره ازندگی چه 
دخترها و زن‌هایی را ویران کر ده‌اند.... 


ساز کرد. همه می گفتند این کار خیلی آینده دارد. اما 
من دلم می‌خواست در خانه‌ای کوچک آرام بگیرم و 
دیگر جابه جانشوم. 

این بار اما نادر بایک ضرر بز رگ کار رانیم تمام 
گذاشت وهر چه‌داشت به‌بدهکارهاداد. دیگر آهدر 
بساط نداشتیم. اما خدابهش رحم کرد وزمین‌های 
شمال که به اوارث رسیده بود به قیمت خوبی فر وخته 
شد وب از رویا پردازی‌ه ای نادر جان تازه گرفت. 
می گفت این بار اشتباهات گذ شته راتکرار نمی کند و 
می داند چطور باید ساختمان بسازد. 

خانه‌ای دوباره ساخته شد.امااین بار دیگر حاضر 
نشدم در آن زند گی کنم. می‌دانستم به سال نکشیدہ 
بایداز آنجابلند شوم. بچه بز رگ شده‌بود وباید مدرسه 
می‌رفت. نادر آپارتمان بز ر گی برای مااجاره کرد وقول 
داد تاسال‌هالازم نباشد از آن خانه بیرون بیاییم. 

خلاصه‌این که‌همه زند گی ماباهمین بالاو 
پایین‌ها جلو رفت»ولی من آنقدر خسته شدم که دیگر 
نمی خواهم ادامه بدهم. بارها وبارها گر فتار قرض‌ها و 
وام‌های بی‌رویه نادر شدم.اما نمی خواهم تنم بلرزد و 
از ترس طلبکارها قایم شوم. بهش گفتم یا رویه‌ات را 
عوض می کنی یا طلاق می گیرم. وقتی خبردار شدم که 
یک خانه کلنگی‌دیگر خری ده طاقت نیاوردم.وکیل 

می‌خواهم در آرامش زندگی کنم. آسایشی که 
اودر رویاهای ش می‌سازد. ھ رگز در واقعیت به من 


ارامش نمی دهد. 


٤نا‎ ۷ 


تکامل مالای بک تمدن ډه هیچ و جه نسانه 
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نویسنده: آلبرت پودل 
مترجم: مریم نیک پور 


خلاصه شماره قبل: 

وقتی که آلبرت پودل ودوستانش نیمه شب از خواب 
پریدند.متوجه‌شد ند سه نفر برای دزدی آمده‌اند.به 
آنباایست دادند وسرانجام ناچار شد ند به سوی آنہا 
تیراندازی کنند.یکی از آنہامجروح شد. جهانگردان‌نگران 
شد ند که مبادا کسی را کشته باشند و مباداپلیس برای 
د ستگیری آنہابیاید بنابراین تصمیم گر فتند از مسیری که 
برایشان ناشناس بود.فرار کنند. آن مسیر به سوی تونس 
می رفت وهمان مسیر جنگ جہانی دوم بود. بیابانی وسیع 
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صحرایی که هنوز مغرور بود 

دراین مسیر ناش ناخته, یک مسأله جدید راهم 
کشف کردیم. در صحرایی که از آن می گذشتيم. آب 
به اندازه کافی برای نوشیدن وجود داشت. البته باید 
جای آن رامی‌دانستی. هر چه در امتداد مسیرمان 
به سمت‌جنوب پیش می‌رفتیم. سطح آب در چاه‌ها 
پایین تر می آمد اما آنقدرها بود که ما تشنه نمانیم.از 
قوانین و عرف حاکم بر آنجا هیچ اطلاعی نداشتیم اما 
به نظر می رسید که در تمام منابع موجود در ان صحرا 
به روی همه مسافران تشنه باز است و هیچ ممنوعیت 
ومحدودیتی وجود ندارد. سر هر چاه یک قر قرهو 
سطل مخصوص بیرون کشیدن آب منتظر مابود و 
هیچ محافظ ونگهبان وماموری‌هم دور واطر افش دیده 


بود که روزهایش گرم و شب‌هایش بسیار سرد بود... 


نمی‌شد. هیچ علامت هشداری هم وجود نداشت. 
همگی ما خیلی زیاد آب می نوشیدیم برای همین 
مجبور بودیم تقریبا هر یک ساعت قمقمه‌هایمان را از 
آب پر کیم یک جنت طرف ش هه کوژه هم داشتیم 
که مشتر ک بود و بعد از تمام شدن آب قمقمه‌ها, از 
آن‌می‌نوشیدیم.تقریباً هر چهل پنجاه کیلومتر توقف 
می کر دیم وظرف ها راپر می کر ديم ولی‌هر چه در 
دل بیابان پیش تر می‌رفتیم. دستیابی به منابع ابی 
سخت تر می‌شد. استیونز کمی نگران بود. می گفت 
ممکن است جلوتر که برویم.دیگر نتوانیم‌هیچ آبی 
پیدا کنیم. آن وقت بدون شک از بی آبی تلف می‌شویم 
ومی‌میریم.من‌سعی می کر دم به اووبقیه دلداری‌بدهم 
و آنهارا آرام کنم اما خودم هم نگران بودم ولی زیبنده 


چاه‌های آبی بدون هیچ نگهبان و علامت هشداری در مسیر ما بود 


یک ماجراجو نبود که نگرانی خودم را بروز بدهم. 

کمی که گذشت.باصحنه‌ای روبرو شدم که 
واقعا من و بقیه بچه‌های گروه را شگفت زده کرد. 
مابه نخستین آبادی‌سر راهمان رسیده‌بودیم.در 
خیالاتم. | بادی‌ها را مانند جزیره‌هایی تصور می کردم 
که‌سرسبزی وزیبایی‌شان چشم راخیرەمی کند واز 
امکانات زیادی هم بر خوردارند اماوقتی به ابادی 
رسیدیم. تمام تصوراتم به هم ریخت. از دورن وک 
درختان نخل همه چیز راهمان طور رویایی تصویر 
می کرد اماهرچه نزدیکتر می‌شدیم. این تصویر بیشتر 
محومی‌شد.نخل‌های کوچکتر سر حال وس رسبز بود ند 
آمااز نخل‌ه ای بز ر گتر. جز تن هی قهوه‌ای لجن مال 
و گلی وبیمار چیزی باقی‌نمانده‌بود. خانه‌هایی که 
می دیدم به نظرم داغان‌ترین و زشت ترین خانه‌هایی 
بودند که تا آن روز دیده بودم. البته اگر می‌شد اسم 
خانه راروی آنها گذاشت. گویی آنها رابا خاک رس 
یا کاهگل ساخته‌بودند. در هر خانه یکی دو کودک 
پرسه می زد که باادست‌هایی گلی و سر و صورتی 
تشُستےەلابەلای شن‌ها مشغول بازی بودند.زن‌ها هم 
آن اطراف می گشتند و باهم حرف می زدند وبا تعجب 
به ما نگاه می کر دند. 

ماهم در به در دنبال چاه آب می گشتیم. قمقمه‌های 
اب خالی شده بود ند وبه شدت تشنه بودیم. به یک 
چاه‌برخوردیم.باعجله به طرفش رفتیم تا کمی اب 
برداریم اما هنوز سطل رابیرون نکشیده بودیم که 
یک گردن کلفت باعصبانیت سمت ما آمد وسطل 
رااز دست ما گرفت. فهمیدیم آب این چاه بر خلاف 
چاه‌های مسیر پولی است. قیمت اب در آبادی بسیار 
گران و غیر منطقی بود. آن مرد مارا به د که‌ای برد که 
محل‌فروش آب بود.اوقبلاً آب رادر ظرف‌های کثیفی 
ریخته بود و می‌خواست به قیمت گزافی به مابفروشد. 
در گوشه و کنار آبادی د که‌هایی زده بودند که درو 
دیوارشان را از سیم خاردار ساخته بودند. 

به هرحال ما تشنه بودیم و آن مرد می‌توانست 
ف اس کی خرف و دلخواهآوسست: اب راد 
مابفروشد.یکی از بچه‌های گروه که بیش از اندازه به 
حساب و کتاب مالی فکر می کرد و همیشه نگران کسر 


فروشگاه‌های منحصر به فرد فروش آب در روستا 
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بود جه بود. پیشنهاد داد کمی بیشتر پرس و جو کنیم, 
شایدیکی دیگر پیداشودو آب راارزانتر بفروشد. 
وقتی با مخالفت و بی‌میلی ماروب رو شد. خودش در 
آن آبادی کوچک گشتی زد و متعحب بر گشت. اب 
در آن روستا بسیار گران بود. 

بعد از اینکه مقدار کافی آب نوشیدیم, تصمیم 
گرفتیم در آبادی گشتی بزنیم.باغچه‌هایی دیدیم که‌از 
علف هرز پر بودند و بیشتر به کار جوند گان می آمدند 
امابه هر حال گیاه بودند وبی‌روحی و خشکی آبادی را 
کمی فر و نشانده بودند. آبادی دست به دست گشته 
بود واز پدر به پسر یا از برادر به برادر رسیده بود و هر 
نسل که‌می گذشت. تکه پاره‌تر می‌شد و آن زمان که 
ما در آن می چرخیدیم, روستایی فرسوده و کوچک به 
نظر می رسسید.بیشتر اهالی آبادی افراد سالخورده‌ای 
بودند که در انتظار باز گشت فر زندان خود روزهارا 
جوان‌ترها نمی‌توانستند با این وضعیت کنار بیایند 
بنابراین‌به‌امید داشتن زند گی بھتر وبرخورداری 
از رفاه آنجا رابه بزرگترها سپرده‌بودند. در حقیقت 
از آبادی گریختهبودن دودیگر کسی از وضعیت 
آنهاخبری‌نداشت ونمی‌دانست به آرزوهایشان 
رسیدهاند یا نه. اروپایی‌هایی که به آن مناطق سفر 
می کر دند.از عجایب وشگفتی‌های علم وصنعت جدید 


مزارع مرده و نابود شده روستا 


حرف می زدند و این داستان‌ها آنقدر جذابیت داشتند 
که رویای سفر به سر زمین‌های ناشناخته رابه ذهن 
جوان‌های بادیه نشین بیندازند واین فکر مثل خوره 
روح و روان آنها رامی‌خورد تا اینکه بالاخره رفتن را به 
ماندن ترجیح می دادند. | نها ازاروپایی‌هامی‌شنیدند 
که با وسایل و تجھیسزات جدید می توان به راحتی 
کشاورزی کرد. اروپایی‌ها از رفاه کشورهای خود نیز 
داستان‌های زیادی تعریسف کر ده‌بودند. صدهامرد 
جوان مسیر شهر های ساحلی را در پیش گر فته بودند 
تازند گی بهتری راجست وجوو شانس خود رادر این 
شهرها پیدا کنند. آنها به نگاه‌های نگران واشک‌های 
مادران خود و همچنین دست‌های چرو کیده و ز مخت 
پدرانشان‌اعتنایی نکر دندو آنهارابامزارع مر ده‌ونابود 
شده و خانه‌های فرو ريخته رها کردند و رفتند. 

از تعداد قبیله‌ها کم شده بود در نتیجه پرورش 
وخرید وفروش شتر کاه ش یافته بود. از طرفی 
خشکسالی هم مثل آفت به گله‌های گوسفندان زدهو 
بیشتر آنهارااز بین برده بود. دیگر زند گی سنتی بادیه 
نشینی جواب نمی داد وزند گی مردم دستخوش تغییر 
و تحولات عظیمی شده بود. تجارت پر شترمرغ از 
رونق‌افتاده‌بود.معادن قیمتی منطقه هنوز نمی‌توانست 
سودی نصیب باد یه نشینان کند وسودش به جیب 
منفعت طلبان اروپایی و نقاط دیگر سرازیر می‌شد 


درختان نخلی که همه چیز را برایمان رویایی کرد 
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خانه‌هایی که نمی‌شد اسم آنها راخانه گذاشت 


وذخایر راغارت کرده‌بودند. جنگ هم ضربه بدی 
بے مردم زده‌بود اما با همه اينها به آینده‌وباز گشت 
عزیزانشان امیدوار بودند.شاید این امیدواری با وجود 
همه مشکلات یکی از خاصیت‌های زند گی در صحرا 
باشد. مردمان‌این مناطق معمولاً صبور ومقاوم هستند. 
قبایل قدرتمند بادیه نشین تجزیه شده و بسیاری از 
آنهارسم ورسوم منسوخ قدیمی راترک کرده‌بودند 
وحالا می‌خواستند با زند گی در آبادی‌ها و خریدن 
درخت نخل یا بذر غله. سبک‌های جدید کشاورزی 
راتجربه کنند. آنهاهم ناگزیر بودند مثل بقیه مردم 
به تحولاتی که دراثر جنگ وانقلابی که‌انتظارش 
رامی کشیدند. بییوندن د. حفاری چاه‌های نفت با 
تجهیزات مدرن. کشیدن جاده‌ها و مسیر های عبور و 
مرور بهتر, لوله کشی‌های آب واضافه شدن پمپ‌های 
آب جدید و... همه و همه می‌توانستند مفید باشند 
وزند گی مردم راد گر گون کنندامابدون شک این 
توانایی راهم داشتند که در دهه‌های بعد ی صحرای 
عظیم آفریقارانیز تغییر دهند وبا تحولاتی چشمگیر 
وعجیب روب رو کنند. ومن واقعاً خوشحال بودم و 
بی‌انتهارااز نزدیک دیدم که هنوز محل بیم و ترس 
بود. شگفتی‌های ناشناخته بی شماری داشت و هنوز 


مغرور بود و مغلوب کسی نشده بود. 
ادامه دارد 


بچه‌هایی که با دست‌های گلی و صورتی نشسته در شن‌ها بازی می کردند 


تو 


فف د 


د دند گی ھر کت تدر یج ایت 


افلاطون 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


<< دوره‌ دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


هر روز غروب که می‌شد. آهسته وبی‌سر و صدا 
از خانه می‌زد بیرون و می‌رفت لب ساحل وروی 
تخته سنگی می‌نشست و در سکوت به نقطه‌ای دور 
خیره می‌شد ؛ به آن دور دورها. انگار که منتظر کسی 
باشد. به مجسمه‌ای می‌مانست که لباس تنش کرده 
باشند. اما به اونزدیک که می‌شدی. لرزش لب‌ها و 
انگشتان استخوانی‌اش را می‌دیدی. با دقت که نگاه 
می کردی قطر ه‌های زلال اشک را می‌دیدی که از 
گوشه چشم‌هایش روی گونه‌های استخوانی آفتاب 
سوخته‌اش می‌لغزیدند. مدتی آنجا می‌نشست و بعد 
لنگ لنگان و عصا زنان برمی گشست به کلبه محقرش 
که از دریا خیلی دور نبود. 

امش دو" همیشه بانگرانی از پنج ره اور نگا 
می کر د. این حالت پدر آزارش می‌داد. پدرش "خالو 
عبدو "۲۱ عاشق دریا بود. هیچ وقت طوفان دریا را 
فرام وش نمی کرد: طوفانی مهيب در شبی که لنج 
چوبی‌اش به دیوار سهمناک موج‌ها خورد و در هم 
شکست و د کل افتاد روی یاهایش. ان شب حادثه 
خودش رابا هر زحمتی بود به تخته پاره‌ای رسانده 
و آن‌راره انکرده‌بود تا جاشوها به کمکش آمده و 
نجاتش دادند. بعد از آن اتفاق, هميشه تور ماهیگیری 
کهنه و رنگ و رو رفته‌ای؛ مثل یک نشانه غمناک از 
دیوار کلبه‌اش آویزان بود. 

هر بار که از کلبه می رفت بیرون, نگاهی به 
تور می‌انداخت و آهی بلند می کشید و سرش را 
می‌انداخت پایین و می‌رفت به طرف دریا که مثل 
آسمان آبی وبی‌ابر. آرام و بی‌صدا آن روبرو آرمیده 
بود و انگار با هزاران چشم پنهان به او نگاه می کرد و 
به نظرش می‌رسید که او رانمی‌شناسد... اما دریای 
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طوفانی درون خالوعبدودر سکوت جان اوفریاد 
می کشید و موجهای وحشی‌اش رابه ساحل افکار او 
می کوفت. 


شب‌ها مُندو آهسته از کلبه بیسرون می‌رفت 
و کن ار تور ماهیگیری می‌ایستاد وباحسی غریب 
به آن دست می کشید. بعد برمی گشت وبه دریا 
خیره می‌شد که در تاریکی. مر موز و ترسناک به نظر 
می آمد. نمی‌دانست چرا پدرش نمی خواست که او 
هیچ وقت به تور دست بزند. اما مندو دور از چشم 
پدر با دلهره و انگیزه‌ای مبهم و قوی, تور کهنه رالمس 
می کرد و خودش را در میان دریا می‌دید. 

آن شب هم توی کلبه دور هم نشسته بودند و 
خالو عبدو برای شاید هزارمین بار خاطره آن شب 
را تعریف می کرد و گره به پیش‌انی‌اش می‌افتاد و 
دستهایش می‌لر زیدند. وقتی مکث می کر د. صدای 
گریه درونی‌اش رادر چشم‌های بسته و بی‌حر کتش 
انگار می شد شنید. آهی می کشید و قصه‌اش را ادامه 
می‌داد: 

-چسبیده بودم به سکان, ولی انگار اختیارش 
دست من نبود. لنج روی موج‌های بلند و سنگین. 
مثل یک اسب سر کش خودش رااین طرف و آن 
طرف می‌زد. بالا و پایین می‌پرید و با هر موج. اب 
بود... 
گوشهای می دوخت و بعد باصدایی آهسته ولرزان. 


۳٦۷۷ ساره‎ 


محمدرضا رنجبر -اصفهان 


ام ای وم 


مندو نوشته محمدرضارنجبر بادرونمایه‌ای 
گیراوانسانی,اتفاقی رابیان می کند که در جغرافیای 
دریایی جنوب رخ می دهد وباز گو کننده‌فقر وشرف 
وغیرت سرشتی‌مردان در پاست. زبان وساختار 
وشکل 'مُندو''بامضمسون و موضوع آن همخوانی 
هنر مندانه دارد. 

"محمدرضارنجبر " نویسنده مندو افسر 
بازنشسته نیسروی‌هوایی است ومدرس زبان و 
ادبیات انگلیسی, که بنابر قر یحه وذوق داستان 
نویسی‌اش,از تجربه‌ها و واقعیت‌های حال و گذذشته 
زند گسی‌اش دراقصی نقاط کشور برای نوشتن 
داستان‌هایی گیراء بهره می گیرد. 


بالحنی تلخ و سرشار از نارضایتی از خود. زمزمه 
می کر د: 

-نه... نه! هیچ کاری نمی‌توانستم بکنم... با هجوم 
هر موجی به گوشهای پرتاب می‌شدم. چند تا از 
جاش وھهاء مصطفی و جاسم و دو سے نفر دیگر چقدر 
ترسیده و دستپاچه شده بودند. از دست هیچ کس 
کاری ساخته نبود... همه جا ظلمانی شده بود. فقط 
رعد وبرق بود و طوفان بی‌امان. فقط یادم می آید که 
یک چیز سنگین افتاد روی پاهام. لنج در هم شکست و 
من تلاش کردم خود را به تخته پاره‌ای برسانم... 

مندو و مادرش -گوھر -طی شب‌های چند سال 
گذشته بارها این خاطره را شنیده بودند. ولی هر بار با 
لرزه دل‌هایشان به حرف‌های پیرمرد گوش می‌دادند 
و فقط می گفتند: "خدا را شکر که زنده مانده‌ای.." 


اد اد واد 
کر کر 


مُندو بلند شد و آهسته در راباز کرد و رفت 
بیرون. شلاق هوای دم کرده جن وب به صور تش 
خورد. بوی شرجی مشامش را آزرد. به طرف تور 
کهنه ماهیگیری رفت و در نیمه روشنایی هوا کنار تور 
ایستاد. بانگاهی مر موز به آن خیرہ ماند. بی ‌اختیار 
به سرتاسر تور نمور و کهنه دستی کشید. دل توی 
دلش نبود. 

بادلهره فکر کرد: باید بروم؛دریاناآرام نیست..." 
وبانگرانی به دریانگاه کرد. لنج شکسته پدرش را 
در طوفان می دید که میان موج‌های وحشی بالا و 
پایین می‌رفت. با صدای لولای ز نگ زده‌در کلبه 
به خود آمد. پدر بود. رک کشید ؛نگاهی به چپ 
وراسست انداقت, له خودشن را به دیوار سان 
وچشمھایش رابست تاپدر اورانبیند. خالو عبدو 
غرولند کنان بر گشت به داخل کلبه و به زنش گفت: 

-این مُندو باز هم غیبسش زده. معلوم نیس کجا 
میره بعضی شب‌ها...؟! 

در باصدای لولای زنگ زده‌اش بسته شد. مندو 


نفس راحتی کشید. دو سه دقیقه‌ای همانجا ماند و رفت 
زیر نور بی رمق تیر چراغ برق و کتابش راباز کرد. 


مندو بیشتر روزهامی‌رفت بندر گاه و منتظر 
قایق‌ها و لنج‌هایی می‌شد که از دریا برمی گشتند. به 
جاشوها کمک می کرد و ماهی‌ها و میگوهایی را که 
صید کرده بودند خالی می کرد وبا آنها گیی می زد. 
تقریبا کار هر روزش بود. چه قدر دلش می خواست 
او هم با آنهامی‌رفت و تن به خطر می داد تا مختصر 
دستمزدی بگیرد و به خانواده فقیر و درمانده‌شده‌اش 
کمک کند. 


غروب شده بود و مندو هنوز برنگشته بود. خالو 
عبدو و گوهر نگران و جان به سر شده نمی‌دانستند چه 
باید بکنند. بیقراری مادر بیشتر بود. از فرط اضطراب 
دست‌هایش رابه هم می مالید و مدام به این طرف و 
آن طرف نگاه می کرد. به ساحل می‌دوید. می‌ایستاد. 
دریا را نگاه می کرد و سر آسیمه برمی‌گشت. تقریبا 
داد می زد: 

-حالاچه کار کنیم؟ اگر محکم جلوش 
می‌ایستادی و نمی‌ذاشتی برود. نمی رفت. رو حرف 
تو حرف نمی‌زد... 


خانم مهشید دانیالی -کر مانشاه 

آنکته پردازی -البته اگر با پشتوانه ذوق و 
استعداد -نوشته شده باشد. جایگاه خود را دارد. 
ولی ربط و نسبتی با "داستان"نویسی ندارد. بسیار 
مطالعه کنید و بکوشید تافعلا نوشتن ساده را 
با رعایت دستور زبان فارسی فرا بگیرید. شاد و 
تندرست باشید. 

خانم میترا نیک پی-ساری 

با توجه به نوجوانی و تجربه‌های طبعا محدودتان 
در زندگی و در نویسندگی, نثر و زبان پاکیزه‌ای 
دارید که از ذوق و استعداد شمابرای نویسنده شدن 
خبر می‌دهد. نوشته بدون عنوانی که فر ستاده‌اید. 
ت رکیبی از گزارش و خاطره است. با مطالعه پیگیر و 
متمر کز و خواندن و بازخوانی داستان‌های در خشان 
داستان نویسی ایران. عجالتا می توانید به شناخت 
٣۳٦‏ و بعد هم در کنار مطالعه برنامه 
ریزی شدہ سعی کنید هر روز ''نوشتن''راادامه 
دھید و برای چاپ شدن نوشته‌هایتان عجله نکنید. 
برایتان نشاط و موفقیت آرزو می کنم. 

آقای ولی ا... رضی -تھران 

نوشته‌ای که با عنوان ''آن پسر ک ''فرستادەاید 
نارساوضعیف وبا عرض معذرت!-شعاری 
است.اصل ''حقیقت مانندی "یا واقع‌نمایی "در آن 


مفقود شده‌است. نویسنده می‌تواند آنچه راهم که 


آخر مرد حساپی, فکر نکردی که مندو یک الف 
بچه است؟!پاییز که برسد تازه پامی گذارد توی 
هفده سالگی! 

خالو عبدو که خوره اضطراب و انتظار ساعت‌ها 
بود که جانش را می‌جوید. انگار حرف‌های گوهر را 
نمی شنید. دل توی دلش نبود. آرام و قرار نداشت. 
در سکوت مثل مار به خودش می پیچید. خور شید 
داشت توی دریافر و می‌نشست که ل نگ لنگان 
خودش را کشاند تالب ساحل وروی تخته سنگی 
نشست و چشم دوخت به آن دور دورها. ساکن و 
صامت مانده بود. مثل یک مجسمه سنگی که لباس 
تنش کرده باشند. در خاموشی قطره‌های اشک از 
گوشه چشم‌هایش می‌لغزیدن د روی گونه‌های 
استخوانی | فتاب سوخته‌اش. هوای شر جی دم کرده 
بود و سر تا پای خالو از نم شرجی و عرق تن خیس 
شده‌بود. خیس خیس. فقط به أن دور دورها خیره 
مانده بود. حرفی نمی زد ولی اضطراب و انتظار مثل 
خوره روحش را می‌خورد. در تاریک روشنای غروب 
سایه‌ای از دور پیدا شد؛ مثل یک شبح. دستش را 
سایبان چشم‌هایش کرد. دلش مثل سیر و سر که 
می‌جوشید. یکباره با صدایی که انگار از ته چاه بیرون 
می آمد فر یاد زد: 


ندیده و درباره آن هیچ تجربه‌ای ندارد. بنویسد اماء 
٣‏ تخرل و خلاقیت ا 
و کم مانندی بر خوردار باشد. در این زمینه می‌توانید 
رمان معروف آنشان سرخ دلیری آنوشته استفن 
کرین " آمریکایی را بخوانید. موضوع اصلی این رمان 
به جنگ تمام عیار میان ارتش آمریکا و نیروهای 
مر رو و 
کی ااا وہ ا ر باه 
بر مستندات و به لطف قدرت بی‌مانند و شگفت 
تخیلش. "نشان سرخ دلیری" را خلق کرده است. که 
رمانی است درخشان و نمونه وار. 

درباره پرسش‌هایتان حول "آموزه‌ه ای فن 
داستان نویسی" فقط به اختصار می‌توانم بگویم 
که اگر "نابغه "هم باشید. بدون فرا گرفتن تکنیک 
داستان نویسی نخواهید توانست داستان‌های کامل و 
درخشان بنویسید. 

صدالبته شما مجاز و مختارید که در این زمینه 
دید گاه سلیقه و پسند خود را داشته باشید. برایتان 
تندرستی و پیروزی آرزو می کنم. 

خانم زهرا نظریان آزاد-تهران 

داستان "دریا" به نوبه خود دارای جاذبه و ارزش 
ار ار 
اجازه‌دهید که پایان آن رادر دوسه سطر اند کی 
تغییر دھیم می‌توانیم برای چاپ ق آماده‌اش 
کنیم. شاد و موفق باشید. 

آقای منصور سلامتی نژاد -کرمان 

آنچه زیر عنوان "باغ‌های خزان زده " فرستاده‌اید 
یک انشای مثلا مدرن یا در بهترین حالت یک 
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-مندو! 

اما صدایش رافقط خودش شنید. شبح نزدیک 
شده بود با توری در دست و کیسه‌ای پر از ماهی که 
از پشتش آویزان بود. خالو عبدو با دستپاچگی از 
روی تخته سنگ بلند شد و به طرفش خیز برداشت. 
امانتوانست خودش رانگه_دارد. لغزی د و افتاد. 
دست‌هایش راسستون بدنش کرد تا بلند شود اما 
پیش از آن, این مُندو بود که زیر بغل پدررا گرفت و 
اورابلند کرد. خالو مُندو رابغل کرد و گریست؛ آرام. 
فقط از حر کت شانەھایش می‌شد بفهمی که گریه 
می کند. با نگاه معصومش به آسمان نگاه کرد. چند 
لحظه چشم‌هایش را بست. گوهر از دور آنها رانگاه 
می کرد عَالَو عبدوعضاہش زاانداخت روئ گنها 
دستش راروی شانه مُندو گذاشت و با هم رفتند به 


پانویس: 

۱- مُندو درزبان جنوبی بوشهری به معنای ماندنی 
است. 

٣‏ "خالو عبدو "در اصطلاح محاوره بوشهری یعنی 
"دایی عبدو" و اساسا بوشهری‌ها از باب احترام و صمیمیت و 
سر مردان فیانسال بةیالارا 'غالو''صدامی کین تام "خالو 


"n‏ اام ل قع اعدا "ار 
عبدو -پدر مندو -درواقع عبدا... است. 


"تک گویی" توصیفی غمبار با گرایش مسلط 
رمانتیسیسم واحساساتی گرایی تند و بی فایدہ 
است. بیشتر و بیشتر مطالعه کنید و داستان‌هاو 
رمان‌های ارزشمند نویسند گان قدر اول و حقیقی را 
بخوانید و مرور کنید. سرفراز و شاد کام باشید. 

خانم مهسا حیدر نژاد -کرمان 

داستانی که با عنوان "آدم زیادی فرستاده‌اید 
٣‏ ام خر بر 
برتی حمله‌ها از دالستان کوتاه ماملت مسکو ی 
نوشته "آنتوان جخوف ۲ 

نکته درخور تامل دیگر این است که عنوان 
TIN ٥٣‏ 
'ایوان تور گنیف "؛ دیگر نویسنده‌روسی و معاصر 
"آنتوان جخوف "۲ 

اگر قصد دارید به واقع نویسنده" شوید. 
"خود "تان را پیدا کنید. البته تاثیرپذیری فعال 
از آثار داستان نویس‌های قدر اول, در آغاز کار 
نویسندگی تا حدی قابل قبول و شاید اجتناب 
ناپذیر باشد. اما تقلید "و کپی برداری از آثار 
دیگران بیهوده است و ناپسند. موفق باشید. 

آقای منوچهر پیمان دار -همدان 

تثر وزبان پاکیزه‌ای دارید که می‌تواند پایه 
کار شمادر کار نویسندگی به مفه وم عام آن 
باشد. اما نودته‌ای که بانام "جهارراه فرستاده 
اک فر یک یی حالت قاط تماعدی ات ک٤‏ 
نامتناسب با درونمایه پیش پا افتاده و تکراری آن. 
طول و تفصیل بی ربط و زائد پیدا کرده است.با 
تمر کز و جدیت مطالعه کنید. موفق باشید. 


اطلاعات ل 
ھب 


ےیگک- 


۱ 


ان رایه کنر ت کار وز حمت می و ان ریت کرد 


مزر گممر 


مرد جوانی که دردرا احساس نمی کر دا 


یکی از آدم‌های عجیب و غریب دنیای ماء مردی بود به نام اجک شوار تس " که از یک نیروی شگفت انگیز فراروانی 
برخوردار بود وبه خاطر تسلط خارق العاده‌ای که بر ذهن وروح خود داشست. توجه دانشمندان راجلب کرده بود. 
آزمایش‌های گونا گونسی روی اوانجام گرفت که تمامی این آزمایش‌ها موفقیت آمیز بود. او با ذهن خود می توانست 
اعمال غیرارادی بدن را تحت کنترل در آورد. پزشکان و دانشمندان قرن بیستم اذعان کردند که اعمال شگفت‌انگیز 
این مرد هلندی, ناشی از حیله و نیرنگ نیست. بلکه از یک استعداد خدادادی اعجاب‌انگیز نشأت می گیرد که کمتر 
کسی در جهان از این استعداد بر خور دار است. "جک شوار تس" پس از مهاجرت به آمر یکاء خاطرات خود را در ۷۵ 
سالگی منتشر کرد. اما پیش از آن صدها مقاله علمی در باره او به رشته نگارش در آمد که به راستی شگفتی آفر ین بود. 


در دو شماره, به زند گی این مرد عجیب می پردازیم 


در شکنجه گاه نازی‌ها 

جوان ۱۷ ساله هلندی» روی کف اتاق باز جویی - 
که بر اثر بر خورد جکمه دژخیمان -ساییده شده بود. 
دراز کشیده بود. پشتش بر اثر ضربات بی رحمانه 
تازیانه ٩‏ تسمه‌ای نازی‌ها که مجهز به قلاب‌های 
فولادین بود. به وضع دلخراشی زخمی شده‌و خون 
| آتها جاری بود. 

3ری اين پسر جوان من بودم: "جک 
شوارتس ۲ 

"جک این صحنه را به خوبی به یاد می آورد و 
این حادثه, مربوط به زمانی بود که کشورش "هلند" 
در اشغال نازی‌ها قرار داشت. او در خاطراتش چنین 
نوشته است: 

"... برای آنکه کمی با تاریخ کشسورم آشنا شوید. 
برایتان می گویم که کشور هلند در جنگ جهانی 
اول بی‌طرفی اتخاذ کرد اما در جنگ جهانی دوم. 
در تاریخ دهم مه ۰ میلادی, نیروهای المان 
هیتلری به هلند حمله ور شدند و طی چند روز 
سراسر خاک هلند را اشغال کردند. ارتش هلند را 
کاملا نابود کردہ و بیش از و ۰ ففر از مردم 
هلند را کشتند ومیلیاردھاخسارت مالی به این 
کشور وارد آوردند. ملکه هلند. ''ویلھلمینا''به لندن 
گریخت ودر آنجایک دولت در تبعید تشکیل داد. 
نیروهای پارتیزانی شروع به جنگ و گریز در برابر 
اشسغالگران ن ازی کردند. من هم که در آن زمان 
۵ سال داشتم, به گروه‌های پارتیزان پیوستم 
ودر نهضت مقاومت هلند به فعالیست عليه رژیم 


سے 


اشسغالگر پرداختم. بز رگترها با اسلحه می‌جنگیدند 
ودر جنگ و گریزهایی که ماهرانه برنامه ریزی 
شده بود. نیر وهای نازی رابه ستوه آورده بودند. اما 
ما نوجوانان کارمان پخش اعلامیه یا دیوار نویسی 
بود. یا گاهی با تیر و کمان‌هایی که خودمان درست 
کرده‌بودیم. به سویشان سنگ پرانی می کردیم و 
می‌گريختيم. 

یک روز که همراه دوستم مشغول دیوارنویسی 
بودیم ناگهان یک جیپ آلمانی سر کوچه توقف کرد 
و چند سرباز مسلح نازی از آن پایین پریدند. کوچه. 
بن بست بود. دوستم گیر افتاد.امامن خود را به 
دیوار مقایل رساندم وبا بالارفتن از پنجره‌ای که در 
انجا نود خوددرا په پشست پام خاله رانم از آنجا 
از بامی به بام دیگر گریختم و سرانجام از بالای بام. 
به داخل کوچه دیگری پریدم. فکر می کر دم از خطر 
جسته‌ا اما ازید شانسی درست مقابل پای دوسرباز 
المانی به زمین افتادم! 

یکی از آنها گفت: 

_بلند شو وروجک. بازی تمام شد! 

سرم را بلند کردم. آنها در حالی که لوله اسلحه 
خود رابه طرف من نشانه رفته بودند لبخندی 
حاکی از پیروزی بر لب داشتند. مرا به داخل جیپ 
انداختند و به شکنجه گاه بر دند و همان گونه که در 
بالا شرح دادم بدنم رابا تازيانه آش ولاش کردند! 

آنها از من می‌خواستند هر چه می‌دانم بگویم. 
دو سال بود که عضو نهضت مقاومت بودم و برای 
آزادی کشورم تلاش می کردم. هر کس به جای من 


ی 4 
اطلاعات تل ارو ۳٦۷۷‏ 


بود شاید در زیر این همه شکنجه زجر آور دست 
از مقاومت می کشید و همه چیز را لو می داد اما 
من چون می‌توانستم درد را تحمل کنم. یک کلمه 
حرف نزدم. آنها نمی‌دانستند که با بد کسی طرف 
هستندا.." 

"تقریباپس از ده دقیقه زیر شکنجه از هوش 
رفتم. دست کم در آن زمان این طور فکر می کردم. 
که حالت من نوعی از خود بی خود شدن بود زیرا در 
آن حالت روشنایی خیره کننده‌ای را دیدم و عشق 
الهی سراسر وجودم را فرا گرفت. من تجلی عشق و 
محبت خداوند بودم!" 

پسر جوان (یعنی "جک شوارتس ") در خون خود 
غلت می‌خورد. دید گانش را گشود. نگاهش رابه 
مامور شکنجه دوخت و برای نخستین بار پس از 
ورود به آن اتاق, شروع به سخن گفتن کرد و به زبان 

_! 11006010 1011 من تو را دوست دارم! 

افسر نازی در حالی که بدنش می‌لرزید و رنگش 
مثل گچ سفید شده بود. تازیانه را به زمین انداخت 
وبه آرامی و تقریبا با مهربانی و عطوفت خواست 
کشید و از شدت تعجب, خشکش زدا آنچه در برابر 
دید گانش قرار داشت. به راستی باور کردنی نبود. 
خون زخم‌ها بند آمده بود و محل جراحات. آشکارا 
و به سرعت رو به بهبود می‌رفت. 

"مرابه سلولم باز گرداندن د واز آن پس, دیگر 
هیچ گاه شکنجه‌ام نکردند!" 

"جک شوارتس از قدرتی خدادادی بر خوردار 
بود ومی‌دانست چگونه این قدرت رابه کار گیرد.و 
یا چگونه آن را کنترل کند. 

به وسیله این نیروی خارق العاده می‌توانست بر 
درد و رنج فایق آید. جلوی خونریزی را بگیرد و در 

این مهاجر هلندی در پانزدہ سالگی یک ميل 
بازوی خود عبور می داد. هر گاه خود ارادہ می کرد 
خونی جاری نمی‌شد. پس از آنکه میل بافتنی رااز 
بازوی خود بیرون می کشید. ظر ف چند دقیقه محل 
زخم بهبود می یافت و عفونتی نیز ایجاد نمی‌شد. 

اگر چه شوارتس" در شبانه روز بیش از دو 
ساعت نمی خوابید و در هفته فقط سے وعده غذا 
می‌خورد. عملک رد بدنش کاملا طبیعی بود و بنا 
بر اظهار پزشکانی که او را معاینه کرده بودند در 
سلامت کامل به سر می‌پرد! 

یکی از پزشکان اعلام کرد که آنچه شوارتس" 
انجام می‌دهد یک معجزه نیست. این شخص, بر 
اعمال بدن خود تسلط کامل دارد. همه کس می تواند 
بر اثر تمرین و ممارست. به یک چنین تسلطی دست 
یابد ودر نتیجه آن, بر بیماری‌های گوناگون فایق 


گردد. 


نخستین تجربه 

"جک شوارتس " در ٩‏ سالگی به این استعداد و 
انرژی که در دستان او وجود داشت. پی برد. دریافت 
که وقتی دست خود راروی بدن بیماران و یا جانوران 
خانگی می کشد. موقتا درد آنهارا تسکین می‌دهد. او 
در این باره جنین نوشته است: 

''نخستین بار که به نیروی خداداد خود پی بردم. 
زمانی بود که مادرم به بستر بیماری افتاده بود و 
همگی گمان می کر دند که به بیماری سل مبتلا شده. 
هنگامی که از مدرسه به خانه آمدم. به سوی بستر 
مادر دویدم. 

روی او خم شدم و گونه‌اش را بوسیدم. در همان 
حال. دستانم را روی پتویی که او را پوش‌انده بود 
قرار دادم. در این هنگام مادر گفت: "دست‌هایت 
را برندار, احساس می کنم حالم بهتر شده است." 
ابتدا به این سخن توجهی نشان ندادم. اما به زودی 
در دست‌های خود نیروی خاصی احساس کردم و 
دستان من ناخودآ گاه با حر کتی موجی شکل روی 
پتوبه گردش درآمد. انگار نیروی ناشناخته‌ای 
دست‌های مراراهنمایی می کر دا به زودی حال 
مادرم رو به بهبود گذاشت. پس از آنکه مردم از 
این واقعه آ گاه شدند. به سوی من روی آوردند. آنها 
به این باور رسیده بودند که دستان من شفابخش 
است! 

تا ۱۲سالگی کارم همین بود و خیلی از خانواده‌ها 
که سلامت بیماران خود را مدیون یک شفابخشی 
معجزه آسا می دانستند با آوردن هدایای کوچکی 
از قبیل مرغ و تخم مرغ و بوقلمون و گوسفند. از من 
قدردانی می کر دند. 


بچه مرتاض! 

اگرچه شوارتس "جوان. از نیروی مغناطیسی 
شفابخشی که در دستانش وجود داشت آ گاه بود. 
این رویدادها عمیقا او را به مطالعه فلسفه شرق و 

_به زودی. کتاب‌های مختلفی درباره 
یوگی‌ها و مرتاض‌های هندی گردآوری کردم و 
با کنجکاوی زیاد. به خواندن این کتاب‌ها مشغول 
شدم. در آن زمان در فروشگاهی در شهر "دور 
درخت ‏ واقع در جنوب غربی هلند. به کار تزیین 
ویترین اشتغال داشتم. ھمیشے تعدادی سنجاق 
به یقه کت خود می زدم تا بتوانم تن مانکن, لباس 
بپوشانم. یک روز دختری که با هم کار می کردیم. 
نزد من آمد و به شوخی با دست ضربه‌ای به یقه من 
زد. تمام این سنجاق‌ها به سینه‌ام فرو رفت! 

از ترس اینکه مبادا آسیبی به من وارد شدہ باشد. 
به سوی اتاقکی در داخل فروشگاه دویدم. در آنجاء 
سینه‌ام راباز کردم و ديدم که روی پوست بدنم 
تعدادی سوراخ ایجاد شدها ست.امااثری از خون 
دیده نمی شد! این موضوع مرا به یاد مطلبی انداخت 
که درباره یکی از مر تاض‌های هندی خوانده بودم. 
تصمیم گرفتم که در همان جا دست به آزمایشی 


بزنم. سنجاق بزرگی را برداشتم و به داخل رگ 
دستم فرو کردم. سپس از اتاق بیسرون دویدم و 
خطاب به دختران فروشنده گفتم: نگاه کنید! اصلا 
درد ندارد. خون هم بیرون نمی زند! 

آنها مات و مبهوت و با جشمان از حدقه در آمده 
مرا نگاه می کر دند. شاید فکر می کر دند که عقلم را 
از دست داده‌ام. یا آنکه شعبده بازی هستم که قصد 
دارم بایک تردستی خیره کننده فریبشان بدهم. اما 
من در درون خود به واقعیت جدیدی پی بردم. 

در آن روزها. همه مراشخصی شجاع و خارق 
العاده به شمار می | وردند. با خود اندیشیدم که من 
هم دست کمی از مر تاض‌های هندی که درباره‌شان 
مطالب زیادی خوانده بودم, ندارم. اصلا شاید یکی 
از آنها بودم! 


تختخواب پوشیده از ميخ 

"جک شوار تس" به اندازه‌ای از این آزمایش 
هیجان زده شده بود که از پدرش که نجار قابلی بود 
خواست که برای او یک تختخواب پوشیده از میخ. 
مانند آنچه که مر تاض‌ها بر روی آن می‌خوابند - 
و تصوی رش رادر کتابها دیده بود -بسازد. "جک 
شوارتئ''در این بار در خاطراتشن هی نویس 

-پدرم درخواست مرارد کرد. زیرااصلا در 
مخیله‌اش نمی گنجید که پسرش بتواند دست به 
چنین کار خطرناکی بزن د. اوبر این باور بود که 
مرتاض‌های هندی که قادر به انجام این کار هستند. 
سالها ریاضت کشیده‌اند و این کار شگردی دارد که 
قبلا باید به آن پی برد و بی گدار به آب نزد. 


هر آنچه در آستین داشتم رو کردم تااورا 
متقاعد کنم. من از او فقط می‌خواستم که برایم یک 
تختخواب میخ دار بسازد. او باز هم زیر بار نرفت 
و گفت: 

با اینکه ساختن چنین تختخوابی برای من مثل 
آب خوردن است و زحمتی ندارد امامن این کار را 
انجام نمی دھم. نمی خواهم در آیندہ خود رااز بابت 
ساختن آن سرزنش کنم! 

وقتی از جانب او ناامید شدم, به سراغ نجار 
دیگری که می‌شناختم رفتم و سفارش ساختن چنین 
تختخوابی رابه او دادم. 

همزمان, دوستان من هم در سراسر شهر 


آگهی کردند که ظرف دو هفته آین ده عملیات 
محیرالعقولی در یکی از سالن‌های آن شهر انجام 
خواهد شد و "جک شوارتس "روی بستری از میخ 
خواهد خوابید! آنها از قبل سالنی را برای این نمایش 
اجارہ کردہ بودند! 

هنگامی که سفارش عجیب خود را به درود گر 
دادم از او خواه ش کردم که این تختخواب را فقط 
پنج دقیقه قبل از شروع نمایش تحویل دهد. در 
این صورت. من به موضوع فکر نمی کردم و بی آنکه 
تمرینی کر ده باشم برای نخستین بار عملیات خود را 
در برابر جمع به مرحله اجرا می‌گذاشتم. در غیر این 
صورت, امکان داشت اعصاہم خراب شود وباضعیف 
شدن روحیه ام. قادر به انجام نمایش نباشم! 

بنابراین.هنگامی که روز موعود فرا رسید و 
پرده‌ها بالا رفت. من هم مانند بقیه تماشاگران برای 
اولین بار این تختخواب عجیب را که به نظر می رسید 
وسیله‌ای برای شکنجه است. دیدم! این تختخواب 
که پایه‌های کوتاهی داشست. از یک قطعه تخته به 
درازی ۱۸۰ سانتیمتر و دههامیخ نوک تیز تشکیل 
شده‌بود که به ارتفاع ۰ ۱ سانتیمتر از تخته بیرون 
زده بودند. 

از آنجا که وزن من ۷۵ کیلو گرم بود. می‌دانستم 
که بر هر اینچ مربع تختخواب. ۱۶ کیل و گرم فشار 
وارد می‌شود. 

جمعیت زیادی برای تماشای نمایش آمده 
بودند و همگی منتظر بودند تا لحظاتی بعد شاهد 
یک نمایش هیجان‌انگیز باشند. 

هنگامی که زمان شروع نمایش فرارسید. 

بی‌آنکه احساس ناراحتی کنم.باگام‌های استوار به 
روی صحنه رفتم. اعتماد به نفس زیادی احساس 
می کردم. به جمعیت کرنشی کردم و به سوی 
تختخواب میخ دار رفتم. 

تدای گنما سد الو رات 
لرزہ در آورد۔ سپس سکوتی سنگین برقرار شد. 
همگی نفس را در سینه حبس کرده بودند و در 
| انتظار هنرنمایی من لحظه شماری می کر دند. روی 
تختخواب میخ دار دراز کشیدم. شاید فکر کنید 
شوخی می‌کنم. اما برایم مثل پر قو بود! زیرا به 
تنها چیزی که فکر نمی کر دم همان میخ‌های نوک 
تیز بود. 

از تماشاگرانی که مايل بودند دعوت کردم که 

بالای صحنه بيایند وروی بدن من بایستند. مردی 
در آن جابود که بیش از صد کیلوگرم وزن داشست. 
تماشاگران نامردی نکردند و او رابه سراغ من 
فر ستادند! سنگینی بدن او را تحمل کردم. دستیاری 
داشتم که یک سنگ ۲۵ کیلویی راروی شکمم 
گذاشت واز تماشاگران خواست که به روی صحنه 
بیایند وبا تمام قدرت با یک پتک روی سنگ بکوبند. 
نظیر چنین نمایش‌هایی را چند بار در سراسر کشور 
اجرا کردیم که برای نمونه؛ حتی یک بار احساه 
درد نکردم. 


ادامه دارد 
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٘یگک- 


اذ د لهاست و خط 


۰ 


داز 


ھت چشم ها 


ھن اط 


از گوشه و کنار جهان 


> سهراب صفادار 


اخطاری از سوی طبیعت 

در یک رخداد بی‌سابقه. حدود ۱۰ هزار گراز دریایی 
مشاهده‌شدند که همگی به صورت فشر ده‌روی جزیرہ 
780 ہہ ٣۹۶‏ ہہ" 
عجیب است که گرازهای دریایی عموما در آب هستند و 
تنهابرای استراحت و به دنیا آوردن فرزنداز آب خارج 
می‌شوند و آن هم نه روی خشکی, بلکه روی یخ‌ها استراحت 
می کنند. همچنین تجمع این تعداد زیاد گر از دریایی در کنار | 
هم نشاآن‌دهنده‌اين است که راه‌دیگری نداشته‌اند. چرا 
که این حیوانات به شدت پر خاشگر بوده‌ونمی توانند در 
گروه‌های پرجمعیت کنار هم بمانند.اما آب شدن یخ‌های 
قطب شمال این حیوانات رابی خانمان کر ده‌است.بدون 
جایی برای استراحت., تولید مثل این حیوان نیز دچار مشکل 
شده واز تعداد آنها کاسته خواهد شد همچنین چنین 
تجمعی جان جوان‌ترهای گر وه رابه خطر خواهد انداخت 
چرا که بسیاری از بچه‌ها زیر بدن بزرگترهاله می شوند ویا 
خشم رئیس گروه آنها راهدف حمله قرار می‌دهد. 


طرفدار دو آتيشه 


۳ 


۳ ۰۰ 
رطلاعات مم ارو ۳٦۷۷‏ 


ای ورد فا ےا ا ان گا کی کے کرک ردک قطعه اسان کرت 


: از ۰۰ ا٦سال‏ قبل راسخت تر می داند که خود ۶ماه زمان بر ده‌است.اوحتی چهره 


ژباله‌های فضایی 

زباله‌های فضایی یکی از موضوعاتی است که امروزه برای ماموریتھاومطالعات 
فضایی مشکل ساز شده‌است.اين زباله‌ها نوار گر دش زمین رااز مخازن خالی سوخت. 
ابزارهای گم شده و قطعاتی از ماهواره‌های منهدم شده پر کر ده‌اند. برخورد هر کدام 
از این قطعات با ماهواره‌های در حال گردش وی فضاپیماهایی که به ماموریت اعزام 
می شوند. فاجعه‌بار خواهد بود. جرا که این زباله‌ها با سرعتی بسیار بالا در حال گردش 
هستند وهر نوع برخوردی قطعا مخرب خواهد بود وجان فضانو ردان رابه خطر 
می‌اندازد. برای جلوگیری از این حوادث و اضافه شدن به تعداد این زباله‌هاء مر کز 
تجهیزاتی برای جمع آوری این زباله‌ها پرداخته می شسود: تجهیزاتی که نمونه‌ای از 
آن را در تصویر می بینید که به شکل یک صند وقچه بزر گ برای نگهداری زباله‌ها 
است.هم | کنون ناساحر کت بیش از ۱۶ هزار قطعه از این زباله‌ها رازیر نظر دارد تا 


بافضاپیمادر آن سرعت بالا می‌تواند باعث منهدم شدن فضاپیما شود و علاوه بر 
یک فاجعه» زباله‌های بیشتری نیز در مدار گردش زمین پخش خواهند شد. این 
پروژه احتمالا حدود ۰ ١‏ میلیون فرانک سوییس هزینه خواهد داشت اما در صورت 
موفقیت می‌تواند عصر جدیدی از فضای پاک را به ارمغان آورد. 


هنر مند هلندی" پیوتر جوزفوویچ "از طر فداران پر و پاقرص تیم نیو کاسل است 
وبرای‌نشان دادن علاقه‌اش به‌اين تیم دست به کار هنری بز ر گی زد.او که اکنون 
۶س له است. از تمامی بازیکنانی که تابه حال در لیگ‌های این تیم شر کت واز 
سال ۱۸۹۳ در آن بازی کر ده‌اند.یک نقاشی پر تره کشیده است. او نقاشی‌هایی از 
صورت‌های‌این بازیکنان رادر ابعاد ۲ ۱ سانتی متر در۱۸سانتی متر کشیده‌ودر 
هر روز ۴نقاشی راانجام می‌داده‌است.این کار برای او ۹ماەزمان برده‌است‌امااو 
مراحل آمادگی کار رااز جمله پیدا کردن عکس چهره از تمامی این بازیکنان از بیش 


بازیکنانی را که در اولین بازی این تیم در برابر تیم آآرسنال حضور داشتند نقاشی 
کر ده است. نقاشی‌های او همه به صورت سیاه و سفید هستند و پیوتر انهاراهمچون 
دیواری بز رگ در ردیف‌هایی روی‌هم کشیده‌است وبا اینکه به احتمال زیاد آن را 
برای شهر نیو کاسل و باشگاه این تیم خواهد فر ستاد» در جواب باز دید کنند گان اظهار 
داشت که به این زودی‌ها از ان دل نمی کند. 


فرار از تابوت فلزی 

یکی از شعبده‌بازان معروف جهان به نام "آ نتونی مار تین" با شعبده عجیبش نشان داد 
کا ی ا کال سک ال رای ردا کر ار 
نمایشی دلهره آور تصمیم گرفت خود را درون یک تابوت فلزی, غل و زنجیر کند وسپس در 
حالیکه تابوت قفل شده از ار تفاع ۰ ۰ ۴۵ متر ی سقوط می کند.سعی کند خودراآزاد کند. یکی از 
مشکلات پیش بینی نشده کار این بود که پس از رها شدن, تابوت به سرعت شروع به چرخش 
کرد ومارتین باشرایط سختی روبروشد. حر کت تابوت به قدری تند بود که به صورت یکی 
از افراد همراه بر خورد کر د. همراهان و ناظران سعی در ثابت نگه داشتن و نچر خیدن جعبه 
داشتند وضمن ثبت تصاویر.سعی می کر دند بانگه داشتن دستگیره‌های کناری.از حر کت و 
جر آه ا کی کت مار ی الا که را ے مھا کے رها 
این کار برای اوھم خطر بسیار بزر گی داشت و یک اشتباه کو چک می‌توانست به قیمت جانش 
تمام شود. اما او توانست با موفقیت و قبل از رسیدن تابوت به زمین از آن بیرون آید و همگی 
باچتر و به سلامت روی زمین فرود آمدند.او علاوه بر سختی کار بر اثر حر کات جعبه, مشکل 
دیگر رااینگونه اعلام کرد:''داشتن مهارت و تجر به در این مورد کافی نبود. سرعت عمل بسیار 
مهم بود زیر| دمای هوادرون تابوت خیلی خیلی سرد بود. طولی نکشید که تمام انگشتانم حتی 
باوجود پوشیدن دستکش بی‌حس شد ند و کار | یی خود رااز دست دادند. باید سریع عمل 
می‌کردم. این شعبده پا حادثه بار دیگر نام او رابر سر زبان‌هاانداخته است. 


مسئولان شهرداری یکی از شهر های چين به د کتری که شش سال ز مان وبیش 
از ۱۳۰ هزار دلار رابرای تبدیل آپارتمان پنت‌هاوس خود به یک فضای کوه مانند 
کرده‌بود. دستور دادند تا آن را خراب کند زیرابدون اجازه این کار را انجام داده 
بود. د کتر "بانگ بیکینگ " که چندین کلینیک پزشکی در چین راه‌اندازی کرده 
است. طبقه بیست و ششم یک برج رادر منطقه "هایدان خریداری کرده و سپس 
مرتبا تکه سنگ‌ها و صخره‌های کوچک وبز رگ و چوب‌های مختلف رابا آسانسور 
به بالااحمل می کر ده‌است. او از آنها برای ساخت بنایی عجیب و یک طبقه دیگر 
در بالای سقف استفاده کر ده است. سایر ساکنین این برج هم نگر انند که این سازه 
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که زمانی طولانی است که‌از سر و صدای ساخت وساز آسایش ندارند.علاوه‌بر به شکل سنگ نقاشی شده‌اند.اواگر بتواند تاییدیه ایمن‌بودن آن رااز شهرداری 
این ,وزن زیاداین حجم مصالح باعث نگرانی افر اد از امنیت ساختمان شد ه‌است. بگیرد.شاید بتواند بنایی را که ساخته است حفظ کند.بااین حال.دستور کنونی 
البته از لحاظ قانونی, فضای باز بالای ساختمان متعلق به اوست و او محدودیتی در مسئولین بر تخریب این ‌سازه‌است واواگر نتواندایمنی آن راتامین کندءباید در 
استفاده‌از آن ندارد و به گفته او بسیاری از اجرام سنگی. در واقع موادی هستند که مدتی کوتاه تخریب شود. 


تا و 


آن داردوکوچکترین بی دقتی توت یرگ سك 8ئ J‏ 
تصور کنیداگر تصویر چهر هافر اد در ابعاد یک دیوار کشیده‌شود. 
به چه دقت ومهارتی نیازاست؟ آروبن بلوسو آدورنا یک نقاش 
حرشس وه سر درل سرا ا 
و که داش آموختهرشته هر دردائشگاہ هر سول است کک 
و ود ود یی و e‏ 
سخت و دشوار است.ابعاد بزر گ نقاشی‌ها گویای مهارت و ظرافت 
هنر او هستند. در ادامه نمونه‌هایی از نقاشی‌های اور امی‌بینید که بعد 
از تکمیل در گالری جدیدش در شهر بارسلونا به نمایش در خواهند 
آمد.هنوز قیمتی برای آنها تعیین نشدهاست اما تخمین زده می‌شود 


۷ ان ۹6 اوت کا کر 
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خاطرات روزنامه‌نگار 


مدال یک زان زورره 


یک زمانی در صحنه هنر ایران پسر جوانی پیداشده 
بودبه نام "عبدالکریم اصفهانی "که صدای گویند گان 
وهنر مندان و شخصیت‌های مملکتی راعینهو خودشان 
تقلید می کرد. (با عبدالکریم کمدین اشتباه نشود) 

او یک دانشجوی خوش تیپ و خوش پوش و بسیار 
مودب بود. سردبیر مجله اطلاعات هفتگی (ارونقی 
کرماني) که می‌دانست برنامه‌های این جوان باذوق در 
رادیو گل کرده‌وممکن‌است به زودی به‌یک ستاره" 
بدل شود به من ماموریت داد تابااو تماس بگیرم ودر 
صورت لزوم؛ گفت و شنود کوتاهی برای مجله تهیه کنم. 
سردبیر در نظر داشت عکس کوچکی از او راروی جلد 
مجله چاپ کند. واین, افتخار بزر گی برای یک هنرمند 
تازه کار به شمار می‌رفت!ما تا آن زمان, هیچ شناختی 
از این جوان تازه وارد نداشتیم. 

تلفنی با" عبدالکریم"قرار ملاقات گذاش تم واو 
فردای آن‌روزساعت ۳بعداز ظهر به خانه‌ام آمد. 
پسری بسیار آراسته بود و از همان لحظه اول تحت 
تاثیر شخصیت وادب ذاتی اوقرار گرفتم. 

وقتی توی سالن نشسته‌بود.برای آوردن چای‌به 
آشپزخانه رفتم.دراین‌هنگام بود کە ناگھان زمان, 
قاطی پاطی شد و عقر به‌های ساعت. دو ساعت به 
جل وپرید!اهمان طور که در حال ریختن چای بودم 
صدای "فروزنده اربابی "را که‌از گویند گان معروف 
آن زمان بود شنیدم که داشت از رادیو صحبت می کر د. 
"فروزنده همراه‌دوست روزنامه نگارم زنده‌یاد "ناصر 
خدایار "که از نویس ند گان و گزارشگران بسیار خوب 


بقیه از صفحه ۱۵ 


و قبل از اینکه ماجرا را برایش شرح بدهم. گفت: 
"از همه چیز خبر دارم. تو مارو ول کردی, ولی ما 
توروول نکردیم. تو همه این سه سال عین یک 
"دیده‌بان "مراقبت بودم و از همه کارهایی که 
اون گرگ باهات کرده خبر دارم. بیشتر از من 
"سیمین مراقبت بود. اون شیرزن بود که در 


و 


و خوش صدا بود و زمانی هم سردبیر مجله‌ای بود که 
من در ان کار می کردم -ھر روز برنامه‌ای داشتند به 
نام "پنج و سه دقیقه "که درست راس همان ساعت» 
از رادیو پخش می شد. این برنام4.یکی از موفق ترین 
برنامه‌ه ای عصررادیوبه شمار می رفت و من هم از 
شنوند گان پر و پا قرص آن بودم. صدا ظاهرا از رادیوی 
همسایه می آمد. یک لحظه گمان کردم ساعت من 
خوابی ده و احتمالا مهمان من, دیر تر از موقع. سر قرار 
حاضر شده است. 

به اتاق بر گشتم تاوقت درست رااز مهمان خود 
بپرسم.اما ناگهان با منظره جالبی روبروشدم. دیدم این 
جوان بااستعداد. بینی اش رابا دو انگشت چسبیده بود 
وعیناًداشت صدای "فروزنده‌اربابی "را - که کمی هم 
تودماغی حرف می زد -تقلید می کر دانتوانستم جلوی 
خنده خود رابگیرم وبا تحسین گفتم: 

-آفرین بر تواباید بگویم که همین اول کار در 
امتحان قبول شدی.وقتی صد ای خانم هارامی توانی به 
این خوبی تقلید کنی. آقایان جای خود دارند! 

اوهم دستش رااز روی‌بینی برداشت وباصدای 
''ناصر خدایار "ازمن تشکر کرد که بیش از بیش بر 
تحسین من افزود: آن روز ساعتی باهم گپ زدیم واو 
صدای چند نفر دیگر راهم بامهارت تمام تقلید کرد 
که کلی خندیدیم.با محک زدن استعداد اودانستم که 
به زودی کارش بالا خواهد گرفت و گوی سبقت را از 
دیگران خواهد ربود. مردم سرزمین ماءاصولاً تقلید 
صداهای آشنارا دوست دارند. پیش از خداحافظی به 
او گفتم: بگذار همین اول کار یک سفارش به تو بکنم: 
در آینده.امکان‌دارد تورابرای‌اجرای‌برنامه به "دربار " 
ببرند. مبادا ادای شاه" را دربیاوری! 

او پرسید: چراء مگر اشکالی دارد؟ 

پاسخش راباداستان کوتاهی دادم کە برای یکی از 
کمدین‌های آن زمان زنده‌یاد ''رضیانی "یا همان "عین 
... افیلم‌های صمد "اتفاق‌افتاده‌بوداشنیده‌بودم روزی 
این کمدین فقید که در باشگاه‌افسران‌ در برابر شام یه 
برنامه تقلیسد صد اپ رداخته بود: پس از پایان بر نامه 
ود رابه شخ اول مملکت نودیک کرد دال 
خودمانی گفته بود: 

آقای شاه می‌خواهی ادای تو راهم دربیاورم؟ 

شاه نگاهی به افسر کنار دستش انداخت که‌اوهم 


این مدت با خانم غلامی ''منشی شر کتت رفیق 
شد و همه جیز رو بهش گفت وازش خواست در 
مورد همه کارهای ار خبر بده. لانم 
غصه هیچی رو نخور. خانم غلامی اونقدر مدرک از 
حساب سازی‌های ناصر کثافت در اختیار سیمین 
گذاشته که همین فر دا می‌تونی اون نامرد رو به 
جرم سندسازی و خبانت در اعتماد بندازی 
زندان. می‌دونم تو هنوز زنت رو دوست داری.... 
من وظیفمه که پسرم رو ببخشم. همه غرورم رو 


۵ #4 
اطلاعات ی ارو ۳۳۹۱۷۷ 


فورا پیام رادریافت کرد و لحظه‌ای بعد. گوش این مقلد 
صدارا گرفته از باشگاه بیرون انداختند! 

زسی داستان من ماد اسر يداااع 
اصفهانی "حرفی نزد. خداحافظی کرد ورفت.ماهم 
گزارشی‌همراه‌باعکس از اودر مجله چاپ کر دیم ودیگر 
ازاوخبری‌نداشتیم.اين جوان بااستعداد همان گونه 
که پیش بینی کر ده بودیم به سرعت. نردبان شهرت و 
ترقی راپیمود وبه یک شخصیت هنری محبوب مردم 
بدل شد. مدت‌ها بعد زمانی که این هنر مند جوان در 
اوج شسهرت و محبوبیت به سر می بر د. روزی بر حسب 
تصادف او رادر خیابان دیدم. پس از روبوسی, گفت: 
''فلانی, من در زندگی خیلی به تو مدیونم!" 

گمان کردم دارد تعارف می کند گفتم: 

من کاری‌نکرده‌ام.اين استعداد خودت بود که 
درهای شهرت رابه رویت باز کرد وگرنه خیلی‌ها آمده 
و رفته اند امارد پایی از خود به جای نگذاشتند. 

اماموضوع. چیز دیگری بود. برایم تعریف کرد 
که یک روز مثل هر هنر مند دیگری از او دعوت شد تا 
در جشن خصوصی خانواده‌سلطنتی به اجر ای بر نامه 
بپر داز د. گفت:وقتی ادای هویدا نخست وزیر ایران را 
درم ی آوردم‌وصدایش راعینهوخودش تقلیدمی کردم. 
خانواده سلطنتی دلهایشان را گر فته واز خنده‌ریسه رفته 
بودند. پس از پایان برنامه شاه خطاب به من گفت: "تو 
جوان بااستعدادی هستی. مطمئن هستم که می‌توانی 
ادای هر کسی رادربیاوری. آیامی توانی طرز صحبت 
کردن مرا هم تلید کنی ؟" 

شدت تشویق‌ها وجوحاکم بر آنجا چنان مرا گرفته 
بود که چیزی نمانده بود وسوسه بشوم و این کار راانجام 
بدهم.اماناگهان به یاد حرف شماافتادم. فوری زدم 
روی پدال ترمز و گفتم: زبان من بریده‌باد اگر بخواهم 
چنین جسارتی بکنم! شخص اول مملکت که به شنیدن 
این گونه جایلوسی‌هاعادت داشت. سری تکان داد و 
دستور داد انعام خوبی که معمولا با سکه طلا پر داخت 
می‌شد به من بدهند! 

این جوان‌هنرمند رادیگر ندیدم.یادم نمی آید چه 
روز وچه تاریخی بود که "عبدالکریم اصفهانی "از حافظه 
مردم‌ما پاک شد. چون بعدها دیگر هر گز صدای او را 
نشنیدم.صدایی که یک روز.زمان رادوساعت برایم 
جلو برده بود! 


سیمین هم تو رو ببخشه! 


ےاج عاد ےاج 


بیشتر اموالم را پس گرفتم. ناصر راھی زندان 
شد. پدرم مرا بخشید. سیمین به زند گی بر گشت 
اما.... اما او هنوز هم مرا نبخشیده با هم زندگی 
می کنیم. زیر یک سقف غذامی‌خوريم. اما او هنوز 
هم یک کلمه با من حرف نمی زند. پدرم می گوید: 

-۔ھر کاری تاوانی داره.... بد جور دل زنت 
روشکستی وباید حسابی تاوان بدی.... پس صبر 
کن... صبر کن و اونقدر عاشقش باش تا بالاخره 
ببخشدت! 


یک هفته حادنه 


یس 


کریم ملکی 


مواظب تصادف‌های ساختگی باشید 

اعضای یک باند که باصحنه سازی و تصادف ساختگی کلاهبر داری 
می کردند. دستگیر شدند. 

این باند سه عضو داشت که همگی اهل نور آبادممسنی در استان‌فارس 
بودند وبا تهیه یک موتورسیکلت با صحنه سازی از شر کت‌های بیمه 
خسارت دریافت می کر دند. به این صورت که افر اد کلاهبر داراعضای 
بدن از جمله دست و عضلات صورت یکی از نفر ات باند رابی حس کر ده و 
سپس اقدام به شکستن آن می کر دند وفرد مصد وم رابرای ایجاد صحنه 
ساختگی تصادف در معابر شهری رها می کر دند و سپس با ایجاد تصادف 
ساختگی باخودروهاوموتورسیکلت های عبوری به هد ف خود می‌ر سید ند. 
پس از وقوع تصادف صوری هم دو عضو باند با حضور در محل حادثه با 
تماس با پلیس واورژانس مصدوم را به بیمارستان منتقل و پس از صدور 
حکم قضایی از سوی داد گاه از شر کت‌های بیمه دیه دریافت می کردند. با 
گسترد گی این شیوه تصادف پلیس با استفاده از توانمندی واقدامات فنی 
پی به آن برد و متهمان راشناسایی ودستگیر کرد. آنها هم در باز جویی 
به صحنه سازی و ایجاد تصادف ساختگی اعتر اف کر دند و همگی ر وانه 
زندان شدند. 


علاقه عجیب دو برادر دوقلو 

ایندی وجکسون‌دوبرادر دوقل وبودند که ۱۰ دقیقه پس از تولد 
دستانشان رابه هم دادند وانگشتانشان در هم گره خورد وحاضر به 
جدایی نشدند. 

این دو برادر دوقلوپس از گذشت ۲۴ ساعت از تولدشان هم حاضر به 
رها کر دن دای ہب وار ا طط آنهایاعت د کے 
رااز دلبستگی شدید برادران تازه وارد تهیه کرد و در فیس بوک خود 
هم گره خورده‌بود و آ رامشی عجیب داشتند و زمانی که پرستاران برای 
جدا کردن انگشت‌های گره‌خورده فرزندانم اقدام کردند. "جکسون" 
شروع به جیغ زدن و بی تابی کرد و برای گرفتن دوباره‌دست "ایندی" 
تلاش کرد. پدر ۲ ۳ساله دوقلوها هم در این باره گفت:ایندی فرزند 
کوچکتر ما ٩‏ دقیقه دیر تراز جکسون به دنیا آمد و به تششخیص پزشکان 
به علت ابتلا به عفونت ریوی باید آنتی بیوتیک مصرف می کرد بنابراین 
جکسون با تلاش برای گرفتن دست‌های بر ادرش به مااعلام کرد که‌او 
هم نگران حال برادرش هستبه گفته یک روانپزشک ایندی و جکسون 
باید در کنار یکدیگر باشند چرا که ایندی به محبت برادرش نیاز دارد و 
بیماری ریوی‌اش زودتر خوب خواهد شد. 


وسوسه وام کم بهره 
مرد فریبکاری که با وعده وام‌های خیالی ز نان رااغفال می کرد و به سرقت 
پول‌هایشان می‌پرداخت. به دام افتاد. 


چندی پیش زن فریب خورده‌ای که خیلی 

ناراحت بود به پلیس آ گاهی مراجعه کرد 

و گفت:مدتی پیش با مرد جوانی به نام 

لیر ھا وو صورت کاملااظاقی ضا 

شدم. پس از مد تی وی ادعا کرد به خاطر 

یکی ازبستگانش که دربانک سمت 

مدیریتی دارد. می تواند بر ای من وام کم 

0 7 ھھ" 

پول به عنوان سے ردہ در شعبه این بانک 

واریز کنم. من خیلی زود به اواعتماد کر دم 

وبه همراه علیر ضا به شعبه بانک در فلکه 

دوم صادقیه رفتم و مقدار سے میلیون و 

۰ ۰ ۵هزار تومان از حساب خود دریافت 

و درادامه‌هر دوبه سمت شرق تھران و 

شعبه مربوطه حر کت کردیم. در بین راه 

هم علیرضا کیف حاوی پول را از من 

گرفت و پس از چند دقیقه ناگهان ناپدید شد وپس از آن دیگر پاسخگوی 
تماس‌های تلفنی من نشد. کار آ گاهان هم که در جستجوی سر نخی از این 
شیاد بودند. خیلی زود با کلاهبرداری‌های مشابه دیگری روبه‌ر وش دند و 
بدین تر تیب تیم پلیسی با توجه به شگرد مرد کلاهبر دار موفق به شناسایی 
اوشدند که در سال ۱ نیز باهمین شیوه کلاهبرداری می کرد و به زندان 
اادد وهاما ییاز کڈ ےت یهار اراد ع بدا یرای کارا گاهان 
خیلی زود خودروی شاسی بلند علیر ضارا شناسایی کر دند ووی در ۴آبان 
توسط ماموران گشت گر مسار دستگیر شد.اودر پلیس آ گاهی وقتی بازنان 
فریب خورده مواجه شد. چاره‌ای جز اعتراف ندید و گفت؛ وقتی از زندان آزاد 
شدم بیکار بودم و پولی نداشتم و این بود که به سراغ زنان و دختران ساده لوح 
می رفتم وبا شناسایی آنها در برابر بانک‌ها یادر خودروهای مسافری باچرب 
زبانی فریبشان دادم وبا جلب اعتماد انهاراترغیب می کردم که وام کم بهره 
بگیرند و وقتی می پذیرفتند آن وقت کارم را شروع می کردم.بنابراین گزارش 
بازپرس پرونده با توجه به گستردگی جرایم مشابه این کلاهبر دار از زنان و 
دخترانی که گر فتار چنین دسیسهای‌شده‌اند خواست تابه پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران مراجعه کنند. 


خودروی مرگ به معصد در سید 
خودروی ما کسیما با بیش از ۶۰۰ کیلو مواد مخدر به مقصد نرسید! 
هفته گذشته ماموران‌هنگام گشست زنی و کنترل محورهای فرعی استان یزد به 
خودروی ما کسیما بادو سرنشین مشکوک شدند وبدین تر تیب بلافاصله دستور 


ایست دادند که راننده‌خودروبدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که 
خوشبختانه خیلی زود دستگیر ودر بازرسی از این خودرو ۶۸۳ کیلومواد مخدر 
انا و E‏ 
مخدررااز شرق کش وربا گیری و قصد انتقال آن به پایتخت راداشتند که پس 
از دستگیری, برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند. 


میم ک2 
۷ن ۹٤‏ افاعات ہی 


ہچ 


۱ر دخه اھ ر طیعت یر وز شوم 


»داید 


ان 3 ا دنادیم 


لا انیس یکن 


در شماره‌ی پیش خواند ید که لطفعلی خان کوشش‌های زیادی کرد 
تاکشور رااز آغامحمد قاجار پس بگیرد اما خیانت حاجی ابر اهیم کلانتر 
مانع اوشد.خان قاجار شیرازر | تسخیر کرد. کر مان رانیز گرفت و یکی از 
خوئین ترین کشتار هاو شکنجه‌های تاریخ رابه مورخان نشان داد. شرحی 


آغا محمدخان قاجار 

پس از قتل لطفعلی خان زندبساط این سلسله 
برچیدەشد وسلسله جدیدی به نام قاجار بر سر کار 
آمد. بنیان گذار این سلسله به آغامحمد خان قاجار 
مش هور است واو نخستین و تنها پاد شاه‌ایران‌ است 
که اخته بود. درباره‌اخته شدنش گفته شده که بسی 
زیبابوده‌وهنگامی که یاز ده‌ساله بوده.یکی از همسران 
عادلشا‌افغانی, حاکم مشهد زلیخاوار فریفته زیبایی 
او می‌شود و محمدخان را به خلوت می برد. غلامان 
حرمسرامچ آنهارامی گیرند. عادلشاه به جای اينکه 
باشد و همیشه رنج بکشد واز عقده نیامیختن,دیوانه 
شود. وهمین‌طور هم شد ووقتی که به قدرت رسید. 
یکی از لذت‌هایش این بود که به افر ادش فر مان بدهد 
به زنان و مردان اسیر تجاوز کنند. برای مثال به گفته 
"سر پرسی ساکس " وقتی که آغامحمدخان کرمان را 
گرفت. به دلیل کینه‌ای که از آنها داشت., دستور داد 
تمام مردها را کور کردند و هفتاد هزارجفت چشم در 
آوردند همچنین به سر بازانش اجازہ داد به هر کس 
که‌دوست دارند. دست‌درازی کنند.علت کینه‌اش 
کرده بود. کرمانی‌ها بالای دیوارهای شهر می آمدند 
و به اوناسزاهای ر کیک نثار می کر دند؛او هم تهدید 
کرده‌بود که‌اگر کر مان رابگیرد. دمار از روز گارشان 
درخواهد آورد. برخی از مور خان تعداد چشم‌هارا 

اغامحمد خان فر زند محمدحسن خان قاجار بود 
که د راسترآ باد حکومت می کرد وبه دلیل مشکلی 
که با حکمران منطقه داشت به دربار خراسان رفت 
تادادخواهی کند.در نب ودن او حکمران منطقه به 
همس راو که جیران نام داشت. طمع کرد اماجیران و 
همراهانش گر یختند. بر خی از مور خان‌نوشته اند وقتی 
که محمد حسن خان به دربار نادر رسید., باخبر شد که 
نادر را ترور کر ده‌اند واز آن روز زن وبچه‌اش دربه‌در 
شدند. بر خی نیز گفته‌اند محمد خان در سیزده‌سالگی 
از طلایه‌داران لشکر پدرش بود و دلیری‌هامی کر د. 
گذشته اما می‌دانیم که از نوجوانی در دربار کریمخان 
زندگی می کرد و به خواندن کتاب و آموختن فلسفه 


رز 
اطلاعات سل 


یپوی 


خی فان نافار 


وعلوم دیگر علاقه داشته ومردباسوادی بوده. به 
زبان‌های تر کی فارسی:عربی و روسی مسلط بوده. 
مقداری هم فرانسه می‌دانست. 

از اصل و نسب قاجارها هم اطلاع دقیقی نداریم 
وفقط می‌دانیم ترک بودند ودرزمان صفویه وارد 
تاریخ ایران شدند ونژاد خود رامغول می‌دانستند. 
اواخر قرن نهم قمری شاه عباس صفوی آنها را به 
مرو گنجه»ایروان و استر آباد(گر گان) فرستاد تا 
از مرزهادفاع کنند. آنه ادر روز گار صفویان قوی 
شدند و در استر باد دو دسته شده و حکومتی ساختند. 
نادرشاہ برای اینکه از قوی تر شدن محمدحسن خان 
قاجار جلوگیری کند. "یوخاری باش "ها را که در 
قسمت بالا دست رود گر گان بودند. حا کم منطقه 
کرد بنابراین اشاقی باش "ها که پایین دست رود 
گر گان بو د ند و محمد حسن خان ر ئیسشان بود باید از 
یوخاری باش‌ها فرمان می‌بردند. به تر کی "یوخاری" 
بعنی بالا اشاقی "هم یعنی‌پایین. "باش "هم یعنی 
سر نادرشاه با انداختن اختلاف بین بالادستی‌هاو 
پایین دستی‌هاءخیالش راحت شد که آنھافرصت 
نخواهند کرد عليه نادر فعالیتی کنند. نقل است که 
محمد حسن خان به خاطر همین موضوع بود که رفت 
تابه نادر شکایت کند. 

درباره‌اخته‌شدن‌محمد خان‌نیزداستان‌های‌زیادی 
نوشته شده که یکی همان بود که خواند ید (ماجرای‌زن 
عادلشاه افغانی». یکی هم ماجرای دختر شیخ علیخان 
است که می گویند محمدخان بدون عقد به دخترش 
نزدیک شد. شیخ هم فر مود اخته‌اش کر دند. گمان 
کنم این داستان جعلی باشد زیر امور خان معتبر تر 
آن راتایید نکر ده‌اند. پس ازقتل‌نادر محمدحسن 
خان قدرتمندتر شد وبه جنگ کریمخان زندرفت. 
چند بارهم پیروز شد اما در یکی از جنگ‌هاء 
"سبزعلی خان" که حا کم قبلی استرآبادبود. 
محمد حسن خان‌را کشت و گردنش رازد. 
آغامحمدخان وبرادرش حسینقلی خان 
جهانسوز پس از مرگ پدرشان گروهی 
جنگجوی‌چریک تربیت کر دندومدام به 
زندیان شبیخون می زدندحتی یک بار به 
کاروانی که خراج یک سال استر آبادرابه 
م رکز می‌برد. حمله کردند و تمام خراج را 


۳٦۷ہر‎ 


هم درباره لطفعلی واسبش نوشتم و دیدید که این جوان چه دلیر بود.از 
شکنجه‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی آغامحمد خان نسبت به لطفعلی نیز 
مختصری نوشتم. سرنوشت خاندان زند راهم خواندید که هم یافراری بود 
یا تبعید یا کور واخته شدن و یا مرگ. 


غنیم تگرفتنداین کاربیتنبیه‌نماندوزند یان‌بالشکری 
مجهز به آغامحمدخان وافرادش تاختند واووبرادرش 
رادستگیر کر دهوبه پایتخت بردند. کریمخان زندوقتی 
که‌متوجه شد محمد خان خواجه استبه او گفت: پسر 
جان‌داناباش‌وازسیاست دست بر داروتوهم پادشاهی را 
ازسرت دور کن زیر اتوخواجه‌هستی وهیچ کس رغبت 
تخواهن کر دیاد شامیاحتی حاکمی خو اجه داشته با شد به 
سود توست که به فکر آخر تت باشی واز اینکه خواجه‌ای 
ونمی‌توانی گناہ کنی, خرس ند باشی وبه تحصیل علم 
بپردازی . 


خواجه باهوش 
آغامحمدخان در شیراز ماند وروز گارش رابا 
کتاب ودرس وعبادت سر کرداما زیر زیر کی مشغول 
دسیسه بود وهر بار که توطئه‌اش کشف می‌شد. 
عذرخواه‌می‌شد. یک بار هم که بر ادرش رابه قیام 
تشویق کرده‌بود. پس از سر کوب شدن بر ادرش, از 
ترس کریمخان زند به حرم حضرت شاهچراغ پناه 
برد و متحصن شد. کریمخان اورا بخشيد و فر مود سر 

درس و مشقش بر گردد. 
نقل اسست که آغای قاجار بسی باھوش برد گاہ 
که علمای ادیب دربار در معنی کردن شعری حیران 
می‌شدند. کریمخان می فرمود بروید از محمدخان 
قاجار بپر سید. برای مثال روزی کریمخان از ادیبانش 
منظور دو بیت از اشعار ابوالمظفر چغانی "را پرسید. 
کسی پاسخی نداشت. فر مود از محمد خان بر سید. 
پرسیدند واو گفت این شعر در وصف فقّاع( آبجو) 
است ". به نظرم نه طرح معمای این شعر جالب است 

نه خلاقیت و ذوق خاصی دارد: 
"لعبتی سبز چهر و تنگ دهان 
بفزاید نشاط پیر و جوان 
معجر سر چو زان برهنه کنی 

خشم گیرد کف افکند ز دهان" 
می‌گوین د روزی که کریمخان 
درگذڈشت, آغامحمد خان در 
درختزارهای‌اطراف‌شیرازبه‌شکاررفته 
بود.عمه‌اش آمدوخبر مرگ کریمخان 
راداد. در نقلی دیگر آغامحمدخان در 
درباربود که خبر م رگ کریمخان راشنید 


واز شیر از گریخت.به‌هر حال‌همان‌روزی که کریمخان 
در گذشت. آغامحمد خان از شیراز به تهران گریخت و 
در ورامین اعلام کرد که کریمخان در گذشته ومن شاه 
ایران هستم.آنگاه‌به ساری و استر آبادرفت وسران 
اشاقی باش راجمع کردوطر حی‌را که سالهادر ذهن خود 
طراحی کرده‌بود.به آنها گفت. سران‌قوم این طرح را که 
گر گان‌وماز ند رانو گیلان راتصر ف کرد.اوبه‌برادرانش 
پیام داد که مطیع من‌شوید اما آنها به ریشی که‌نداشت. 
خندیدند. آغامحمدخان سپاهی گرد آوردوبه جنگ 
برادرش‌حسینقلی خان رفت ولی نز دیک‌بوددر بندیی" 
کشته‌شود.او چنان‌محاصر ه‌شده‌بود که راه‌فرارنداشت 
تاینکه دونفر از سران‌بهنام‌های "حاجی خان حلال‌خور " 
و عباسقلی‌بیگلاریجانی راه‌فراری‌برایش‌باز کردندو 
آغای‌قاجار به ساری‌رفت.در آنجاازشکستی که‌خورده 
بود.خود رانباخت وبه زر گران‌ساری‌فر مود برایش تاج 
بسازند. سپس آن رابر سر گذاشت و خود راشاهنشاه 
ایران‌خواند. 
کرمانشاه و آذربایجان نیز مسلط شد. از این زمان 
به بعد خان قاجار پانزده سال با لطفعلی زند جنگید و 
سرانجام با خیانت حاجی ابراهیم کلانتر توانست او 
پر سید چرابه ولی نعمت خودت خیانت کردی. گفت: 
"من به اوخیانت کردم تاب ایران خیانت نکنم '. 
خان قاجار پر سید منظورت چیست؟ ابر اهیم کلانتر 
گفت: ''لطفعلی زند جوانی دلیر وصادق اسست اما 
سیاست پیشه نیست و نمی تواند کشور رااداره کند. 
شاهی که بخواهد احساسات خود رادر حکومتش 
دخیل کند.شاهنشاه‌لایقی نیست اماتوای خان قاجار! 
مردی دلیر و خر دمند و اهل سیاست هستی و می توانی 
این کشور بز رگ رااداره کنی. پس من بر ای خیانت 
نکردن به ایران, به لطفعلی زند خیانت کردم . 

جنگ با کرجستان 

آغامحمد خان قاجار پس از اینکه لطفعلی و 
مسلط شد مر کز حکومتش رابه تهران آورد ونامش 
را "دارالخلافه گذاشت ولی هنوز ساری را پایتخت 
می‌دانست. در سال ۱۷۹۴ میلادی "آراگلی خان" 
والی گر جستان به پشتگرمی روسیه از ایران جداشد و 
خود رامستقل اعلام کرد. آغامحمد خان‌در فروردین 
برای آراگلی خان نوشت و توضیح داد که هشتاد سال 
است که گرجستان خطاهایی می کنداگر این بار مطیع 
ایران نشرد و رابطه‌اش را باروسیه قطع نکند. دولت 
قاجار به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. آراگلی خان 
بەایسن نامه جواب نداد ناچسار آغامحمد خان قاجار 
لشکری فراهم کرد وبه گر جستان تاخت وبانقشه 
جنگی خودش خیلی زود گرج‌ها راشکست داد و 
آراگلی خان و خاندانش به تفلیس گریختند. شیوه 


آن روز تا فردابه لطفعلی آب و غذا ندادند. 
روز بعداو راکه توان راه رفتن نداشست. 
روی زمین کشیدند و پیش خان قاجار 
بردند. آغا محمدخان گفت: "لطفعلی آبا باز 
هم مغروری و به من سلام نمی‌کنی؟ 


هنگامی که وارد مرزهای گر جستان شد.با روستاییان 
همان کرد که‌باکرمانی‌ها کرده‌بودیعنی چشم 
در آورد. گوش و دماغ برید. گردن زد و به سربازانش 
گفت به جوانان و زنان تجاوز کنند سپس گروهی از 
گوش ودماغ بریده‌هارابه اسب بست تابه شهرها 
بروند و خود رابه مردم نشان دهند و از خونخواری 
دشمن داستان‌ها بگویند. این روش مؤٹر افتاد و مرد م 
گر جستان هر اسان و ترسان شدند و خود راباختند. 
جنگ رانیز باختند. 

آغای‌قاجار پس از کشتار کثیری از گر ج‌هابه سوی 
تفلیس رفت و آنجا راهم گرفت. آراگلی و بستگانش 


قبل از سقوط شهر به گر جستان غربی گريختند. 
آغامحمد خان در تفلیس هم کشستار بی نظیری راہ 
انداخت و تاجایی که توانست به مردم و صغیر و کبیر 
ستم کرد حتی تعداد زیادی از روحانی‌های تفلیس را 
در رود کوراغرق کرد. پنج‌هزار نفر از جوانان و زنان 
گرج رانیز به غلامی وبردگی گرفت سپس فرمان 
داد شهر راویران کر دند.او تمام تجهیزات نظامی 
آراگلی خان راغنیمت گرفت و آماده شد دنبال والی 
فراری برود ولی برایش خبر آوردند که در "شروان" 
شورش شده. 

کمی توضیح درباره شروان: معمولا در متون 
تاریخی وجغرافیایی اسم این شسهررا شیروان " 
می نویسند.شیروان شھری است در خراسان اما 
شروان شهری اسست در جنوب شرقی قفقاز وبالای 
رود ارس و کورا قبلا به باب الابواب و دربند معروف 
بود. خاقانی شروانی اهل این شهر بوده که مردم اسم 
اورا شروانی تلفظ می کنند. ما ازیکی از شعرهایش 
تلفظ صحیح کلمه راپیدامی کنیم و معلوم می شود 
اولین حر فش فتحه دارد: 

"عیب شروان مکن که خاقانی /هست از آن شهر 
کایتڈائن شراسک" 

باری... آغامحمدخان تعقیب آراگلی خان رارھا 
کردوبه دشت مغان‌ بر گشست.حاکم‌شروان‌بادیدن 
طلایه سپاه‌خونخوار قاجار نامه‌ای برای آغامحمد خان 
نوشت واظهار عجز وبند گی وشرمساری کرد و در نامه 


۷ 


دست وپای خان قاجار رابو سید و تقاضای عفو کرد 
سپس دروازه‌هاراگشود. آغای‌قاجارواردشهر شدو 
به سربازانش فرمود به کسی آسیب نزنند و جارچی‌ها 
اعلام کردند که شاهنشاه ایران مردم وحاکم شروان را 
بخشیده. همه می‌توانند از خانه‌ها بیرون بیایند وبه شاه 

والی شروان نیز به استقبال آمد وبه مردمش 
اعلام کردبیرون بيایید و حشمت وش و کت سلطان 
هفت عالم راببینید وشکر گزار باشید که باشمامهربان 
است و آن بلایی‌را که سر مردم ناسپاس تفلیس و گرج 
آورد. سر شمانم ی آورد.مردم بیرون آمدند وصف 
بو کرش کرد بخان ٹاجارسن ازب ای 
که‌جارچیان برای مردم تکرارمی کر دند.به گروهی 
از افرادش فرمود تمام دختران و پسران زیباروی و 
خوش قامت راز میان مردم بی رون‌بیاورند. پس 
از اینکه فرمان اورااجرا کردند. پانزده‌هزار پسر و 
دختر انتخاب شدند. شاه قاجار فر مود به این جوانان و 
دختران افتخار شرف حضور می دهم و آنها را با خود 
به تهران می‌برم. 
زیراسربازان خودشان خلع سلاح بودند. جنگجویان 
قاجار نیز شمشیر آخته بودند و آماده کشتار. 

خان‌قاجار این گروه‌راباخود به تهران آورد و چند 
دختر وپسر رابرای حرمسرای خودش برداشت,بقیه 
راهم به ثروتمندان فروخت و پول خوبی به جیب زد. 
اوعلاقه زیادی به پول داشت.برای شمادو توضیح 
می‌دهم: 

مال اندوزی خواجه تاجدار 

وقتی که غده‌های تولید تستسترون رادر مردان 
قطع می کنند. میل جنسی آنه ابه میل به خوردن و 
مال اندوزی تبدیل می شود. آغامحمد خان میل به 
خوردن رادر خود کنترل می کرد زیر امی‌دانست اگر 
مثل خواجه‌های دیگر زیاد بخورد. چاق و تنبل خواهد 
شد و نمی تواند در جنگ هافر ماندهی کند وبدر خشد. 
او برای اینکه چاق نشود. غذای خود راوزن می کرد تا 
اندازه نگه‌دارد. میل دوم که میل به زراندوزی است 
در اومانند خواجگان دیگر رشد کرده‌بود و حرص 
زیادی برای جمع کردن مال داشت. می گویند روزی 
دستور داده بود دماغ کسی راببرند. بعدافهمید که 
مردمحکوم رشوه‌ای به جلاد داده‌بوده تادماغش را 
از بیخ نبُرد. او رااحضار کرد و گفت: "ای فرومایه اگر 
ان سکه‌ها راب خودم داده بودی, تو رااز حکم بریدن 
دماغ عفومی کردم .شاید این قصه‌ای بیش نباشد 
اماوقتی برای کسی چنین قصه‌ای می سازند بی‌هیچ 

توضیح دوم :چند سطر قبل خواندید که اغا 
محمدخان چند تن از پسران ودختران زیبای شروانی 
راب رای‌حرمسرای خودبرداشت.شاید از خود 
پرسیده‌باشید مگر اواخته نبود؟ پس دیگر حرمسرا 
چه صیغه‌ای است؟ پاسخ را هفته بعد بخوانید. 

ادامه دارد 


/ 


عفه کر دن خط انتفاد ملادمی است 


0د یل کلانگی 


دور ۵ سوم تهیهوتنظیم:محموداکبرزاده ۱ 


بر اساس خاطرات سرهنک با زنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ : 


هفته گذشته وقتی در فضای مجازی "تلگرام "خبر بازداشت آن سے برادر گر گ صفت راشنیدم که اسم باند 
حیوانیشان را "دالتون "ها گذاشته و به شیطانی ترین شکل ممکن, متعرض نوامیس مردم می‌شد ند. ناخود آ گاه یاد 
یکی از خاطرات دور و دیری افتادم که از زبان کلانتر شنیده بودم. ماجرایی در مورد سے خواهر که نام باند خود را 
گذاشته بودند خواهران برونته ! 

این ماجراراسال‌ها قبل -شاید ده سال قبل از زبان کلانتر و فقط در یک جمله شنیده بودم, وقتی هم توضیح بیشتر 
خواستم. کلانتر گفت :اون پرونده مربوط به محسن بود و چون در زمانی رخ داد که من تهران نبودم. هر گز موفق نشد م 
در مورد جزییات ماجرای "خواهران برونته" از محسن چیزی بشنوم. و آنچه راهم که می دانم برای یک مطلب دو 
صفحه‌ای که در اطلاعات هفتگی چاپ شود کافی نبود! همانطور که در ابتدا گفتم.از آن گفت و گو سال‌ها می گذشت: 
اما وقتی قضیه این حیوان صفتان "دالتون" را شنیدم. مجددا با کلانتر در موردش صحبت کردم و سرهنگ فروزش 
گفت:باید از زبان محسن بشنوی. اون هم که این روزها خیلی گرفتار مسئولیت‌هاشه. با این حال من سعی می کنم 
باهاش تماس بگیرم و اگر مجالی داشست. میگم بهت زنگ بزنه... آخر شب بود که محسن زنگ زد. با همان روحیه 
شاداب و بذله گوی همیشگی‌اش به حرف آمد و خنداخند گفت اینجایی که من هستم ساعت پنج بعداز ظهره.... حالا 
اگر ایران ساعت یازده شبه و خواب هستی, مشکل خود ته! کمی حال و احوال و چاق سلامتی و... سپس گفت که کلانتر 
موضوع رابا اودر میان گذاشته و ادامه داد: البته حافظه من مثل سرهنگ فروزش خیلی قوی نیست. اما این ماجرا 


اونقدر تکخال بود که هیچ وقت فراموشش نمی کنم." 
محسن این را گفت و سپس ماجرا را شرح داد... 


کلانتر به منظور حضور در یک سمینار پلیس 
راهی مشهد شده بود. یعنی قر ار بود چهار روز در 
این سمینار حضور داشته باشد که استوار کریمی" 
یک پیشنھاد عالی مطرح کرد و من و سر گرد صادقی 
هم دنبالش را گرفتیم. استوار که مثل بقیه پرسنل 
کلانتری بااسرهنگ رفت و آمد خانواد گی داشت و 
از زند گی‌اش باخبر بود. گفت: 

کلانتر گر نگی فضولی می‌کنم. تا جایی که من 
یادمه این خانم شماالان ده ساله یک مسافرت نرفته 
و می‌دونم که خیلی هم دلش می‌خواد بره زیارت 
امام رضا(ع). حالا که آقاشمارو طلبیده سے روز 
هم مرخصی بگیر و همراه فاطمه خانم یک چند روز 
انش اخت کا 

کلانتر خودش هم خیلی دوست داشت این اتفاق 
بیفتد. اما طبق معمول نگران کارش بود و اينکه در 
غیابش داخل کلانتری کارهاانجام نشود و... ما 
همگی دست به دست هم دادیم و راهی‌اش کر دیم. 
درایستگاه قطار و موقع خداحافظی رو به من کرد 
و 


-محسن اگر پرونده مهمی مطرح شد. حتما منو 
باخبر کن. 

گفتم چشم و قول دادم اما این اولین و آخرین 
باری بود که به قولی که به کلانتتر دادم عمل 
نکردم! 


نزدیک ظهر بود و داشتیم برای ناهار خوردن 
حاضر می شدیم که گروهبان پورهمت که یقه مرد 
جوانی را گر فته بود وارد شد و با عصبانیت گفت: 

این بی‌وجدان مادرش رو توی یک خرابه 
از ماشین پیاده کرد و داشت فرار می کرد که من 
گرفتمش| 

به سراغ مادرش رفتیم و پس از اینکه با او حرف 
زدیم فهمیدیم با جعل سند. خانه مادرش را به نام 
خودش کرده و برای اینکه مادر پیرش از فروختن 
خانه باخبر نشود او رابه اینسوی شهر آورده تا 
پیرزن نتواند به خانه بر گردد. پورهمت که مادر 
خودش را بعد از هفده سال پرستاری در خانه‌اش. 
پنج ماه قبل از دست داده بود. آنقدر عصبی بود که 


اگر مانعش نمی‌شدیم کار دست مرد جوان می‌داد. 

اما وقتی خواستیم پسر رابه بهانه‌ای بازداشت 
کنیم. پیرزن که به سختی حرف می‌زد. مانعمان شد 
و گفت: 

از بچه‌ام شکایت کنم و بندازمش زندان؟ نه.. 

پورهمت با مهربانی به پیرزن گفت: "مادرجون. 
این نالوطی که من می‌بینم؛ امکان داره بازم این کارو 
بکنه» پس لااقل بگذار مجبورش کنیم به جعل سند 
اعتراف کنه؟ 

پیرزن بغض کرد و گفت: "من آخر عمرمه و تا 
یکی, دو سال دیگه خواهی نخواهی خونه‌ام مير سه به 
ابر اهیم.... حالا اگر اون طاقت نداره صبر کن من که 
می‌تونم این چند سال رو برم خانه سالمندان! 

پسرش ابراهیم وقتی حرف‌های مادرش را 
خواند. جنان به گریه افتاد که همه پرسنل سکوت 
کردند. 

بعد از رفتن مادر و پسر و سر سفره ناهار همچنان 
مشغول صحبت در مورد آنها بودیم که تلفن زنگ 
زد.استوار گوشی را برداشت و یکی دو دقیقه حرف 
زدو تلفن راقطع کرد با عجله واشتیاق آمد و 
گفت: 

-فکر کنم این دفعه خواهران برونته "رو گیر 
انداختیم! ۱ 

الان یه آقایی زنگ زد و گفت "سه هفته قبل این 
سه تادختر منوباحیله و نیرنگ بردند خارج از شهر و 
پولام رو دزدیدند و پیاده‌ام کردن و با ماشینم رفتند و 
یک روز بعد ماشینم رو پیدا کردم اما با اینکه ازشون 
به کلانتری خودتان شسکایت هم کردم. ولی هنوز 
دستگیر نشدن. اما الان ديدم که سه تایی داخل یک 
خونه شدن. از همسایه‌ها که پرسیدم. فهمیدم خونه 
شون اینجاست "۲ 
لقمه‌ای را که در دست داشتم گذاشتم زمین و گفتم: 
"استوار. پورهمت حاضر بشین که مرغ از قفس 
نپره!" 

سر گرد صادقی در حالی که حکم ماموریت را 
امضا می کرد گفت: 

-الان به کلانتر هم ز نگ می زنم تا در جریان 

حرفش راقطع کردم و گفتم: ''دسستت درد نکنه 
عهده کار به این راحتی بر نميایم؟ 

سر گرد گفت: "نه محسن جان.... می‌تر سم بعدا 
دلخور بشه." 

استوار حرف آخر را زد: "حالا که تازه سمینار 
تمام شده وب اعیالش رفتن زیارت می‌خوای 
بر گردونیشون؟" 

صادقی دیگر حرفی نزد و من و پورهمت و استوار 
کریمی سوار ماشین شدیم و پانزده دقیقه بعد جلوی 
منزل سه خواهر زور گیر" پیاده شدیم. به پورهمت 
گفتم پشت ساختمان بایستد که اگر خواستند فرار 


کنند. بازداشتشان کند و بعد زنگ خانه را زدیم. 
دختر بيست و دو ساله‌ای که نامش پر وانه بود در را 
نیمه باز کرد و مارا که دید لحظه‌ای رنگش پرید. اما 
زود خودش را جمع کرد و پرسید: امری دارین؟" 

حکم راجلویسش گرفتم و گفتم: بله. شماو 
خواهراتون بازداشتین!" 

پروانه سعی کرد در را ببندد. اما استوار پایش 
را گذاشت لای در. دختر همانطور که سعی می کرد 
مانع ورودمان شود. فریاد می‌زد: 

-آبجی ماموره... پروین فرار کن.... پریوش فرار 
کنین! 

صدایی زنانه از پشت سر دختر به گوش رسید: 
"فرار کنیم که تو گیر بیفتی؟ بیا اینور بچه و بعد زن 
جوان سی و سه ساله‌ای که بعدا فهمیدیم بیوه است, 
در راباز کرد و رو به خواهرش ادامه داد: "بعدش هم 
من گناهکارم... با شماها کاری ندارن "۲ 

هر سه رادستبند زدیم و گفتم: "توی کلانتری 
معلوم میشے که فقط تو گناهکاری يا دو تا خواهرت 
هم تو زورگیری بودن یا نه؟" 

نیم ساعت بعد هر سه در اتاق بازجویی بودند 
و تاوارد شدم پریوش -همان خواهر بزر گتر -اخم 
کرد و گفت: 

-واسه چی این دو تا رو نگه داشستین؟ من که 
هیچکاره هستند. 

پرونده را جلویش باز و شروع کردم به خواندن: 

-پریوش ۳سلله /پروین ۵ ساله/ پر وانه 
۲ ساله / سه خواهری که خود را شاعر و نویسنده 
جا می زنند و... 

همان پروانه‌ای که خواهر کوچکتر بود پرید 
وسط حرفم: جا می‌زنند یعنی چی جناب سر گرد؟ 
آبجی پری وش چند تا قصه نوشته. پروین هم 
شعرهایی داره که کف می کنی اگه بخونی... منم 
عاشق نقاشیم و..." 

این دفعه پریوش حرف او را قطع کرد: "اون گاله 
رو می‌بندی یا خودم با همین دستبند چنان بکوبم تو 
دهنت که دندونات بریزه تواون دهنت که خیلی 
وراجی می کنه!" 

پروانه سکوت کرد و من ادامه دادم: "شماسه 
نفر متهم هستین که چند مرد رو به بهانه اينکه 
ببرینشون به محافل ادبی, بردین توی بیابون و پول 
و ساعت و طلا و... و هر وسیله قیمتی که همراهشون 
بوده با تهدید چاقوازشون گرفتین و بعد هم سوار 
ماشینشون شدین و اونها رورها کردین و ماشین 
رو گوشه خیابون ول کردین و... تاالان ٩‏ مورد 
این جرم رو مرتکب شدین, که فعلا پنج نفرشون 
ازتون شکایت کردن. حالا راحت اعتراف می کنین با 
می خواین وقت من و خودتون رو تلف کنین؟ 

پریوش آهی کشید و نگاهی به دو خواهرش 
انداخت و گفت: 

_جناب سر گرداگر تنها باشیم اعتراف 


می کنم... 


پورهمت راصدا کردم تا پروین و پروانه راخارج 
کند. اما پروین فریاد می زد: "آبجی, به ارواح خاک 
آقامون اگه بخوای تنهایی گردن بگیری من سکوت 
نمی کنم..." 
رو می کشیم! 

جمله آخر را پروانه از بیرون اتاق گفت. پریوش 
به سختی بغضش را فرو خورد. سپس لبخندی تلخ 
زد و گفت: 

-شما حرفاشون رو جدی نگیرین. این جرم به 
گردن منه! 

متن شکایت چند نفر را نشانش دادم و گفتم: 

-شجاعت و فداکاریت قابل تحسینه خانم 
پری وش اما لااقل پنج نفر از مالباخته‌ها میگن 
خواهرات هم هم جرمت بودن. 

-پس بگذار یه قصه برات تعریف کنم سر گرد. 
پروانه سه سالش بود و پروین شش سال و من 
چهارده ساله که مادرمون مُرد. به همین سادگی 
نمرد. پدر خدابیامرزم خیلی تلاش کرد نجاتش 
بده. به چند تا کشور خارجی بردش و هفت. هشت 
تاعمل جراحی کرد. اما فایده‌ای نداشت. مادرم 
مرد و ما موندیم و یک پدر بدهکار و یک خونه‌ای 
که نصفش بدهی مردم بود! تااینکه هفت سال 
قبل, چنگیز نامرد وارد زندگی من شد. خودش 
رو مهن دس معرفی کرد و گفت از عشقت دارم 
می‌میرم "و خلاصه طوری مخ منو زد که زنش 
شدم. اون هم چند ماه بعد نشست زیر پای بابام و 
راضیش کرد که خونه رو بفروشه و بدهکاری‌هاش 
رو بپردازه, تا چنگیز با بقیه پول خونه یک آپارتمان 
سے طبقه بسازه. بابام از من اجازه خواست و من 
که فکر می کر دم جوانمردترین شوهر دنیا نصیبم 
شده موافقت کردم. اما نگو همه این حرف‌ها نقشه 
چنگیزه تا کلاه ما رو برداره. موقعی دستش برام 
رو شد که دار و ندار مارو توی قمار باخته بود و 
برای اینکه پولش رو از حریفش پس بگیرہ براش 
چاقو کشیده بود و توی دعوا طرف کشته و چنگیز 
دار, پدرم از غصه دقم رگ شد و من موندم و دو تا 
خواهر جوون که حتی نان خالی هم برای خوردن 
مشغول می‌شدم. همین که از گذشته و از زندگی‌ام 
یه زن بیوه که زند گی سختی داشته فقط به درد 
سر گرم کر دنشونمی‌خوره! 

این وری بود که هنوز دو هفته نشده بیکار 
می‌شدم و دوباره دنبال کار می گشتم و... که یکدفعه 
متوجه شدم دو تا خواهرم دارن هرز می‌پرن! لباس 
نوتنشون می کنند و گوشت وبرنج می خرن وطلا 
میندازن و.... که شستم خبردار شد قضیه چیه. اون 
شب کم مونده بود بکشمشون, که هر دو زدند زیر 


۷ ان :۹ 


گریه و گفتند: خب وقتی دو ساله که اجاره خونه 
رو نداریم بدیم و تو هم کاری از دستت برنمیاد. چی 
کار کی ۱۲ 

یکدفعه به خودم اومدم و ديدم سر یک دو 
راهی وایستادم. یا باید چشمم رو می‌بستم وهرزه 
شدن آبجیهام رو نگاه می کردم و خودم هم می شدم 
همکار شون یا اینکه حقم رواز مردان هوسبازی که به 
اسم اینکه عاشق هنر هستند. اما دنبال چیز دیگه‌ای 
بودن می گرفتم! خب منم راه دوم را انتخاب کردم. 
یعنی اینطور مردها رو انتخاب می کردم و موقعی که 
می‌فهمیدم همه‌شون زن و بچه دار هستند. براشون 
نقشه می کشیدیم و به بهانه خوشگذرانی از شهر 
خارجشون می کردیم و در یک مکان خلوت. دار و 
ندارشون رو ازشون می گرفتیم و فرار می کردیم. 

پریوش سپس لبخندی زد و گفت: 

-اماخیالت رو راحت کم چا >7 
این پنج نفری که شکایت کردن» يا دہ دوازده نفر 
دیگه‌ای که هنوز شکایت نکر دن. جرات ندارن عليه 
مااعلام جرم کنن, چون کافیه نوار حرفاشون رو که 
قربان و صدقه من و خواهرانم می رفتن بگذارم جلوی 
زن و بچه‌هاشون تازند گیشون از هم بپاشه.... میگی 
نه؟ خواهیم دیدا 


حق با پر وش بود. عین مردانی که از پریوش و 
دو خواهرش شکایت کرده بودند. به محض اینکه 
از پریوش می شنیدند که حرف‌های عاشقانه آنها 
راضبط کرده‌اند و در صورتی که شکایتشان رایس 
نگیرند. نوارها و عکس‌ها را به دست خانواده آن 
مردان که اکثرشان نیز جزو ثر وتمندانی بودند که 
خود را موجه جلوه می‌دادند. می‌رسانند. بلافاصله 
شکایتشان رایس گرفتند! 

بااین حساب. خواهران برونته "شا کی خصوصی 
اثبات شد و موقعی که پریوش همه جرم رابه گردن 
گرفت. خواهرانش تبرئه شدند و خودش به ۶ ماه 
حبس محکوم شد! 


وقتی محسن ماجرارا تمام کرد. گفت: ولی 
آقاطیب می خوام یه چیزی بگم» باز گلی به 
جمال خلافکاران دہ بیست سال قبل. آدم وقتی 
کثافت‌هایی مثل این ''دالتون "هارو می بینه, ناور 
می کنه که خلافکارای قدیمی, به خلافکاران الان 
خیلی شرف داشتند! 

پانوشت: 

١-خواھران‏ برونته/ سے خواهر نویسنده 
بااسامی ''امیلی. شارلوت و آن برونته" که رمان 
نویسان معروف اوایل قرن بیستم بودند و از آثار 
معروفشان می شود به "بلندی‌های باد گیر "و جین 
ایر" اشاره کرد. 

توضیح: پریوش نام باندشان را از عنوان اسه 
خواهر نویسنده" بهره بر ده بود / طیب 


7 


مک 


مر 2 هه 
۰ رکا 


ملاي 


سیب 


3 


3 


و وت معنوی می شو 


۵ 


و دیامن 


"سس سس سس 


پاییزی زیبا 

همه در تعطیلات 
که تازہ رسیدہ انت 
و وارد شهر می‌شود 


(۳ 


باغ‌پاییزی 
بر پا شده در باد و مه 


۳ 


مثل میوۂافتادەای 


ای 
دلند 


میوه‌ای که دررختش را 
بریده‌وبرده‌اند 
شمس لنگرودی 


: دو شور مر 
آرش دل اور -کوچصفھان 
١اشاه‏ 


جس 
اصلانگران نباش 
ماه‌سر جای خودش ایستاده است 
تنها 
ماداریم 
می حر حم 
موازی 
همه کود کی ھایم را 
تکرارمی کند 
درایستگاھی ایستاده‌ام 
و کوپه‌ها 
از من 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


رن زا کي 


تو که یک گوشةٌ چشمت غم عالم بیرد 
و 
نیست دیگر به خرابات. خرابی چون من 
۱ باز خواهی که مراسیل دمادم ببرد؟ 
حال ان خسته چه باشد که طبیبش بزند 
زخم وبر زخم نمک پاشد ومرهم ببرد 
پاکبازی که تو خواهی نفسی بنوازیش 
۲ نه عجب باشد اگر صر فه ز عالم برد 
ان که بر دامن احسان تواش دستر سی ست 
به دهان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد 
رنج عمری همه هیچ است اگر وقت سفر 
۲ 9" 
من ندانم چه نیازی‌ست توراباهمه‌قدر ‏ _ 
که غمت دل ز پریزاده و آدم ببرد 


کاش جاوید بدآن کوی مراهم ببرد 
من ننالم ز تو. لیکن نه سزاهست کسی 
درد با خود ز در عیسی مریم ببرد 


ند نیست غم, دوست اگر نام مرا کم ببرد 
عمادخراسانی 


تقدیمبهنیمایبزرگ 
سے ۳ 
ایس 
بازیک حس زلالی‌می‌کشد پارایه آیش. ‏ 
می برد مثل همیشه باز دل‌هارابه ایش 
باز خویشی می کند با خیش تا شاید بیابد 
قلب بیمار زمین, دست مداوارابه آیش 
گاه می خواند امیری, طالبا گاهی ویعنی : 
ساق می فھمد گپ سرد گل ولا رابه ایش! 
شب نشینی یا شبیخون؟! چیست در فکر گرازان؟ 
هول شالی می کشد این گونه شب پارا به آیش... 
آه می‌خواند گمانم روح نیما رابه آیش! 
۱ معین دریابی -نور 
-ایش: کشتزار برنج 
-امیری و طالبا: دو مقام برجسته موسیقی و شعرمازندرانی. 


دو شعراز فریباامیر اسکندری-اندیشه کرج 
۱( 

تمام یافت آباد را گشته‌ام 

یافت نمی شود 

تاول زدہ پای دلم 

در کجای جهان چیده‌اند 

مبل‌های راحتی را 
۳( 


وال ات که 


1 از بند تو رها شده است 


روی بند رخت 


ازادانه جه می رقصد 


آوارگی 


محمدعلی اخواترشت 
ست سیب 


٭ آقای حامد الگویی-تهران 
سپاس با کلماتی چون کلاس ولباس قافیه می‌شود. 
خب چرادنبال قافیەھای این چنین برای سرودن 
غزل می گر دید؟ اگر روان و صمیمانه شعر بگویید 
بیشتر به دل می‌نشیند. 

٭ خانم شبنم شاهسون -اهواز 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 

آری شود. ولیک به خون جگر شود 

وزن ایسن بیست:''مفعول فاعلات مفاعیسل فاعلن" 
است: 

گویند-مفعول 

سنگ لعل -فاعلات 

شود در م-مفاعیل 

آری ش -مفعول 


کاش 


مداوامی کنی بزنی شعله تو بر خرمن شیدایی من 
ای‌عشق ۲ در رواق شب بارانی چشمم. مهتاب 

آن دم که آشفته می‌شوم خنده‌می‌زد به تب گریة سودایی من 
در مسیر شبانه طعم شیرین شراب غزل شیرازی 

دردم را فال حافظ زده‌ای در شب تنهایی من 
درمان می‌شوی مستم از جام تجلی بهارانة گل 

در هر غروب زایر صبح غزل لاله صحرایی من! 
کنار رودخانه می روم باز از جنبش گهوار بی‌تاب نسیم 

ہی آنکه سایه‌ای داشته باشم 710 درس سل درتای سل 
وشکل تورا نوشخند لب صبحی ز پس گریڈ شب 

بر روی آب جاری رود می کشم ای نسیم غزل و ای زیبایی من 
ای عشق همچنان خواب غر وبم به شب پنجره‌ها 
وقتی به خانه برمی گر دم کاش پلکی بزنی صبح تماشایی من 
در کوچه چتر گیسوبگشا در شب باران به سرم 
پنجره‌ها باز می‌شوند تابه صبح تونلرزم, تب گرمایی من 
مردم فریاد می‌زنند پلک واکن که بروید ز نگاهت اشراق 

چه بوی عشقی می آید در شب ژرف پر از اختر رویایی من 
و سایه‌ام اکبر بهداروند-کرج 
شادمان می شود 


حجم به شمار می روند. 
٭ خانم شیرین مطیعی -تهران 


شمس تبریزی مراد مولانابود و دیوان شمس سروده 


٭ آقای رضا پالیزی - کرج 


می خوانیم: 
اگر 

باران ببارد 
کلماتم 
تازەمی شوند 
ومی‌توانم 
بهتر از هميشه 
از توبنویسم 
اگرباران ببارد 
دلم وامی شود 


٭ آقای احسان چراغی -شیراز 
یدا... رویایی یکی از نظریه پردازان شعر حجم بود. 
نه بنیانگذار آن.احمدرضااحمدی» بیژن الھی, 


دورباعی از مرضیه‌ملکیان-گرگان 
)پاییز 
هر چند که در اسارت پاییزم 
سبزی تنم رابه زمین می ریزم 
هر لحظەاگر به پای اومی‌افتم / 
با آمدن‌بهاربرمی‌خیزم 
۲) سیم خر 
باید بروم به زند گی سر بزنم 
درهای بهار رامکرّر بزنم 
باید بروم برای احیای دلم ۱ 
یک بار د گر به سیم آخر بزنم 


همسایه 


گفته بودی سری به هم بزنیم ۲ 
اه‌همسایه, امدم.بزنيم؟ 
هر چه غیر از صداقت و عشق است 
بی گمان روی آن قلم بزنیم 
حرفی از ابتدای شادی‌ها 


مر ای کہ در صلح گر دد تمام 


حرفیازانتهای‌غم‌بزنيم | "۵ 
دست از این اسمان خسته بشوی ;2 
1 تاپری در هوای هم بزنيم " 2 
آه همسایه. چشم‌های تو کو؟ 


تادر اندوه آن, قدم بزنیم 
وحیددانا-قائم شھر 


چراع 
خورشید اگر 
خاموش شود 
چراغ چشم تو 
دنیای مرا 
روشن نگاه می‌دارد 
سیروان حبیبی-سنندج 


اکر 


سوی جنگ دادن لگام؟ 


اگر 

هیچ گلی 

در دست‌های زمین 
خاطره صادقی-تهران 


ۆز دوسی 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب و 
خوانندگان‌ صمیمی رسید: 

محمد علی انفرادی-آمل؛ محمدرضا صفری - 

جر با و را 

سر کو وی نز و و میا 


نوشته‌های ناب 
® 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر ‏ 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


نازنینم» خوبم! 
من در(ین فلت ناموش 
سکوت. (گر از یاد تو بادی نکلم, 
می‌میرم! 

پریسارشیدی -هرسین 


٭وقتی می‌خواهید وصیت نامه بنویسید درمی‌یابید. 
تنها کسی که سهمی از دارایی‌تان ندارد. خودتان 
هستید. پس تا زنده اید. نسبت به خودتان سخاوت 
سیده فاطمه 
٭امروز در اقلیم سپیدی و سیاهی. از روز من و زلف 
تو اشفته تری نیست ۰ 
امیرعلی برنجگانی 

#به پایان فکر نکن, اندیشیدن بے پایان هر چیزی 
غافلگیر کند. درست مانند آغاز 

میکائیل خوش روش -نکا 
٭دنیا خیال تو نیست. اما بیرون از خیال تو هم دیگر 
دنیا برای من نیست 


داشته باشید 


سودا 

آنھابی که در زند گی ات نقشی داشتەاند را دوست 
بدار نه آنهایی را که برایت نقش بازی کرده‌اند 

محمدی -استهبان 


1 989-0 "و 

, بیچاره چوب کبریت کوچک. آتش از سرش شروع 
اد ولی بر جانش افتاد فکرت را مراقب باش 

۱ میثم موسوی -ایذه 
1 یا ےج 

, 0 غرق نشویم 

) می میرد. چه در دریاء چه در رویاء چه در دروغ. چه 
| در گناہ چه در خوشی» چه در قدرت. چه در انتقام و 
اجه ٦‏ ہ۰" 

ا در جهل! مو ب باسیم عرق سویم 


۱ امیر سهرابی-ساوه 
۱ نکته 

ا ناراحت شدن از یک حقیقت. بهتر از تسکین یافتن 
۾ بایک دروغ است 

۱ شبنم -قوچان 


٭الماس از تراش و انسان از تلاش می‌در خشد 
۱ سیمین ذبیحی 
٭خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد 
که در دستت به جز ساغر نباشد 
زمان خوشدلی دریاب. دریاب 
که دایم در صدف گوهر نباشد 
غنیمت دان و می خور در گلستان 
که گل تا هفته دیگر نباشد 
بیا ای شیخ و در خمخانه با ما 
که علم عشق در دفتر نباشد 
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ 
که هیچش لطف در گوهر نباشد 
نادر -تیغن 
٭ھیچ راهی نیست از راه خدا نزدیک‌تر 
چون که می‌باشد خدااز ما به ما نزدیک تر 
بنده را خواند به سوی خویش و فرماید ز مهر 
گرچه نزدیکی به ما اما بیا نزدیک‌تر 
ذات یکتایی که می‌باشد ز هم نزدیک و دور 
دامن لطفش به دست. مدعا نزدیک تر 
بانگ لبیک از رواق عرش رحمانی بگوش 
عاشقان را هست ز آهنگ دعا نزدیک‌تر 


نجف امیرعضدی - کازرون 

۶« گرید و سوزد و افروزد و نابود شود 
آن که چون شمع بخندد به شب تار کسی 
من عرسا موی کل 
٭دلم شوق تو را دارد تو غافل از دل مایی 
به ما گاهی نگاهی کن دلی دارم تماشایی 
خورزوخان -اراک 


##ساعت عشق به سر می کوبد. که زمان رفت و نیامد 
یارت. گفتمش ساعت دیوانه, بخواب تا نگاهم ندهد 
دیهان -اصفهان 


بادلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دارم؟ 


چند پیام تکراری چیه؟" دوست خوبم. این صفحه 
حامد نوری -دزفول: قربون مهربونی تو سنگ 
فروش مهربون و دوست داشتنی. خوشحالم که 
خوشحال شدی! 

نازنینی گفته: "هر چیزی زمانی دارد. نفس هم که 
قربونت» آخرش! 

سلمان کرامتی: گفتی "مثل اینکه سیمت قطع شده. 
وصلش کن!" عزیز مهربون. سیم دل من هميشه به 
دل خوب‌هایی مثل تو وصله» تلفن همراه نیست که 
دقیقه به دقیقه قطع بشه. عشقه» عشق! 


مه 
اطلاعات ی ارہ ۷۷ا۳ 


XSI OS 
ناب‌هایی از نوع دیگر‎ 


عسل تلخ:مردم اندر فهم درست... 

محمد حسین شاهچراغی -شهرضا: با خود 
عهد می‌بن دم که در تلاش باشم به چشمانم 
بیاموزم فقط زیبایی‌های زند گی ارزش دیدن دارد 
وبا خود تکرار می کنم که یادم باشد. هر ان ممکن 
است شبی فرارسد آنچنان آرام گیرم که دیدار 
e‏ 

ا وللا ارم 
کسی هدیه کنی و دست‌های خودت خیس نشود 
کیمیا کاظمی -همدان: خدایا خواستم بگویم 
تنهایم.اما نگاه خندانت, مرا شرمگین کرد. چه 
کسی بهتر از تو ولی عجیب دلتنگم 

میلاد سهرابی -نور آباد: چقدر سخته, تو چشای 
کسی که تمام عشقت رو ازت دزدید و بجاش یه 
زخم همیشگی رو به قلبت هدیه داد زل بزنی و به 
جای اینکه لبریز از تنفر شی حس کنی که هنوز هم 
دوستش داری 

محمودصادقی -گیوی:باتمام وجود گناہ کر دیم. 
نه نعمت‌هایش رااز ما گرفت ونه گناهانمان را 
ET‏ 
می کرد؟ 

بهنام -آذربایجان: سے چیز است که محبت 
می آورد: یاری رساندن, فروتنی و بخشش 

داود بازیار: قلب من آرامگاه توست» وجودم 
سنگ مزارت 

انتظار: برگ هنگام زوال می‌افتد و ہہ هنگام 
کمال, بنگر که چگونه می افتی, چون برگی زرد 
یا سیبی سرخ 

مریم -قم: خدای اهمه می خواهند بدھی, من 
می‌خواهم از من بگیری دلتنگی. غم و غصه را 
فاطمه -رشست: در مکر و حیله از روباه جلو 
می زنن, تا جای تو بنشینند. اما خدا مکرشون رو 
می‌بینه و به اونھا می‌خنده 

ملیحه بابایی: چنان باش که به هر کس بتوانی 
بگویی. مثل من رفتار کن 

سیدعلومت کش: گاهی وقت‌ها آنقدر از زندگی 
خسته می‌ شوم که دلم می خواهد قبل از خواب 
ساعت راروی هیچ وقت کوک کنم 

پریسق: فکر می کنم یکی هست که عاشق منه. 
وقتی که نگاهم می کن پلک نمی‌زنه 

اصغر سبب ساز کازرون: آنچه از سر گذشت. 


شد سر گذشت. حیف بی‌دقت گذشت 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-ابزاری پزشکی برای استریل کردن 
بابخار آب_بخشی خودمختار در شمال 
و 

۲- گل دندان -دفتر دار خزانه در قدیم 
-عطر مايه 

۳-زن گندم گون -ب رگشت -کوهی 
در تر کیه 

۴-نوعی‌بیماری پوستی دردناک که 
عامل آن‌ویروس آبله‌مرغان است- 
راندن مزاحم_چاشنی‌سالاد-تصدیق 
انگلیسی 

۵-حرف صریح_نسل پنجم_درریاضی 
بجویید-یکی از خواهران بر ونته 
۶-مخفف مسکوک نقرہ۔برنج دمی- 
واحد سطح -خاندان -مجازات 

۷ ۔مایع آبادانی-بەستوہ آمدہ-پایتختی 
در کشور همسایه 

۸سشهری درشمال-کشورفلاسفہ- 
از حواریون 

٩-نوعی‏ بیماری التهابی مفصلی - 
کشوری در آفریقا -بوی رطوبت 

۰ ۱-حرف دوم یونانی-شکل-عدد 
ورزشی -دستور - کشتی جنگی 

۱ -نوعی حلوا-مرد خنده رو-مر کز 
کانادا-ویتامین انعقاد خون 

۳-نفی عرب -اگر -چیز -چشم 
۳-راه‌پی دا کردن_نوعی غذای‌ایرانی_از شسهرهای 
استان فارس 

۴-شهر شمس الدین قائد سیوندی فر مانده‌دلیر لشکر 
نادرشاه_ز توابع مازندران -نام کوچک برزن سردار 


۱۵ -دارای ساختار و نظام-بندری در انگلستان 
عمودی: 


۱-پایتخت کشور گل -روسیه سفید 
۲-گروه‌ورزشی ۔پسر کرد -پیمان ناقلا-نام کوچک 
«پاتر» 

۳-شهر روی آب ایتالیا -سر گذشت -رخت 

۴-رودی در جنوب_خانه شعری_جاشنی توپ و 
۵ کم -رعشه - کشت بارانی 

#۶-مادر -فقره-سر گردان 

۷-فراخی -بخشی دو گانه در قلب-حرف مفت -عید 
ویتنامی‌ها 

۸-جمعیت مردم-شمابه فرانسوی-سرای مهر و 


کین -پست 


٩-طفل‏ -دستبند زنانه -ناودان 

۰ دبلا موی مجعدکرار حرف ۔آشازہ 
۱-چای فرنگی -راز -رستن گیاہ رویانیدن -بتی در 
مکه بوده 

سما -سمبل ۔ساڑچوپان 

۳-غبغب خروس-وکیل درهم ریخته_خواب 
خوش 

۴۔لوازم -فلزی پرمصرف -نگون بختی 
۵ ۔ کال _عنوانی در ارتش -ساز سه گوشه 


٩۵ 1۴ ٩۳ ۱۴ ۷ ۰ 
و‎ 
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حسادتہ او لی قدم در راہ دشمنی است 


محمد ححلزی 


۰ 
جدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶« پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


۱ 
برای د کرو | صدای Ea‏ 
دعا گویی | آواززیر : محل اقامت | 
چ از آن طرف جور 
و 


۱ 
نور اند کت 
8 سے 
قوم‌وخویش | 


جد ول سودوکو ۳۶۷۷ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


په مھ 
۶۱ک رہ اطلاعات کک مارہ ۳۹۷۷ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 


در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است. بر ای پیدا 
کردن ان کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
صد با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگھان یک نقاشی زیبا مقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


مارپیچ آهو ومراتع تازه 


از این راہ پر پیج و خم او رابه یک مرغزار تازه برسانید. 


این آهو به دنبال مراتع تازه تری برای غذای کافی است آیامی‌توانید به او کمک کردهو 


7/۳ ۱ 


/ اہ 
سام مار ریا 3 
۲ سی 
1 ہہ که 
XERA‏ 
أ ۱ 
ج ا 1 


شکلہای پنبان در تصویر شیر در سلمانی 

سلطان جنگل برای اصلاح موهای خود به سلمانی رفته است. اما در این تصویر 
بامزه ۱۳ شکل دیگر نیز پنھان شده‌است. ما این شکلها را به همر اه‌اسامی شان بر ایتان 
آورده‌ایم و از شما می‌خواهیم آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. 


با سے ۳ 


با کمی دقت متوجه شش اختلاف در میان آنها خواهید شد. 


اختلاف در تصویر روبات 
می کنید در یک نظر این دو تصویر کاملاً یک شکل به نظر می آیند ولی 


۷ ان ۹۶ طلامات کک ۷ 


,بو حر فی و گو بی محال تفکر رااز انسان می گرد 
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یک سرگذشت - 


صبا اد یب ہہ ٥ہ‏ ط9007 ط۸۸0 ۹202 


-تو که باروحیات من آشنایی نسیم جان. 
می‌دونی که ذاتا از شلوغی و جمعیت گریزونم. 

نمی‌خواستم در میهمانی جشن تولد دختر 
صمیمی‌ترین دوستم نسیم شر کت کنم. می دانستم 
که همه دوستان و اشنایان و فک و فامیل خودش 
وشوهرش رادعوت کرده است. نسیم اخمی به 
چهره‌اش نشاند و گفت: ببین! جند ماه قبل واسه 
جشنی که برای سالگرد ازدواجمون گرفته بودم هم 
نیومدی. هزار تا بهونه برای نیومدنت آوردی و منم 
قبول کردم. اما این بار اگه نیایی حسابی دلخور میشم 
وباهات قهر می کنم. " نسیم را می‌شناختم. می‌دانستم 
اگر جیزی رابه دل بگیرد دیگر ول کن نیست. به 
همین خاطر صورتش را بوسیدم و گفتم: ناراحت 
کاس ری کک کا شا ا 
خیلی زود در میان میهمان‌ها پیچید که صبا ادیب هم 
در جمع ماست وآن وقت بود که چند دختر وزن 
جوان سوال پیچم کردند:''صبا خانم. داستان‌هایی که 
تو مجله چاپ میشے واقعا حقیقت داره؟ به اونا شاخ 
وب رگ میدین؟ صاحبای سر گذشت رو از نزدیک 
می‌بینین؟ اسم واقعی‌شون رو می نویسین یا مستعار 
هستن؟ چرا اغلب سر گذشت‌ها تلخ هستن؟" 

ودههاچراو آیای دیگر که به همه آنها باصبر و 
حوصله پاسخ دادم. چون می‌دانستم و می‌دانم اعتبار 
باید قدر آنها رادانست. کم کم دورم داشت خلوت 
می‌شد که زنی میانسال که پنجاه و شش, هفت ساله به 
نظر می رسید بکترم .یٹ 
خانم. تا کہ لم 
و در عین حال غمگینی داشت 
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مس یا 


سس ہو ' 


عذرخواهی کردم و گفتم: ببخشید که دور وبرم 
شلوغه. اجازه بدین جواب این چند نفر روهم بدم 
اون وقت در خد متتون خواهم بود. " کمی از من فاصله 
گرفت و با بادبزن کره‌ای شروع به باد زدن خودش 
کرد. وقتی به سوال آخرین نفر پاسخ دادم. رویم را به 
طرف آن خانم ب رگرداندم و گفتم:" من در خدمتم." 
لبخندی زد و به من نزدیک شد وروی صندلی خالی 
کنارم. نشست و گفت: اولا باید من_ و حلال کنی و 
ببخشی. من پیش از این یعنی تا یک سال قبل. خیلی 
غیبت تو و مجله اطلاعات هفتگی رو می کردم. چند 
بار توی خونه دوست و فامیل و آشنا این مجله رو 
دیده و خونده بودم. معترض شده بودم که چرا یک 
سر گذشتھابی که می‌نویسی اینقدر تلخه؟ دخترم 
خیلی از مجله شما خوشش میاد و همیشه با من بحث 
می کنه. میگه داستان‌های مجله مثل داروست. دارو 
هم تلخه اما نتیجه و ثمر شیرین داره. باید اونا رو خوند 
وعبرت گرفت و چشم و گوش رو بیش از پیش باز 
کرد." لبخندی زدم و گفتم:" طوری حرف می زنین 
که انگار نظر تون عوض شده... زن میانسال که از 
بستگان همسر دوستم بود بادبزنش را توی کیفش 
گداتنت و گفت: ارہ چون سرم به سنگ خورده. 
من که تا دیروز فکر می کردم خوشبخت‌ترین زن 
عالم هستم. حالا خودم رو بدبختترین زن می‌دونم." 
دستش رادر دستم گرفتم وبالحنی که همدردی 
از آن مشهود بود پرسیدم:''چرا مگه چه اتفاقی 
افتاده؟" زن میانسال اشک‌هایش را با دستمال پاک 
کرٹ و گفت: ماجراش مفصله. اجازه میدین همه 
چیز رو از اول براتتون تعریف کنم؟" لبخندی زدم و 
گفتم: خواهش می کنم 7ے کوش هتم : 

وقتی "عابد" به خواستگاری‌ام آمد و من جواب 
مثبت دادم. همه سرزنشم کردند. مادرم می گفت:" 


3 


1 


بت مه 
اطلاعات ہش سا رو ۳٦۷۷‏ 


کے 


بس ۳ 


آخه دخترم.اختلاف سن تاحدی قابل قبوله. این پسر 
پونزده سال از تو کوچیکترہ. تو سی و پنج ساله‌ای و 
اون بیست ساله. چنین ازدواجی عاقبت خوبی نخواهد 
داشت." پدرم غرغر کنان گفت: این پسر ک به طمع 
مال و ثروت من وپس اندازی که توبا کار کردنت 
توی این سال‌ها به دست آوردی, خودش رو کشته 
ومردەت نشون میده." خواهرم هم می گفت:''این 
پسره چون مادر نداره می خواد تو جای مادر رو براش 
پر کنی." این حرف خواهرم خیلی برایم گران تمام 
شد. با ناراحتی گفتم: "یعنی من انقدر پیرم که مادر یه 
پسر بیست ساله باشسم؟ نه, عابد یک دل نه صددل 
عاشس یهن هده خب معنائ می هم فمیٹه دیگه. 
طرف رو از خود بیخود می کنه. " خواهرم که پنج 
سال از من بز ر گتر بود و سال‌ها قبل ازدواج کرده 
بود پوزخندی زد و گفت:" نه خواهرم, عشق عابد 
رو کور و کر کرده و نمی دونے داره چیکار می کنه. 
این همه خواستگار خوب رو رد کردی که زن یه 
جوون بیست ساله یه لاقبا بشی؟ اگه از ترس ترشیده 
شدنت نبود. پدر هیچ وقت اجازه نمی داد عابد حتی 
برای خواستگاری پا پیش بذاره. چه برسه به اینکه 
باهات ازدواج کنه!" با وجود همه این مخالفت‌ها و 
سرزنش‌ها من و عابد که سه ماه بود با هم آشناشده 
بودیم. زند گی مشتر کمان را آغاز کردیم. من هر 
روز از جلوی در مغازه‌ای که عابد در آن کار می کرد 
عبور می کردم تا به اداره بروم و به این تر تیب بود که 
مهر من به دل او افتاد و عابد به خودش جرات داد که 
قدم جلو بگذارد واز من خواستگاری کند. خود من 
هم می‌دانستم که چندان مناسب نیست که زن پانزده 
سال از مرد بزرگتر باشد. اماچه کنم که خودم هم 
گرفتار عشق او شده‌بودم. آخر نمی‌دانید که او چگونه 
به من محبت می کرد. هر روز شاخه‌ای گل سرخ به 
من می‌داد و یا به هر بهانه‌ای برایم هدیه می خرید. 
2 می‌گفت: برام هیچ آهمیتی نداره که تو پونزده 

سال از من بزرگتری. حتی اگه پنجاه 


ھ۸ 
کہ 


سال هم از من بزرگتر بودی بازم به خواستگاریت 
می‌اومدم. برام مهم نیست که دیگران چی میگن. 
مهم اينه که تو به من جواب مثبت بدی. و من به 
او جواب مثبت دادم و گفتم: وقتی به خواستگاریم 
بیای با مخالفت شدید خانوادهم روبرو می‌شی. امامن 
مقابل همه اونا می‌ایستم." پدرم وقتی دید به هیچ 
طریقی نمی تواند نظر مرانسبت به عابد بر گر داند. 
گفت: مهریه دخترم بايد هزار سکه طلا باشه!" هزار 
پدرم مخالفت کردم و گفتم: "نمی خوام عشقمون رنگ 
مادیات بگیره برای اینکه به همه ثابت کم من و عابد 
عشقی جاودانه داریم. تعیین ميزان مهریه رو به عهده 
خانواده عابد و خودش میذارم. پدر و مادرم آمدند 
حرفی بزنند که پدر عابد گفت: البته ما از حسن نیت 
عروس خانم سوعاستفاده نمی کنیم و نمیگیم مثلا یک 
سکه, پيشنهاد ما صد تا سکه‌ست!" رضایتم را اعلام 
کردم و در واقع پدر و مادرم را در یک عمل انجام شده 
قرار دادم. پدرم همانجا گفت: اشتباه بزرگی کردی 
دخترجان. مطمئنم پشیمون میشی "ا 


زندگی مشترک من وعابد یک زند گی رویابی 
بود. هر چه بیشتر از ازدواجمان می گذشت. دیگران 
بیشتر به این نتیجه می‌رسیدند که درمورد ما و 
بخصوص عابد اث شتباه کرده‌اند و آتش عشق ما 
خاموش شدنی نیست. عابد مجنون بود و من لیلی او. 
حتی در میهمانی‌ها با من در یک بشقاب غذا می‌خورد 
و در یک لیوان آب می نوشید. مدام قربان صدقه‌ام 
می‌رفت. او بی من مسافرت نمی رفت و دعوت کسی 
خوب بود که یک روز پدرم اعتراف کرد:" دخترم. 
من درباره عابد خیلی تند و عجولانه قضاوت کردم. 
اون پسر لایق و باشخصیت و مهر بونیه. قدرش رو 
ہدوت 

در سال دوم زندگی مشتر کمان صاحب یک 
دختر شدیم و تصمیم گرفتیم دیگر بچه‌دار نشویم 
و تمام تلاش و همت خود راروی تربیت دخترمان 
متم رکز کنیم. ده سال از ازدواجمان گذشته بود که 
پدرم دار فانی را وداع گفت و ثروت بسیاری به من 
رسید. ان موقع من چهل و پنج ساله بودم و عابد 
می کردم با ورزش و رعایت بعضی از مسایلی که به 
پوست و وزن واین جور چیزها مربوط می شد, خود م 
را شاداب و جوان نگاه دارم و به قول معروف از عابد 
زیاد عقب نمانم. اما زهی خیال باطل! مگر می‌شود 
جوانی از دست رفته رابا کرم پسودر و قرص و... به 
دست آورد؟ شاید به همین دلیل بود که در یک 
اقدام شتابزده و احساسی تمام پولی را که از پدرم 
به من ارث رسیدہ بود. در اختیار عابد گذاشتم. او 
از این رو به اون رو می کنه"! 


حسق با او بود. پولی که من در اختبارش گذاشتم 
نے تنها کار و بار او رااز این روبه آن رو کرد بلکه 
تغییرات زیادی نیز در او به وجود آورد. خیلی زود 
کار و کاسبی او سکه شد و توانست دو مغازه نیز 
بخرد. کم کم اخلاق و رفتارش عوض شد. به تنهایی 
مسافرت می‌رفت وسعی می کرد بدون من در 
میهمانی‌های دوستانه حضور پیدا کند. وقتی به او 
اعتراض می کردم, می گفت:" از طعنه‌ها و متلک‌های 
اطرافیان خسته شدم. بعضیاشون فکر می کنن تو 
مادر من هستی!" و در توجیه رفتارش می گفت: تو 
خیلی زود شکسته شدی. گه از اول می‌دونستم که 
وقتی ده پونز ده سال از ازدواجمون بگذره این شکلی 
میشی. هیچوقت نمی‌اومدم خواستگاریت. الان هم 
فقط به خاطر دختر مون باهات زندگی می کنم!" آری. 
عابد که تا دیروز ھی گنت اگر پنجاه سال هم داشتم 
به خواستگاری‌ام می آمد. حالا به قول خودش لطف 
می کرد و از روی ترحم و فقط به خاطر دخترمان بامن 
زیر یک سقف زند گی می کرد. این حرف‌ها و رفتارها 
روحیه مرا داغان کرد. عصبی شدم و به قرص‌های 
آرامبخش پناه آوردم. هر چه من کم تحر ک و افسرده 
می‌شدم» عابد سرزنده‌تر و شاداب‌تر می‌شد و به 
خودش بیشتر می رسید. عابد جمعه‌ها با دوستانش 
به کوه‌می‌رفت و در همان کوه بود که با یک زن مطلقه 
وقتی این خبر به من رسید که دیگر خیلی دیر شده بود 
وعابد ان زن جوان رابه عقد خودش در آورده بود. 
نمی دانید وقتی خانواده‌ام این خبر را شنیدند چقدر 
متلک بارم کردند و س رکوفت زدند. خب. حق هم 
داشتند. من همیشه عابد را یک فر شته جلوه داده 
بودم وحالا او به همه چیز پشت پازده و با کسی 
ازدواج کرده‌ب ود که تقریبا همسن دختر مان بود. 
عابد را تهدید به جدایی کردم اما چه فایده؟ او بیدی 
نبود که با این بادها بلرزد.. دیگر حتی به من نگاه هم 
نمی کر د. هفته‌ای یکی دو بار چند ساعتی را در خانه 
می گذراند و خرجی می داد. کمی بعد برای هميشه از 
ایران رفت. نامرد حتی خانه‌ای را که من و دخترم در 
آن می‌نشستیم. بی خبر فروخت. مغازه‌هایش راهم 
فروخت وبا آن زن جوان بار سفر بست. 


»من دوماه قبل غیابی از او جدا شدم و دست از 
پا دراز تر همراه‌دخترم نزد مادرم باز گشتم. دستم 
به جایی بند نبود. دخترم دچار افسرد گی شده و 
مدام پرخاشگری می کند. من و او از نگاههای مردم 
این کار را بکند؟هرچند. بز ر گترین اشتباه را خودم 
مرتکب شدم. بدون توجه به توصیه‌های اطرافیان 
دست به ازدواجی زدم که موفقی تآمیز نبود. عابد 
باریاکاری جلو امد واز انجایی که عشقش عمیق 
وریشے دار نبود. از من سیر شد و بنای ناسا زگاری 
گذاشت. من آن روزها بر بال های یک رویای خام 
سوار بودم و تصور می کردم عشق دروغین عابد تمام 
فاصله‌ها را پر می کند... 


۷ر ۹۲ فیس 
وت سے 


صبح‌ها می نویسد و عصرها راه می رود 


گاهی نویسنده‌های مشهور جهان موضوع‌های 
داستان‌هایشان رااز لابه لای نوشته‌های دیگران 
می‌یابن دش خصیت. حادثه یافضای موجود در 
یک کتاب, آن چنان نویسنده راتحت تاثیر قرار 
می‌دهد که‌اورابی‌اختیار به سوی خلق اثری تازه 
سوق می‌دهد. نمونه‌ی این تاثیر پذیری را "گونتر 
گراس"دریکی از آخرین سخنرانی‌هایش‌چنین 
شرح می دھد: 

"باهمسرم برای تحصیلات در شهر کلکته‌ی 
هند به سر می‌بردیم. او در تمام این مدت. کتابی را 
مطالعه می کرد. من تا آن زمان نسبت به همسرم‌در 
خود احساس حسادت نکرده‌بودم؛ ولی مطالعه‌ی 
او ان هم یسک کتاب مخصوص طی ساعت‌ها و 
روزها بدون توجه به من باعث حسادت شدیدم 
شد.از خودم پرسیدم, چراهمسرم اوته از خواندن 
این کتاب فارغ نمی شود!؟ چراحرف نمی‌زند!؟ با 
خودم گفتم.بایداین کتاب رابخوانم وببینم چه 
نوشته که‌اين قدر او رامفتون کرده‌است.شاید 
رازی‌است که با زند گی او در آميخته است. کتاب 
متعلق به "فونتانه "بود. من هم شروع به خواندن آن 
کردم و اند کی بعد مانند همسرم در دنیای دیگری 
سیر می کردم. هنگامی که می‌خواستم به آلمان 
برگردم. در ذهن خود. کتابی درباره‌ی "فونتانه "به 
نام "زند گی‌طولانی "پرورش داده‌بودم.در آلمان: 
شروع به نوشتن کردم." 

سرت ات 
طولانی اش رااز یک انسان واقعی وام گرفت. او 
می‌گوید: "قهرمان کتاب من. فونتانه. برای دولت 
"پروس." آلمان کار می کرد. در آن زمان در دولت 
پروس.سانسور قضیه‌ای‌عادی بود.اوحتی جاسوس 
دولت پروس در لندن شد وسپس در ۶۰سالگی 
شروع به نوشتن کتاب کرد.پیش از آن روزنامه‌نگار 
بود؛ولی بعد از ۰ ۶سالگی کتاب‌های متعددی 
نوشت ومرتب کتاب منتشر می کرد.من "فونتانه" 
وسر گذشت اورادر آخرین کتابم به نام این قصه‌ی 
طولانی در آغاز قرن ۱ ۲ زنده کرده‌ام." 

گونتر گراس از نویسند گانی بود که در کارش از 
نوعی واقع گرایی جادویی یا همان رئالیسم جادویی 
بهره‌می‌بر د.اومانند سایر نویسند گان حر فه‌ای» 
ساعاتی خاص از شبانه روز رابر ای نوشتن انتخاب 
کرده بود. در حقیقت با این عادت. داستان‌های 
بهتری می‌نوشت. "گونتر گراس "در پاسخ به این 
سوال که بیشتر در چه ساعت‌هایی می‌نویسید. 


"صبح‌ها می‌نویسم و عصرها راه می‌روم." 
مصطفی بیان 


ي 


e 
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۰ 


دشا 


سی 


ت عمد ده 3 اض آشیت 


#فلور انس اسکاول 


وڈ ےٗے 


اقبال واحدی از اجرامی گوید: 


از چه سالی وارد صدا و سیما شد ید ؟ 

۴ ببینی د؛ بع داز انقلاب من در گیری وسابقه 
رسانه‌ای داشتم؛ عکاسی می کردم و کار روابط عمومی 
زیاد انجام می‌دادم. ولی از سال ۷۰به طور رسمی به 
عنوان مجری. گزارشگر و تهیه کننده‌باصداو سیما 
همکاری کر دم. 

٭شما بازیگری هم انجام دادید؟ 

#۶ نه» من یک مجتمع رسانه‌ای‌داشتم که دوستان 
هم کاراگربرای کارخودنیرو کم می آوردند ازمن‌به 
عنوان بازیگر استفاده می کر دند. 

و بعد هم که به اج رای برنامه صبح بخیر ایران 
رسیدید. ایده این برنامه از کجا آمد؟ 

#۴ خدارحمت کند آقای رادمنش راء از بچه‌های 
صداوسیما که در آلمان سکونت داشتند.هنگامی که به 
ایران آمدند در فکر این بودند که یک بر نامه صبحگاهی 
تولید کنند؛ماهم باایشان دوست بودیم و قرارشد 
دراین کار کمکشان کنیم.ابتدا اصلا قرار نبودمن 
جلوی دوربین باشم. آن زمان کار فیلمبرداری, تدوین 
وانیماتوری انجام می‌دادم. در تست‌هایی که برای 
اجرای‌این بر نامه گر فته می شد بنده زیاد نظر می‌دادم و 
دست آخر دوستان گفتند تو که‌این قدر حواست به کار 
ساد گی اجرای بر نامه رابه عهده گر فتم و چون‌برای 
اولین بار بود که از استودیو خارج شدیم و در فضای باز 
برنامهاجراکردیم.برای‌اولین بارهم باز بان محاوره 
گفت وگو می کردیم نه رسمی و برنامه هم صبحگاهی 
شد ودر ذهن همه ماند؛ و گرنه‌ ما کار خاصی نکر دیم. 
خود من هم مجری خوبی نیستم و خداو کیلی نمی‌توانم 
خیلی خوب حرف بزنم. این شانس ما بود که در جامعه 

۶«سختی کاری که برای‌اولین‌بار 
انجام می دادید چه مواردی بود؟ 

8۴مابرای اولین بار بر نامه‌را 
از تهرانی بودن خارج کردیم. من 
قبل‌تر هم برنامه‌ای با عنوان همسفر 
اجرامی کردم. کود کی که ایران را 
می گشت وهمین‌ایده‌ابتدایی‌راشکل 
داد. گفتیم چر افقط در خیابان انقلاب 
وپارک ملت برنامه اجرا کنیم؛ بعد 
از آن در بیرجند برای‌اولین بار به 
ما ماهواره دادند و برنامه خورشید 


و 


گرفتگی رادر آن شهر به صورت پخش مستقیم اجرا 
کردیم. این کار در ابتدا برای ما خیلی سخت بود. وقتی 
از بیر جندبر گشتیم. آقای حمید ار جمند تهیه کنندہ 
الان می توانی این برنامه رابا این دستگاہ ماهواره زنده 
شسودوھمین سبب شد دوازده سیزده‌سال پشت سر 
۶«شمابرنامه کود ک هم اجرا کردید؟ 
23 ٭بلے,اگر بخواهیم بر گر دیم عقب‌تر من بر نامه 
کودک کارمی کردم.باخانم مرضیه برومند و اقای 
حمید جبلی آشنایی داشتم ووارد کار کودک شدم. 


پرپرک. آنها آموزش حواس پنج گانه رادر دستور 
کار خود قرار داده‌بودن د وبرای‌اين کار یک کارا کتر 
می خواستند؛ من هم بوسیله نقاشی و پانتومیم این کار را 
انجام می‌دادم. آن برنامه هم خیلی جا افتاد. 

٭چطور می‌شود یک مجری موفق بود؟ 

8با خنده) من اگر می‌دانستم که خودم مجری 
موفقی می شدم.امافکر می کنم برای اینکه در یاد مردم 
بمانی باید از تکلف وغرور دوری کنی و بدانیم که اگر 
بیع سد افال واه درایی جات گر فتاه ب رکه 


همه یک ش کل ش‌دند. وقتی همه یک شکل 
می‌شوند. و آقعیت کار سخت می شود 


ی 
اطلاعات کل ارو VV‏ 


نظام قدت جمھوری اسلامی وده است اک رزاعلی 
گفتیسم تا آخرش بایدباشسیم ودرایسن فضا کار نیم 
شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. یعنی نمی توانی سوء 
استفاده کنی. مر دم عاقل تر از این حرف‌ها هستند و 
سریع متوجه سوء استفاده‌هایت می‌شوند. من خودم را 
همیشه بدهکار می‌دانم. اصلا یکی از روش‌های زند گی 
من این حس بد هکار بودنم است. نتیجه می شود اینکه 
عصبی نشوم و بیش از حقم نخواهم. 

۶«شنیده‌ام کتابی راهم تالیف کرده‌اید؟ 

8 خیلی‌ها به من می گفتند چرا خاطر ه سفرهایت 

را مکتوب نمی کنی برای همین بر آن شدم که کتابی 
راتالیسف کنم واز کسانی که در برنامه‌هابودند وبا 
آنها گفت وگو کرده‌بودیم والان در بین ما نیستند یاد 
کنیم وحتی‌جاهایی که دیگر وجود نداشتند و تخریب 
شده‌اند.مثل آن بر نامه‌ای که درا رگ بم اجرا کردیم. 
ارگ بم دیگر به ان شکل نیست. ولی از نجا که سرانه 
مطالعه در کشور ما بالاست. فقط خودمان این کتاب 
رامطالعه می کنیم. 
«شمااوایل جنگ سفری هم به لبنان داشتید؟ 
8 بله۔ماازطرف وزارت ارشادبه آنجارفتیم وقرار 
بود کاررسانه‌ای انجام‌دهیم. حدود بیست خبر نگار 
بودیم و یکی دو ماهی در لبنان حضور داشتیم.در ان 
منطقے. یک پایگاه رادیویی راەاندازی شد. آن زمان 
سازمان عمل خیلی فعال بود و چیزی به اسم حزب الله 
هنو ز وجود نداشت.من دردیوارهای انجانقاشی‌های 
مذهبی می کشیدم ویواش يواش بار مذهبی گروه 
بالا رفت. خوش بختانه لبنانی‌ها خیلی ارادت داش تند 
به حضرت امام خمینی(ره) و روزهای خوبی را آنجا 
سپری کردیم. این داستانی که برای شما گفتم به سال 
۰ بر می گردد. آنها واقعاایرانیان را 
دوست داشتند. 


شما به این موضوع اشاره 
کردید که زندگی کاری کم 
حاشیه‌ای داشتەاید؛این در حالی 
است که امروزه برخی از همکاران 
شماحالا یابەدلیل گسترش فضاهای 
مجازی و یااهمال کاری‌های شخصی 
حواشی نمایان‌تر ی داشته‌اند... 

8 این حاشیه‌ها همیشه هم بد 
نیست. مواقعی ترفند تبلیغاتی هم 
هست. شماا گر حاشیه نداشته باشید 


گفتیم چر فقط در خیابان انقلاب و پارک 
ملت برنامه اجراکنیم. بعداز آن‌ در 
بیرجند برای اولین بار به ماماهواره 
دادندو برنامه خورشیدگرفتگی راد رآن 
شهر به صورت پخش مستقیم اجر اکردیم 


بعضی وقت‌ها گم می‌شوید و باید یک کاری بکنید که 
رسانه‌ای بشوید. ولی حاشیه‌هایی که می‌دانم مدنظر 
شما هست دو بخش دار د؛ یکی حواشی اخلاقی است 
و یکی مالی.اینهارااگر همه‌هنر مندان بتوانند رعایت 
کنند.اگر بتوانند شفافیت داشته باشند ودر گیر نشوند. 
شته مسائل:حاشیةھای خوبی از آپ در خواهد آمد: 

#البته ماامروز آن دست حواشی اخلاقی ومالی 
را که‌نیازی‌هم بەانتشار ندارند بیشتر می بینیم تا 
جنبه‌های مثبت قضيه... 

8٭ این دیگرنشانمی دهد کهآن‌فر دچه‌ضعف‌های 
اخلاقی‌دارد. به نظر من مقصر فرھنگ ریاکاری است 
که در جامعه جاافتاده. من می‌خواهم یکجا کار کنم اما 
خود واقعی‌ام رامعرفی نمی کنم و بایک گریم و گویش 
شماپس ند وارد قضیه می‌شوم. ولی بعد از مد تی خودم 
رارومی کنم.وقتی که خودم می شوم ونسبت به آنی 
که معرفی کرده‌ام متفاوتم.می‌شود منشا حاشیه و گرنه 
این بندہخداھابی کەالان حواشی زیادی دار ند مقصر 
آنچنانی نیستند. قبلا اگر شما در دانشگاہ با کسی آشنا 
می شدید و می‌خواستید ازدواج کنید خیلی راحت‌تر 
فرد هم نظر خود را پیدامی کردید. اگر آدم مذهبی 
بودید. به راحتی می توانستید یک فر د مذهبی رابرای 
خود بر گزینید. اگر چپی یا کمونیست بودید. به راحتی 
گروهتان را پیدامی کر دید.اصلاشکل وشمایل ولباس 
پوشیدن‌ها مشخ بود. اگر دز قرتی گری بالاتری 
داشتند همدیگر راپیدامی کر دند. ولی متاسفانه جامعه 
مارفت به سمتی که‌همه یک شکل شد ند. وقتی همه 
یک شکل می‌شوند. واقعیت کار سخت می‌شود. حالا 
من ازدواج رامثال زدم. بعضی وقت‌ها آن فد مورد 
نظر کسی نیست که دارید می‌بینید. برای مردم دونوع 
زند گی وجود دارد. حتی بر ای خود من؛ زند گی درونی و 
بتوانند خودشان راراحت معرفی کنند و به قدری دین 
و مذهب در جامعه گرایش داشته‌باشد که هر کسی 
بخواهد خودش رامعرفی کند بتواند مذھبی این کار را 
کند از این خواشی سر خواهيم داشت, 

#چقدر ازافرادی که در سازمان کار اجرامی کنند. 
آکادمیک این کار راف را گر فتند و چقدر از آنهاخلق 
الساعه وارد این حرفه شده‌اند؟ 

در زمینه آموزش اصلا رشته گویند گی و اجرا 
جایگاهی ندارد. بازیگری و نویسند گی دارد. اما خب 
اجراقدارد: 

٭این یک ضعف است دیگر؟ 

هم یسک ضعف است وهم اینکه نمی توان 
کاریش کر د. مثلا می‌توانند دوره‌های فن بیان وادبیات 
راببینند که هر دوبرای گویند گی خوب است.امایک 


چیزی‌هست برای گوینده‌ه اومجریانی که‌مطرح 
می‌شوند و آن اصلا آموزشی نیست؛ مثل خروجی‌های 
آکادمی‌های کار گردانی که مثلا هر سال دویست 
تفر داریم امااز بین آنهادو نف رشان موفق می‌شوند 
چون غیر از این | موزش چیزی که بايد داشته باشد 
راهم دارد. در همه‌هنرهااین گونهاست وباید یک 


درون‌مایگی‌هم وجود داشته باشد تاموفق باشید. 
همین موضوع نشان می‌دهد که کار, کار خاصی است. 
پیشنهاد من به افر اد جوان این است که‌ادبیات خود 
راق وی کنند.اين کار راانجام دهند.بلد باشند وبعد 
محاوره‌ای صحبت کنند. اطلاعات. تاریخ ادبیات و 
ارح رالد باق ند شی اا کی کی کند که یک 
مجری موفق باشد. مجریان موفقی در دنیا داریم که 
اصلا نمی شود گفت قیافه جذابی دارند, اما هتین که 
خودش راتثبیت کر ده‌است برای شماجذابیت دارد. 
مجری موفق می شود که بشود عضوی از خانواده شما. 
هیچ وقت پدر و مادرتان رابه خاطر چهره‌اش دوست 
ندارید بلکه وجود خودش رادوست دارید. حالا به 
خاطر چی؟ نمی دانی!ماهنر پیش ه‌هایی داریم که زیاد 
زیبانیستند ولی خیلی جا افتاده‌اند. 

به نظر شما فا کتور اصلی اينکه یک مجری خوب 
باشید. چیست؟ چه میزان فن بیان و یا چقدر چهره 
جذاب تاثیر گذاراست؟ وچقد ر علم اودر این کار 
حائز اهمیت است؟ 

از همه اینهامهم تر چشم است. مایک اصطلاح 
داریم که می گوید از چشمش فهمیدم. چشم و نگاه 
خیلی تافی رگذا راس تَحس یک آدم از مان ار 
ساطع می شود.حالااجرادر زمینه‌های مختلف هم 
داریم. مجری ورزشی باید در زمینه ورزش تخصص 
داشته‌باشد ومجری برنامه قر آنی در زمینه مر تبط 
اطلاعات خوبی داش ته باشد. یک سری مجری‌هامثل 
من,مجریان اجتماعی ھستند.بااین حساب اولین 
چیزی که مخاطب می بیند. چشمان مجری است. 
مثلاپدری کنار دخترش نشسته و وقتی مجری خاصی 
می آید. کانال راعوض می کند چون آن مجری چشم 


هیزی‌دارد.شاید کیلومتر ها از هم دور باشند.ولی 
در تلویزیسون ایسن فاصله دومتراست.حس می کند 
دارد خودنمایی می کند.مجری نباید دلبری کند. 
مجری باید برادری کند. خواهری کند.این فضا که 
ایجاد شود بعد در ادامه, آدم از یک بر ادرش بیشتر 
خوشش می آید واز دیگری کمتر و بحث سلیقه در 
پسند مجریان مطرح می‌شود. 

به نظر می رسد فا کتور اصلی اجرای شماء هیجانی 
است که در صحبت کردنتان دار ید و شاید همین امر 
چیزهای دم دستی را از ذهنتان دور می کند. 

٭٭دقیقاً... و کسی هم از من ایرادی نمی گیرد. با 
یک جمله که یادم رفت اسمتان چی بود همه چیز را به 
همین راحتی حل می کنم.در کل حس می کنم کسی 
که می خواهد مجری باشد. باید یک طنازی هم در خود 
داشته باشد. باهو ش و حاضر جواب باشد.با کلمات 
خوب بازی کند. اگر این کارها رانکند. سریع عادی 
می‌شود. مجری مجری است که‌اگر حذف بشود. همه 
بگویند کجاست. نه اینکه کسی متوجه نشود. 

٭و به عنوان سوال آخر باا کثر هنرمندان که در 
این مورد صحبت می کردیم می گفتند سینمارفتن 
باخانواده, کار مشکلی است چون ار تباط بامردم 
تمر کز فیلم دیدن رااز مامی گیرد. شمااین مشکل 
راندارید؟ 

نه این قدر. برای من خوب است واتفاقا این 
تشویقی است برای‌مردم. آ نهاسلام علیک می کنند 
نهایتادو تاعکس‌هم می گیرند. خب این چه اشکالی 
دارد و جطور تمر کز مارا می‌گیرد؟ این بخشی از کار 
ماست وباید با آن کنار بياييم. مردم این قدر آگاه 
هستند که خودشان خیلی رعایت می کنند. مثلا ما 
در حرم امام رضا(ع) که می‌رویم.مر دم حواسشان به 
حال و هوای ماهست و فقط یک سلام کوتاه وتگاه ریز 
دارند و حال ماراد گر گون نمی کنند. نه تنهاما؛ بلکه یک 
روحانی درجه یک هم در جامعه همچین مسئله‌ای را 
دارد. ما باید سعه صدر داشته باشیم. در واقع مامزاحم 


اگ زند گی 


وا آسان 


گر ی عم ت به خو شی خداهد گذ شت 


رز سین 


علاقه‌مند به تاریخ شاید این بهترین لقبی باشد 
که بتوان به محمدرضا ورزی, کار گردان مجموعه 
تلویزیونی معمای‌شاه‌اعطا کنیم. کار گر دانی که تبریز 
درمه.سال‌های‌مشروطه.عمارت فرنگی وفیلم 
سینمایی ابراهیم خلیل الله از کارهای شاخص اوست. 

هنوز فراموش نکرده‌ايم که سریال سال‌های 
مشروطه بدون حاشیه نبوده و نقدهای فراوانی بر ان 
وجود داشت. یکی از منتقدین درباره آن سریال نوشته 
بود: "روایتی جدید از سال‌های‌مشروطه با تکیه بر 
بی‌اعتنایی مفرط نسبت به متون تاریخی, خاطرات 
رجال و مقتضیات آن عصر." 

چند سالی است که ورزی در گیر پر وژه معمای شاه 
بوده‌واین پر وژه کم خبرسازی‌نداشته. از انتخاب حسام 
نواب صفوی در نقش شهید نواب صفوی تامعمای آ نکه 
کدام بازیگران نقش‌های‌همسران‌شاه را ایفامی کنند. 
همین خبرسازی‌های ورزی باعث شد که عطش مردم 
ومنتقدان برای دیدن این سریال روز به روز بیشتر شود 
تاهفته گذشته که اولین قسمت این سر یال پخش و آب 
سردی بر پیکره بسیاری از بینند گان پاشیده شد. 

گاف‌های پشت سرهم 

هنوز چند دقیقه از فیلم نگذشته که بیننده‌ی 
تاریخدان به بی‌سوادی محرز فیلمس از و دروغ آنان 
مبنی بر سال‌ها پژوهش پی می برد.مثال برای اثبات 
ادعای ما کم نیست. کلاهی که بر رس مردم تهران 
درسال ۱۳۱۷ (آغاز داستان‌فیلم ازازدواج شاپور 
محمدرضاولیعهد و فوزیه) دیده‌می‌شود " کلاه‌پهلوی " 
اسست.این در شرایطی است که هر کسی کەالفبای 
تاریخ معاصر را بداند. خوب به یاد دارد که کلاہ پھلوی 
در تیرماه ۴ منسوخ شدہبودوبەجای ان کلاه 
شاپوجایگزین شده و ماجرای مسجد گوهر شاد مشهد 


Aaaa |‏ ماق وروی 


علی کیانی موحد 


هم به همین دلیل رخ داد. یعنی فیلمساز ونویسندہ نه 
تنھارجوعی به تاریخ نداشته بلکه حتی سریالی که در 
همین چند سال توسط همکار آقای ورزی یعنی آقای 
ذری ساخته شده (سریال کلاه پهلوی) راهم ندیده تا 
سیر تحول پوشاک ایرانیان را بداند. 

یادر قسمت دوم یکی از شخصیت‌های سریال در 
حال خوش نویسی این مصرع معروف است:یاعلی 
ان تاریخ توسط شاعرش, سروده نشده بود! 

از سوی دیگر دیالوگ‌های این فیلم یک سر سوزن 
به ادبیات مردم ایران در آن زمان ار تباط ندارد و 
جملات به هی چ‌روی از حد گفتارمحاوره‌ای تهران 
کنونی فراتر نمی‌رود.(رضاشاه: شمس و اشرف دارن 
رومخ من راه‌میرن!)دیالوگ‌های محاوره‌ای امر وز به 
کنار. باز‌ها نیز کاملا مصنوعی ومبتدی است .بازیگر 
تقش شاه تنهااند کی شسبیه شاه امت همین اضلا 
بازیگر نیست. بازیگران معروف فیلم چهره‌هایی عملا 
تمام شده و در جه دودر حد استاندارد صداو سیما(و 
نه طرازاول سینما) هستند.وهمانها هم تحمیل‌های 
سازنده را بر هنر خود. پذیر فته‌اند. 

کلیشههای همیشگی استاندارد شده‌در این 
سال‌هاهم کاملارعایت شده اینکه خود شخصیت‌ها: 
ر کیک ‌ترین فحش‌هاو توهین را به یکدیگر داده و مدام 
درحال‌اعتر اف به زشت ترین کارهای خود وهمکاران و 
گوشود کزدن مر سرد گی ان بهانگلرس اند هی 
دیگر نادیده گرفتن "زبان است که‌درفیلم های‌تاریخی 
اتفاق امهم جلوه‌می کند. شاپور محمدر ضاولیعهد در 
کاخ نیاوران به فارسی به ارنست پرون می گوید: اینجا 
کاخ شاه آینده‌ی ایرانه (اشتباه تاریخی) سپس ارنست 
پرون پاسخ‌می‌دهد: اینجاخیلی رویاییه» مثل قصه‌های 


و 
لاحات :ی ارو ۳٦۷۷‏ 


هزار ویک شب می‌مونه!" 

یکی دیگر از اشکالاتی که به پژوهش‌های صورت 
گرا درباز ین نصربال کرت می شود قرت 
کتاب‌های منبع است. در فهرست منابع فیلم,نام 
کتاب‌هایی وجود دار د که مورخان به اتفاق, جعلی بودن 
آن‌راتابید کرده‌ان د.از جمله خاطرات فرح پهلوی و 
خاطرات تاج الملوک, مادرشاه. 

امااگر به خود سریال بخواهیم بپر دازیم باید گفت 
هیچ خبری‌هم از داستان ودرام نیست.از اغاز تا 
پایان فیلم. شخصیت‌های تاریخی در حال فحش 
رکیک دادن به یکدیگر ند.یعنی نویسنده‌و سازنده 
حتی تلاش هم نکر دند که یک گام از کلیشه‌های نخ 
نما شده جلوتر بروند. نه در بحث تاریخی ونه در بحث 
هنری و این توهین بزرگی به شعور بینند گانی اسست 
که‌آمروزه‌در هزاره سوم.باوجود رسانه‌های گوناگون 
نمی شود آنان رابه‌این ساد گی گول زد.درحالیکه‌در 
آثار تاریخی چون هزاردستان. کیف انگلیسی و... رشد 
وییشرفت در ساختن سر یال تاریخی دیده می‌شود. 
همچنان آقای محمدرضاورزی به ساختن سریال‌هایی 
آبکی وس وزاندن س_وژه‌های داغ تا ریخ معاص البته با 
هزینه‌های گزاف ادامه می‌دهد. 

اعتراض خانواده کاشانی 

محمود کاشانی.پسر آیت الله کاشانی نیز به 
این سریال انتقاد اساسی داشته‌است که آن رامرور 
فی کی 

چندی‌است صداوسیماسریالی‌ابه‌نام معمّای‌شاه" 
در دست تولید دارد وبه‌تاز گی تبلیغ آن‌از صداوسیما 
پخش می‌شود. آن‌چنان که از زیر نویس‌های تبلیغ این 
سریال‌برمی آیدمتن آن‌ازسوی آقای‌محمد رضاورزی 
نوشته‌شده است. این شخص از اطلاعات تاریخی در 
زمینه رویدادهای دوران شاه و مسائل بسیار پیچیدہ 
مداخله‌بیگانگان در براندازی نھضت ملی ایران بی بھرہ 
است وقطعاً اشخاص دیگری در پشت‌صحنه تدوین 
یلم نامه این گونه سریال‌ها هستند که نامیاز آنان په 
میان نمی آید. پیش از این هم سریال‌های دیگری که 
دروغ‌پردازی‌های تاریخی بوده‌اند مانند "پدرخوانده" 
و کا‌تنهایی ار سد اوس ما خش ش اند که 
نشان‌دهنده بر نامه ریزی در صداوسیما برای منحرف 
کردن ذهن‌ملت‌ایران ازرویدادهای‌دوران‌نهضت 
ملی ایران است. در این سریال آن‌چنان که از تبلیغ آن 
برمیآید.نقش‌سیاسی آیت‌الله کاشانی رانیز به‌میان 
کشیده و می‌خواهند در ایستاد گی افتخار آمیز وی و 
دیگر پیشگامان نھضت ملی ایسران در برابر مداخله 
بیگانگان در امور داخلی کشور ما سرپوش گذارند... 

تا به امروز تنها نکته مثبت این مجموعه تلویزیونی 
رابای د گریم وطراحی لباس دانست.ازحق نگذریم 
که بسیاری از شخصیت‌های تاریخی به واقع مشابهت 
فراوانی به اصل | نها دارند. شاید با پخش قسمت‌های 
دیگر این سربال قاط ضعنش بهعدریج پر ط رف شود 
هرچند با توجه‌به سابقه‌ای که از محمدرضاورزی 
سراغ داریم. بعید است این اتفاق بیفتدا 


دوستان عزیزتر از جانم. سلام. چهارشنبه 
شب بنده پستی را گذاشتم در خصوص عموهای 
فیتیله‌ای که بیست و چهار سال در تلویزیون 
کود کان شماراسر گرم کر دند و کلی فعالیت‌های 
خير خواهانه انجام داد ند.ومدیرانی که بیست وهفت 
سال در تلویزیون ناظر پخش بودند و در آستانه 


پرویز پرستویی خواستار گذشت فیتیله‌ها شد و فحش خوردا 


بازنشسستگی...بنده به عنوان بازیگر هیچوقت حاضر 
نشدم گویشی رابه سخره‌بگیرم.حتیا گر میلیاردها 
دستمزد بدهند. 

فقط یک بار نقش تر ک زبانی رابازی کردم.آن 
هم در فیلم کافه ترانزیت که شاید دیده باشید. که 
بسیار فیلم باارزشی بود.ودر آنجاهم ترک زبانی را 
بازی کردم که تعصبات خاص خودش راداشت.ولی 
اجازه ندادم به سخره گرفته شسود.من نمی گویم کار 
عموفیتیله‌ای‌ها درست است با غلط,قطعا با شناختی 
که‌از آ نها دارم. می‌دانم قصد اهانت نداشته‌اند.اشتباه 
کرداند و خودشان هم ابراز ندامت کرده اند . 

خلاصه‌از چهار شنبه تا کنون که جمعه است.حد ود 
بیست هزارنفر کامنت گذاشته‌اید,بنده‌همه آنهارا 
خواندم.ولی متاسفانه تعدادی از شماعزیزان فقط به 
هم توهین کرده اید واین زیبانیست. بعضا فحش‌های 
ر کیک به بنده‌هم هدیه کر دید.من اصلاناراحت نشد م 
چون حال شما رو درک می‌کنم .پس این که می گوبند 
بسے الله الرحم ان الرحیم (به نام خداوند بخشنده 


دستمزد محری برنامه هدت حخدر است؟ 


بهروز افخمی در حاشیه‌بازدید از بیست و یکمین 
جشنواره مطبوعات و خب ر گزاری‌ها درباره زنده 
نبودن بر نامه هفت از زمان اجرای وی. گفت: از ابتدا 
شر ط من برای اجرای بر نامه هفت تولید ی بوده‌است 
و هیچ علاقای برای زنده بودن این برنامه ندارم . 

وی همچنین درباره رقم دستمزدش از تولید 
این برنامه. گفت:ا گر الان قرار باشد فیلم بسازم 
دستمزدم ماهان ه بیش از ۱۰۰ میلی‌ون تومان 
است(!)امابرای تولید برنامه هفت قرار بود ۶۰ 


۱ 


شبنم فر شادجومی گوید سه سال پیش قرار بود 
در نمایش " آناکارنینا به کار گر دانی هما روستا 
بازی کند.ام ادر نهایت بیماری اجازهنمی‌دهد که 


میلیون‌بگیرم کەفعلاًروی رقم ۰ ۵میلیون در حال چانه 
زنی هستیم امامن قبول نکر ده‌ام(!)او در باره‌نزدیکی به 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اینکه 
آیا قصد کاندید شدن در این دوره‌رادارد یا خیر, پاسخ 
منفی داد و گفت: در زمان اصلاحات هم که به عنوان 
نماینده مردم تهران انتخاب شدم خیلی زود از این کار 
خسته وپشیمان شدم. تنوع کار سیاسی جذابیتش را 
برایم از دست داده‌است و احساس می کنم حضور در 
دنیای سیاست به درد من نمی‌خورد. 


روستااین نمایش رابه صحنه ببرد: سه سال پیش 
قراربود این نمایشنامه رابا کا رگردانی ھماروسستا 
اجرای عمومی کنیم اما یس از یک ماه تمرین که‌در 
این مدت حتی میزانسن‌ها مشخص شده بود: به علت 
بیماری زنده‌یاد هما روستا؛ تمرین‌ها تعطیل شد و به 
نمایشنامه‌خوانی این اثر بسنده کردیم .۰" 

بازیگر نمایش هملت "ازدودوره‌نمایشنامه‌خوانی 
"آناکارنینا"به کار گر دات هماروستابه عنوان دو 
رای پر بای نام میور دون کوب سال تست 
هماروستااین نمایشنامه رابه نفع زلزله‌زد گان بم 
نمایشنامه‌خوانی کرد ودر سال دوم ماننداین دوره. 
به نفع هنر مندان مبتلا به سرطان‌اجراشد. دران 
سال زنده‌یاد مجید بهرامی برای تامین هزینه‌های 
در مان خود مبلغ هنگفتی به بانک بد هکار بود. البته 


مهربان)یعنی جی؟مگر نه اینکه خداوند بخشنده 
است؟ پس بنده‌ها جرا اینقدر سخت گیرند ؟مگر ما 
بنده ناچیز خدانیستیم؟ 

ولی بدانید بنده‌از گذاشتن این پسست قصد 
این رانداشتم که شما عزیزان به جان هم بیفتید و 
انچ نارواست بهم نسبت دهید. | نچه که به بنده 
نسبت دادید. ملالی نیست. نوش جانم ولی کمی 
در خلوتتان به خدا بیاندیشید و بس.سه خانواده. 
عموهای فیتبله‌ای و مدیران باسابقه از اشتباه‌سهوی 
خود نادم و پشیمانند و از تر رک زبانان عزیز تقاضای 
بخشش کرده‌اند...یادمان باشد در هشت سال دفاع 
مقدس چقدر شهید و جانباز و مفقودالاثر شیمیایی 
دادیم ؟ولی‌الان دولت عراق و مردمش را کشور 
دوست خطاب می کنیم.همیشه جواب های. هوی 
نیست. آرزوی آرامش برای همه شماعزیزان 
هموطنم دارم.بيايیم در این وضعیت بحران‌دشمن 
شاد کن نباشیم و برای رسانه‌های بیگانه خوراک 


این بانک بخش اعظمی از بدهی مجید رابخشیده 
بوداماحدود ۰ ۱۰ میلی ون از این بدهی باقی مانده 
بود که طی آن نمایشنامه‌خوانی این مبلغ فراهم شد 
و توانستیم بدهی مجید بهرامی را صاف کنیم. این 
توجه به خود بچه‌های تئاتر اتفاق بسیار مثبتی است. 
بسیاری از این عزیزان ناجارند خانه و زند گی خود را 
برای تامین هزینه‌هایی نظیر مبلغ آمپول‌هایشان که 
ماهانه بالغ بر شش میلیون تومان است. بفر وشند. 
هماجان ھمیشے به این مسائل حساس بود و از ما 
می خواست نمایشنامه‌های استاد سمندر یان یادیگر 
دوستان رابرای‌مقاصد خیریه اجرا کنیم.ازاين 
پس گروه‌ماتصمیم گر فته است بر نامه‌های‌سالانه 
برای نمایشنامه‌خوانی نمایش‌های متفاوت به نفع 
هنر مندان بیمار در نظر بگیریم." 


۷ ان ۹4 اعات بی رت مم 
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تنماده زدان کافی 


دست 


دام 
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سچیت 


نگاه‌ویژه 


دریک روز سرد و بخبندان زمستان سال ۰۱۸۹۴ 
پس کی چهار ساله باد وس تانش روی‌ی_خ‌های 
ی این "در پاسائوی آلمان مشغول بازی بود 
رودخانه 
که ناگهان یخ زیر پایش خرد می شود و پس رک در آب 
سردروخانه فرومی‌رود. پسربچه شروع به تقلا کردن 
ود ست و پا زدن می کند تا خود رااز فرورفتن در اب 
یخ‌بسته نجات دهد. صدای فریادهای کود ک به گوش 
پسری‌بزرگ‌تر به‌نام ایوهان کوثبر گر می‌رسد که 
خانه‌ی بدری‌اش, در همان نزدیکی‌ها بود. یوهان برای 
نجات کودک: در آب می پرد و او رااز مرگ می‌رهاند. 
۱ کسی 
کود کی که یوهان‌نجاتش‌داد. " دولف‌هیتلر بود : 
به یاد ندارد که هیتلر» خود این حادثه رانقل کر ده‌باشد. 
از این موضوع به‌تاز گی پر ده برداشته شده آن هم از 


تنها چند سال پیش از آن که هیتلر به قدرت بر سد او 
یک عضو تندروی‌جناح راست شناخته می شد که در 
مونیخ. سخنرانی‌های آتشینی ایراد می کر د. پس از 
یکی از تند ترین سخنرانی هایش» جمعیتی حدود ۲۰۰ 
نفره که سخنان هیتلر به مذاق‌شان خوش نیامده‌بود. 
تلاش کردند که درسی به او بدهند. هیتلر روی زمین 
افتاده‌بود واز لگد های محکمی که از مردم می‌خورد. 
مجروح شدہبود. در ان ميان عده‌ای که عصبانی‌تر 
بودند. قصد قتل او راداشتند که در این بحبوحه ۸مرد 
مسلح.مانع ازاین ماجراوم رگ هیتلر شدند.یکی از 
آن مردان مسلح. مردی ایرلندی به نام "مایکل کاف " 
بود. تصادفی عجیب به نظر می | ید. ولی هیتلر در کنار 
با کل دز جنگ جهانی اول کید درد هبتر کڑبایا 
مفهوم قدردانی از ناجیان خود. آشنا نبود! کاف بعدها 
در پی ‌اغتشاشات و کشتارهای حزب نازی»در یکی 
از شسب‌های گردهمایی‌های حزب به نام چاقوهای 
بلند "اعدام شد! 


۰ حادثه مہم که در به قدرت رسیدن هیتلر موّثر بودند 
یت سس نی تس جنس میم تج وداک ری اک ن بح جنس سس ی اه نی تست نے دہ کے وس ات سے 


نندزمرگجریتزرنیجان 


زند گی هیتلر. سر شار از مر گ ها فقدان‌ها وحوادث عجیب بود که بر وی تأثیری شگرف گذاشت. 
تأثیری عمیق که توانست از او فردی بسازد که وجه تباهی آور قدرت را بر گزیند ام... 


حمله‌ی گازهای سمی 


درسال ۱۹۱۸ بلژیک‌شاهدنبر دی‌بود که‌نیروهای 
انگلیسی از گاز خر دل استفاده کر دند.هیتلر جوان: در 
معرض این گاز سمی قرار گرفت واین واقعه ممکن 
بودجان‌ش رابگیرد. گاز خردل,بارها در حملات 
جنگ جهانی اول مور د استفاده قرار گرفت وده‌ها 
هزار سرباز جان خود را بر اثر استنشاق آن از دست 
دادند.بااین حال هیتلر یکی از قربانیان بود.تنها 
اثر این حمله بر هیتلر آن بود که موقتاً کور شد واو را 
به بیمارستان ارتش آلمان منتقل کر دند.همان‌قدر که 
این حادثه برای هیتلر. جای بخت پاری فر اوان او بود. 
بداقبالی جھان سال‌های بعد رابة همراه‌داشت.اوپس 
ازمدتی بھبودی کامل خود رابەدسست آورد ودوبارہ 
به‌میدان‌های نبر د جنگ جهانی اول باز گشت.البته 
مطالعات جدید بر پرونده‌ی پزشکی او در آن زمان 
نشان می دهد که کوری هیتلر. تنها به دلیل اصابت 
گلوله‌ی گاز خر دل نبوده. سوابق بیماری روانی او نیز 
در کوری موقت او موّثر بوده‌اند. پز شک و,بیماری او 
را لیر یسرک وت کرد یود یورام 
خاطره‌ی جراحت از گاز خر دل در جنگ جهانی اول 
آن‌قدر بر اومؤثر بود که در جنگ جهانی دوم. استفاده 
از حملات گاز خردل را ممنوع اعلام کرد. 


یک باردیگر نجات هیر 


$ ي ا 


قرار گرفتن در معرض حمله‌ی گاز خر دل تنها خطری 
نبود که در طول جنگ جهانیاول.جان هیتلررتهد ید کرد 
دراواخر جنگ,نیروه ای بریتانیایی پلی را که آلمانی‌ها 
برای جلوگیری از حمل ونقل نیرو به شسهری اشغال‌شده 
در فرانسه ویران کرده‌بودند. فتح و تعمیرش کردند. 
به نظر می رسید که نیروهای انگلیسی در نبرد روی پل 
کاملاً برنده شده‌اند. که سربازی‌جوان به نام آهنری 
تندی " که دقایقی رااستراحت می کرد تانفسی تازه کند. 
توسطنیروهای آلمانی زخمی شد. آن‌جا بود که تندی 
متوجه سرباز جوان آلمانی شد که در میان بوته‌ها پنهان 
شده‌است. تندی در شلیک به سوی‌او درنگ کرد چرا که 
هیتلر ۲۹ ساله زخمی بودواین صحنہ دل جوان انگلیسی 
رابه رحم آورد. سال‌ها بعد از تندی پرسیدند که چرا آن 
زمان به هیتلر رحم کرده است.او گفت: "دوست ندارم به 
مردی زخمی شلیک کنم. امامسلماً بابرافر وخته شدن 
آتش جنگ می ان بریتانیاو آلمان در طول جنگ جهانی 
دوم. تندی از این همه لطفش پشیمان شده‌بود. 


حادثه‌ی رانندگی 


چنان که اوتوواگنر .یکی از ژنرال‌های عالیر تبه‌ی 
حزب نازی و مشاور اقتصادی هیتلر روایت می کند. او 
نزد یک بود که در حادثه‌ی رانند گی ای که در دهه‌ی 
۱۹۳۰ برایش پیش آمد. کشته‌شود. در روز سیزدهم 
تصادف سختی کرد و راننده‌ی کامیون تنها لحظه‌ای 
پیش از بر خورد س‌همگین‌ش با اتومبیل هیتلر:ترمز 
گرفت. اتفاقاً واگنر شاهد این ماجرابود. شش ماه 
بعد هیتلر و حزب نازی در آلمان به قدرت رسیدند. 
امابرای آن راننده‌ی شسوربخت کامیون چه رخ داد؟ 
هیچ کس اطلاعی ندارد! اما مسلم است که‌اگر همان 
یسک ثانیه هم برای ترمز گرفتن درنگ می کرد تاریخ 
تاحدود زیادی عوض می‌شد یااقلآ هیتلر آن‌قدر 


افتد. در سال ۲۰۰۰.ادعای خسارت هیتلر باامضای 
خود او برای تصادف مر سدسش روی سایت 6089 
قرار گرفت. یک فروشنده‌ی آلمانی ادعا کرده که یک 
کمپانی بیمه. ۰سال پس از تکمیل پر وندهخسارت 
توسط هیتلر, آن را یافته و منتشر کرده است. 
خودکشی 
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رش مهب رستی فراان بر یک میک 
دانش آموخته دانشگاه‌هار وارد بود به همراه همسرش 

از دوستان بسیار نزدیک هیتلر درسال‌های و 
قدرت اومحسوب می شدند. "ارنست‌هالفشتنگل "و 
همسرشهلناولین‌بار زمانی که تازه از نیویور ک به 
مونیخ باز گشته‌بودند. هیتلر را ملاقات کردند. سال 
۱ بود. در ان زمان کسی نمی‌دانست که هلن به 
زودی فرشته‌ی نجات هبتلر خواهد شد.اولین ملاقات 
این زوج با هیتلر, زمانی رخ داد که هیتلر جوان سخنرانی 
پرشوری‌انجام می‌داد. از آن زمان هیتلر واین زوج 
دوستان خوبی شدند وحتی‌هیتلر بارهابه ایارتمان آن‌ها 
آمد.آن‌هادر کودتای ناکام مونیخ هم در کنار هیتلر 
بودند. پس از شکست در کود تاء سه دوست به خارج از 
مونیخ فرار کردند ودر خانه‌ی این زوج پناه گر فتند. طبعاً 
هیتلر با اتهام بالاترین نوع خیانت مواجه شده‌بود واین 
موضوع,:مٹسکل هیستریک اوراتشدید می کرد.هیتر 
گفت: همه‌جیز از بین رفته. ادامه دادن دیگر فایده‌ای 
ندارد. "و به سراغ تپانچه‌ای رفت که در نزدیکی کابینت 
بود.هلن بازویاورا گرفت و پیش از آن که هیتلر فرصت 
استفاده از آن رایابد به گوشه‌ای پر تش کرد. کمی بعد. 
خانه توسط نیر وهای پلیس محاصر ه‌شد. پلیس به درون 
خانه هجوم بیاورد و هیتلر گر فتار شد. 


نجات یافتن از حکم اعدام 


اتهام هیتلر که برایش دستگیر شد خیانت بود. 
مجازات چنین اتهامی مرگ بود. بااینحال:آین که با 
قوانین سال ۱۹۲۳ هیتلر از مجازات مر گ نجات یافت. 
به اندازه‌ی کافی عجیب هست !مد تی کوتاه‌قبل از 
محا کمه‌ی هیتلر. دولت وایمار اعلام وضعیت اضطراری 
کرد کهاین‌موضوع,روند قضایی حاکم رابهشدت 


420--7" 
هیأت منصفه نداشت. قاضی‌ای که بررسی پرونده‌ی 
هیتلر رابر عهده‌داشت. گتو رگ نایتهارد "نام داشت 
که قاضی بی طرفی به حساب نمی آمد. او به دید گاه‌های 
فاشیستی هیتلر علاقمند بود وحتی در چندین جلسه‌ی 
حزب جناح راست. شر کت کر ده‌بود. قاضی نایتهارد او را 
عملا از محا کمه‌ی قانونی نجات داد و حتی به او اجازه داد 
در صحن علنی داد گاه. سخنرانی وازاتهامش به عنوان 
وسیله‌ای برای رس‌اندن پیام سیاسی خود استفاده کند. 
اظهار نظر آزادان هی او در دادگاہ او رابه عنوان یکی از 
بزرگ‌ترین صاحب نظران سیاست‌های فاشیستی مطرح 
کردوبه او کمک کرد که در مدتی کوتاه قدرت حزب 
نازی راب بالاترین حد برساند. اتهام هیتلر خیانت بود اما 
به‌جای دریافت حکم محتوم مرگ تنها به ۵سال زندان 

محکوم شد. حکمی که تنها نه ماه اجرایی شد. 


مرگ نابەھنگام مادر هدتلر 


شاید تااینجای مطلب منتظر بوده‌اید که از مر دود 
شدن‌هیتلر در مدرسه‌ی هنر به عنوان یکی از عواملی که 
شخصیت او و آینده‌ی تاریخ رارقم زدہ نام برده‌شود. اما 
این رانمی‌شود به پای "حادثه گذاشت .استادان وقت 
هیتلر باور داشتند که او هنر مندی بی‌استعداد است. اما 
در همان بازه‌ی زمانی. یک حادثه‌ی واقعی برای او پیش 
آمد: مرگ مادرامادر هیتلر, کلاراء تنها مد تی کوتاه بعد 
از تشخیص سر طان سینه در ۴۷ سالگی فوت کر د.هیتلر 
بسیار به مادرش نزدیک بود و در کتاب نبرد من از 
این حادثه به‌عنوان "ضربه‌ای وحشتناک "نام می‌بر د.او 
اعتقاد داشت که مرگ مادرش به‌خاطر سر طان سینه 
نبوده» بلکه توسط یک پز شک یهودی مسموم شد ه‌است. 
این موضوع هم می تواند یکی از عوامل نفرت شدید او از 
یهودیان باشد. مادر هميشه | دولف راتشویق می کرد 
که روزی هنرمند بز ر گی می‌شود. پس از مرگ مادر او 
حامی‌اش رااز دست داد و از دنیای هنر هم رانده‌شد. 


سکتەی ناگهانی لنین 


یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ معاصر. سکته‌ی 
ناگهانی لنین بود که به مرگ رهبر انقلابی شسوروی 
انجامی د.اگر این واقعه ناگهانی پیش نمی آمدیااقلاً 
تین اسر رس یمان اونا قروا کی فو ریت را 


۹٤ ان‎ ۷ 


به جانشینی خود انتخاب کند. جهان مجبور نبود قدرت 
استالینویاتأثیرات هیتلرراتحمل کند.لنین در آخرین 
فرمان خود می‌خواست اسستالین رااز سمت دبیر کل 
عزل کند و استالین مسلماً خواسته‌ی او برای ادامه‌ی 
حکومت بر شوروی نبود. استالین. وصیت لنین راتعمداً 
به اطلاع کسی نرساند و به دروغ, خود رارهبر اتحاد 
جماهیر شوروی خواند. بخش عمده‌ی قدرت هیتلر به 
این دلیل بود که در ابتدای جنگ حمله‌ای به شوروی 
انجام نداد و این تاز مانی که از عرض‌اندام شوروی در 
مناسبات سیاسی جهان به وحشت نیافتاد ادامه داشت. 
اگرم رگ لنین اتفاق نمی افتادیاتروتسسکی بەجایگاہ 
واقعی خود می‌رسید. این میزان قدرت هیتلر تاحدود 
زیادی تضعیف می شد. تروتسکی از مخالفان سر سخت 
تفکرهیتلر وحز ب فاشیسست بود.احتمالاًاگراودر 
شوروی به قدرت می رسید. از همان ابتدای جنگ جھانی 
دوم باحملات نظامی تاحد ود زیادی جلوی کامیابی‌های 
هیتلر رامی گرفت. ضمن آن که تروتسکی یک یهودی 
بود واگر می‌توانست به قدرت برسد قدرتمندترین 
یهودی در تاریخ جهان مدرن می‌شد. 


ترورناکم 


سے LL‏ 
حتماداستان‌تلاش نا کام افسران عالیر تبەی آلمانی 
برای ترور هیتلر در سال ۱۹۴ وناکامی‌شان شنیده‌اید. 
امایک‌تلاش دیگر برای ترورهیتلر هم در تاریخ وجود 
دارد که کمتر مورد بررسی قرار گرفته.اين ترور. دو سال 
قبل از آغاز جنگ جهانی دوم رخ داد.یعنی در سال ۱۹۳۹ 
بر خلاف ماجرای والکی‌ری. این تلاش توسط فردی تنها 
رخ داد که هیچ قرابتی با حزب نازی هم نداشت. فردی 
که رتکب‌این عمل شد السزبود ۰ ۶ ۱۳۱۱ 
اعتقادات چپ السے اور ادرست در قطه‌ی ٹا مت 
وحزب ش قرار می‌داد. پس از به قدرت رسیدن حزب 
نازی السر کار نجاری رارها کرد ودر یک کارخانه‌ی 
بمب‌سازی آلمانی مشغول به کار شد.هد ف او از این تغییر 
شغل تنهایک چیز بود:عملی کردن تر ور هیتلر!اودر حین 
کار در کارخانه‌ی والدنمایر درهايدنهایم آلمان, »س رگرم 
جمع آوری وسیله برای ساخت بمب خودش بود. السر 
یک ماه تمام راصرف خالی کر دن ستونی کرد که در سالن 
سخنرانی سالانه هیتلر در محل کودتای شکست خوردہ 
مونیخ قرار داشت.اوبه گونه‌ای بمبش رازمانبندی کرد 
که هنگام سخنرانی. منفجر شود.اتفاقاً این سخنرانی کمتر 
ازحد معمول طول کسید جرا که اط ۲۳ 
شد وهیتلر به سخنانش چند دقیقه قبل از انفجار,پایان 
داد. انفجار, ۸ کشت و ۰ مجروح برجای نهاد و السر 
پس از این ناکامی, تلاش کرد که به سوییس بگریزد. اما 
در مر زشناسایی ودستگیر شد ودر نهایت. به‌دلیل این 
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| عکس‌هایی‌را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می ربایید به نشانی ایمیلم مھ ۱ ۰ ۶ ان‌است 


بفرستید تاشما هم در این دیگ, عدسی داشته باشید. 


گر بر سر نفس خود امیری. مردی! 


این فسقلی که پایش را توی دمپایی بابابز رگش کرده, داشته در آن 
شهربازی محقر بازی‌می کر ده.از بالای‌سر سره‌این آقای ویلچر ی را 
دیده که برای گذشتن از جدول به کمک نیاز دارد. غیرت مردانه‌اش 
جوشیده و توانسته از لذت بازی بگذرد وبه کمک بیاید.حالا اگر این 
فسقلی یک جوان بر ومند بود وداشت بادوست دخترش گپ می زد 
آیابازهم‌می‌توانست این ویلچری راببیند؟ و آیامی‌توانست ازلذت 
گپ زدن بگذرد وبه کمک بیاید؟ شاید جواب منفی باشد زیر افسقلی‌ها 
هنوز عقل اکتسابی و سودجویی ندارند اما بزرگتر که می‌شوند. فضایل 
انسانی آ نها رنگ می‌بازد و دودرباز واهل پیچش می‌شوند. چرا؟ زیر... 
حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس! 


این یکی از اعجاب انگیزترین وسایل بازی آن روزها بود. آرزوی هر کود کی بود که یکی از اينها داشته 
که داد بودیم, متا سب بود چند تااز حلقه‌ها در میله می‌افتادند. هر کس حلقه بیشتری وارد میله می کرد. 
بر نده‌بود.وقتی که فقط به یک حلقه نیاز داشتی که بر نده ش وی و آن حلقه از کنار میله می گذ شت. فر یاد 


شادی رقیب وبانگ حسرت بازنده تا هفت خانه آن طرف تر می‌رفت. برای خودش یک جور تبلت بود! 
شایددوست داشته باشید بگویم سیب وبعد ش بگویم ما آن روزها بااین چیز های‌ساده‌بازی‌می کر دیم. 
چقدر هم باهوش بودیم! اما می گویم هوش بچه امروزی بسی بیشتر از هوش بچه آن روزهاست. امتحانش 
مجانی است:اگر دیپلم ریاضی‌هستی,برو مسأّله‌های ریاضی پنجم ابتدایی راحل کن ببین می‌توانی؟ اگر 
دیپلم انسانی‌هستی,بروبه سوال‌های فارسی هشتم دبیر ستان جواب بده. يانه بروپا راد و کس رادر شعر 
حافظ که مال کلاس پنجم دبستان است,پیدا کن...هوش اینها خیلی بالاست فقط هوش رُبانداریم تاحسابی 
لگد بخورند و گلشان خوب سرشته شود. 


حرف هوش بچه‌های معاصر بود این عکس به دستم رسید. به این می گویند هوش: 
هم وظیفه خواهری خود راانجام می‌دهد. هم از تبلتش غافل نشده. او به این مهم رسیده 
که وقتی که می شود با یکی از پاهایش به آن بچه شیر بدهد. جرا از دست‌هایش استفاده 
بهینه نکند؟ حالا به این کار نداریم که این دختر شش هفت ساله با آن تبلتش چکار 
می کند.احتمالا کاری بد تراز کاری که بز ر گترها باتبلت می کنند نمی کند. در یکی 
از برنامه‌های‌مشاوره خارجی, پدری به مشاور گفت: "نمی‌دونم وقتی که پسرم میره 
حموم اون تو چه غلطی می کنه ". آقای مشاور گفت: "همون غلطی که خودت وقتی به 
سنش بودی و می‌رفتی حموم ". 


+ 
و < ...ریات تک ارو ۳۷۷ 


تابه حال شنیده‌اید که بتوان از روی کفش 
شخصیت یک نفر راروانشناسی کرد؟ شاید کمی 
عجیب به نظر برسد يا حتی بعضی‌ها بگویند که این 
موضوع مثل طالع بینی چندان قابل اطمینان نیسست 
اما باور کنید تحقیقات علمی نشان داده‌اند که می‌توان 
از روی کفش افراد را روانشناسی قابل تأملی کرد. 

کر ن کراتدال استاد روامنناس استماعی در 
دانشگاه کانزاس. می گوید: "هیچ کسی شک ندارد 
که حالت چهره. سر و مدل موها می تواند خیلی چیزها 
درباره شخصیت فر د بگوید. ولی در باره بعضی از انواع 
پوشاک مثل کفش‌ها نیز می‌توان چنین چیزی گفت." 
او می گوید. تحقیقات نشان می‌دهد کفش‌های شما 
هر طور که باشند. می توان بانگاه کردن به آنهاراجع 
به شخصیتتان تا حدی قضاوت کر د. روانشناسان 
دانشگاه کانزاس می گویند که مدل. قیمت» رنگ و 
شکل ظاهری کفش‌ها می‌تواند ویژ گی‌های احساسی 
و شخصیتی افراد رانشان بدهد. پس همین الان به 
کفش‌های خود نگاه کنید. چه کفشی به پا دارید؟ 
کفش‌های تمیز واکس خورده؟ کفش‌های پاشنه 
بلند؟ کفش‌های قشنگ ولی کمی فرسوده؟ 

کفشتان نشان دهنده روحیه شماست 

در جریان تحقیقات در کانزاس, ۶۳ دانشجو به 
۸ جفت کفش نگاه کر دند و خصوصیات صاحب 
آنها را حدس زدند. این افراد که کفش‌هارا مشاهده 
می کردند حدود ۰ درصد خصوصیات شخصی 
صاحبان کفش‌ها را به درستی حدس زدند. صاحبان 
کفش‌ها که به طور داوطلبانه در این تحقیق شر کت 
کرده بودند, قبلا پرسشنامه تست شخصیت را پر 
کرده‌واز انها خواسته شده بود کفش‌هایی را که 
بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند به محققان تحویل 
بدهند. 

از شر کت کنند گان خواسته شد به کفش‌ها نگاه 
کنند و جنسیت. سن و موقعیت اجتماعی صاحب 
آنها را حدس بزنند. خصوصیات شخصیتی موردنظر 
عبارت بود از برون گرایی یا درون گرایی. محافظه 
۴ ۱ راد ار کار ی و 
وجدان.از آنجایی که کفش‌ها مدل‌ها, برندھاء ظاهر و 
کاربر دهای متفاوتی دار ند. می‌توانند حامل اطلاعاتی 


مهد یه شیرانی 


تفاوت‌ها بارز و مشخص هستند. 

کراندال. استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه 
کانزاس. می گوید:اینکه فردی کفش فانتزی بپوشد 
یا راحتی یارس می همه می توانند وجهی از شخصیت 
او را نشان دهند. او در تحقیقات خود گروهی را مامور 
کرد که با آزمون‌های شخصیت شناسی بررسی کنند 
هر مدل کفش چه ویژگی‌هایی رانشان می‌دهد و بعد 
9۷+ و" 
دقیق بودند و بعضی چندان دقیق نبودند. 

کفش ساقدار 

آنہایی که سرد و بی‌احساس هستند 

افرادی که علاقه زیادی به پوشیدن کفش ساقدار 
دارند معمولا روحیه سردی دارند و بیشتر درون گرا 
هستند و تمایل دار ند از جامعه کناره گیری کنند 
وبیشتر منزوی باشند و حتی هیچ تلاشی نمی کنند 
که مورد قبول دیگران باشند یاحتی روحیه وظیفه 
کاس ار رو دهد د ات انا اکر 
است و روحیه‌ای تهاجمی دارند. د کتر کراندال 
می‌گوید: اگر فردی چنین کفشی بپوشد. یعنی دوست 
دارد بعضی از قوانین معمول را بشکند. 

کفش مد روز 

کار گروهی دوست ندارند 

اما سس الت رای کار کی مد 
روز استفاده می کنند. درآمد نسبتا بالایی دارند. به 
ظاهر خود بسیار اهمیت می‌دهند و تا حدودی مغرور 
هستند. به طور کلی افراد این گروه در جمع کمتر 
پذیرفته می شوند و خودشان هم خیلی دوست ندارند 
در فعالیت‌های گروهی شر کت کنند. ولینباید از حق 
گذشت ای وه سان ے لے دا 

آرام وساده 

افرادی که از کفش‌های معمولی ونه چندان شیک 
استفاده می کنند. ویژگی شخصیتی متمایز یا دید گاه 
سیاسی خاصی ندارند. معمولا از گروه سیاسی خاصی 
طرفداری نمی کنند و اصولا ویژگی شخصیتی متمایز 
و خاصی ندارند. انها مانند پوشش خود. شخصیتی 
آرام و ساده‌دارند وسعی می کنن د همه جا از خود 
شخصیت قابل قبولی ارائه دهند. بعید است افراد این 
گروه را با صندل‌های پاشنه دار ببینید. 


افرادی که از کفش‌های رنگار نگ استفاده‌می کنند 
یعنی کفش‌هایی با رنگ‌های روشن و متفاوت که 
دیگران خودشان را گرفتار استرس و اضطراب 
فعالن د و تمایل دارند با مدل و رنگ کفش‌هایشان 
پیامی را به دیگران منتقل کنند. البته لزوما این پیام 
حقیقت ندارد. محققان تا کید می کنند که کفش شاد و 
رنگارنگ الزاما باعث شادی افراد نمی شود. 

کفش با ظاهر ناراحت 

از همه خونسرد ترند 
مثل کفش‌هایی با پاشنه خیلی بلند و... معمولا 
توسط شخصیت‌های خیلی آرام و خونسرد پوشیده 
حور 

وظیفه شناس اما سرد 
می‌پوشند. بسیار برون گرا هستند واز ثبات شخصیتی 
نیاز به تعمیر پیسدا نکند آن را از پا بیرون نمی آورند. 
به وظیفه شناسی این افر اد می توانید اطمینان کنید اما 
کمی سر دمزاج هستند. البته ویژگی‌های شخصیتی 
این گروه کمی متغیر تر از دیگر گروه‌هاست. 

افرادی که روحیه‌ای نسبتا خشن دارند و خشونت 
ورزی را چیزی منفی نمی‌دانند: آنهایی که چکمه‌های 
بتوان در جاهای مختلف از ان استفاده کر د. درواقع 
کفش‌های جندمنظوره م‌پوش ند افر ادا راداندیش 
که چندان خود را درگیر مقررات و چارجوب‌ها 
نمی کنند: کفش ارزان قیمت می‌پوش ند و خیلی از 
آن مراقبت و نگهداری نمی کنند. کسانی که نگران 
قضاوت دیگران و روابط انسانی خود هستند: کفش نو 
می‌پوشند و مدام مراقب ان هستند. 
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خانو اده ر کن و باده هر اجتماع است 


9 ندرہموروا 


از شروع فوتبالتان بگویید. ظاه را خیلی 
سختی کشیدید تا به اینجا رسیدید. 

من پیش از این هم اتفاقاتی که برایم افتاده را 
تعریف کرده‌ام و خیلی‌ها هم می گویند حالا که به 
لو رسیده‌ای دیگر از گذشته حرف نزن. اما من به 
گذشته‌ام افتخار می کنم. همه اتفاقاتی که برای من 
ار که خداشامل حال من کرد اعت شد من 
الان اینجا باشم. روزی که من برای اولین بار به تهران 
آمدم تنهایک کوله پشتی داشتم. وقتی به تهران 
رسیدم. شخصی به من گفت ۱۵۰ هزار تومان بده تا 
تو را به تیم وحدت ببرم و تست بگیرم. اما من پولی 
نداشتم و آنها قبول کردند از من تست بگیرند که 
همان جا پذیرفته شدم. بعد شروع به تمرین با ان تیم 
کردم. شب‌ها هم در کارگاه خیاطی پدر هم تیمی‌ام 
می خوابیدم و کار می‌کردم. تا اینکه آقای کمپانی من 
رادر تمرین دید و برای تیم نفت انتخاب کرد. تیم 
تفت هم خوابگاه نداشت. عمه‌ای داشتم که در قلعه 
حسن‌خان زند گی می کرد ولی من دیدم رفت و آمد 
من به انجا واقعا باعث زحمت خانواده‌اش می‌شود 
و تصمیم گرفتم به خانه او نروم بعد از آن چندماه 
در چمن‌ه ای دور میدان آزادی می‌خوابیدم.تمام 
دستفروش‌های آنجا مرا شناخته بودند.بعد ناجار 
شدم در یک فست‌فود کار کنم. هر روز صبح از ۶ تا 
۲ ظرف‌های پیتزاراچرب می کردیم. ۱۲ می‌رفتم 
سر تمرین و دوباره بر می گشتم همانجاء شرایطم آنجا 
ال ام اعد بود به داز آن در یک کرواش کار 
کردم که شرایط بهتری داشت. انجابه علت قد 
م مستول ماشین‌های شاسی بلند شده بودم! 

کا سرپرست و مسئولان باشگاه می‌دانستند 
که شمااز شهر ستان آمده اید؟ نمی‌پرسیدند که 
شب‌ها کجا می‌خوابید ؟ 

چرااتفاقا سر بازی نوجوان ان نفت. مدير عامل 


شاید اگر امروز در هالیوود زندگی می کرد داستان زند گی‌اش به یکی از پر فروش ترین فیلمهای 
سینمایی جهان تبدیل می‌شد. پسر جوانی که با تر ک خانواده‌به تهران | مد تافوتبال بازی کند. کارتن 
خوابی را کنار میدان آزادی تجربه کرد و روزی دیگر در پیتزافروشی مشغول کار شد. حتی برای گذران 
زند گی رفتگری کردامادست از فوتبال بر نداشت تاسرانجام به آ نچه که‌می‌خواست رسید.''علیر ضا 
بیرانوند دروازه‌بان لر ستانی نفت تهران کسی است که همه این روزهای سخت راپشت سر گذاشته. 
وی متولد سال ۱۳۷۱ است که از ۱۵ سالگی به تهران آمده تا فوتبال بازی کند. 


باشگاہ برای اولین بار برای بازدید آمده بود. من در 
آن بازی عملکرد خوبی داشتم آنقدر که برای مدیر 
عامل جالب بود و آمد از من پرسید تو بچه کجایی؟ 
گفتم لرستان. گفت شب‌ها کجا می‌مانی؟ گفتم دور 
میدان ازادی و در کارواش. این را که شنید مربی را 
صدا کرد و پرسید جرانگفته‌اید که بچه‌ها خوابگاه 
ندارند؟ و قول داد که خوابگاه فراهم شود اما باز هم 
خبری نشد و تا مدتی خوابگاه نداشتیم. بعد از آن یک 
نفر به من پیشنهاد داد که یکجا به تو خانه می دھیم 
ولی باید کاری انجام بدهعی. گفتم چه کاری؟ گفتند 
رفتگری. 


پدرم اول اصلا راضی نبود و ما دائما 
با هم سر فوتبال و درس دعوا داشتیم 
ولسی الان که مرا می‌بیند می‌گوید: 
دیدی حرف مرا گوش کردی؟ دیدی 
گفتم برو فوتب‌ال؟ من هم فقط 
می‌خندم! و می‌گویم: چشم! 


× قبول کردید؟ 
پیش هم یکی از خبرنگارها من را در خیابان دید و 
بود. به من گفت حاضری بااو عکس بگیری؟ گفتم 
بله چرا که نه؟ ديدم روی مجله‌ها عکس من را در 
کنار این رفتگر زده‌اند. اول این کار برایم سخت بود اما 
بعدا دیدم هیچ اشکالی هم ندارد. (بغض می کند)حتی 
یک شب نگهبان باشگاه مرا به باشگاه راه نداد. هوا هم 
واقعا سرد بود و لباس زیادی نداشتم. جوراب‌هایم را 
روی دست‌هایم کشیدم و شب را تاصبح در خیابان 


و ۸ 
الاعات :ی ارو ۳٦۷۷‏ 


خوابیدم. صبح که بیدار شدم دیدم مردم دور وبر من 
حدود ۲۰۰۰ تومان پول خرد ریختەاند. البته من هم 
پول نداشتم وبا همان پولها صبحانه خریدم. شاید الان 
که این حرف‌ها رامی‌زنم بغض گلویم را گرفته باشد 
اما دیگر آن روزها گذشته ولی هیچ وقت فراموش 
نمی کنم چطور به اینجا رسیدم والان روزنامه‌های 
07+187٦‏ اوی 
آنقدر سختی بکشم تاروزی دست چهار زندانی را 
بگیرم و گره از کار کسی باز کنم. 

× وضع مالی خانواده‌تان هم خوب نبود؟ 

بله؛ ما از نظر مالی ضعیف بودیم. گفتنش صحیح 
نیست ولی باور کنید عموهای من وقتی به شسهر ما 
می آمدند حتی به خانه ما هم نمی آمدند ولی الان 
اولین خانواده‌ای که به خانه‌اش می‌روند. خانه 
ماست. پدرم هم مخالف فوتبال بازی کردن من بود 
و می‌خواست من کار کنم. واقعا توانایی تامین من را 
نداشت. روزی که من به تهران آمدم ۱۵هزار تومان 
از دایی و پیسرعمویم قرض گرفتم و هنوز هم پولشان 
را پس نداده‌ام! سال اولی که قرارداد بستم ۰ ۸۰هزار 
تومان گرفتم که ۷۰۰ هزار تومان را برای خانواده 
فرستادم. 

× در کود کی خیلی شیطان بودی؟ 

اصلا. من آزارم به یک مورچه هم نرسید. واقعا 
فکر نمی کنم تا الان کسی از اقوام و همسایه‌ها از من 
ناراضی بوده باشد. مثلا بیاید بگوید علیرضا شيشه 
خانه ما را شکسته باعل صامارااد کرد اسلا 
Ml My‏ 
شیشه‌های خانه‌مان را شکسته‌اند و من عکس‌العملی 
نشان ندادم ولی خب من آدم ر کی هستم و هميشه 
حرفم رامی‌زنم . 

× یعنی عشق فوتبال در تو جوری نبود که هر 
روز شیشه‌های خانه مردم بریزد پایین؟ 


نه. عشق فوتبال در من جوری بود که همیشه 
با پدرم بر سر خواستن فوتبال دعوا می کردم. پدر 
من هم چون دستش به من نمی رسید وسایلم را پاره 
می کرد. وقتی بابا وسایل ورزشی مرا پاره می کرد 
حس می کرد مرا یک دل سیر زده! چون می‌دانست 
وسایلم را خیلی دوست دارم و حاضرم هر کاری برای 
فوتبال بکنم. 

در این مدت با خانواده‌ات در ار تباط بودی؟ 

نه آن اوایل که به تهران آمدم پدر و مادرم اصلا 
از من خبری نداشتند. من تمام مواقعی که داشتم 
کار می کردم خانواده‌ام فکر می کردند هنوز خانه 
عمه‌ام هستم. انها نمی‌دانستند دارم کار می کنم. 
دارم رفتگری می کنم. یک بار وقتی در کارواش کار 
می کردم یکی از اقوام من را دید و رفت به پدرم گفت 
شماواقعا فکر می کنید پسرفان دازد فوتبال پازی 
می کند ؟ پسر شما دارد در تهران کار می کند. بعد 
پدرم خیلی ناراحت به من زنگ زد و پرسید چرا؟ 
گفتم: مجبورم! چون جای خواب ندارم. باز هم گفت 
برو خانه عمه. گفتم نمی شود. خودم اذیت می‌شوم. 
بدرم واقعا خر CC E‏ داشت شاد اصلا 
نمی گذاشت من فوتبال بازی کنم و به هر طریقی بود 
به تهران می آمد تا مرا ببرد. 

با این گذشته‌ای که گفتی, چطور با این همه 
سختی پای علاقه‌ات به فوتبال ماندی؟ 
روز اول می‌دانستم نیت و شغل اصلی من فوتبال است 
پس مجبور بودم برای هدفم این کارها را انجام دهم. 
هر جا می‌رفتم می گفتم فقط یک جای خواب به من 
بدهید. برایتان کار می کنم. به رستوران رفتم گفتم به 
شما در شستن ظرف‌ها کمک می کنم. آنها به من یک 
اتاق برای خوابیدن دادند و هر روز ساعت ۶ صبح 
مرابیدا ری کردند وتاب اعت ۱۳ ظرفت می‌شستم. 
می‌رفتم سر تمرین, دوباره برمی گشتم و باید کمک 
می کردم. بعضی وقت‌ها خیلی اذیت می‌شدم و روزی 
هزار تومان هم بیشتر به من نمی‌دادن دا تمام این 
دردسرها به خاطر هدف اصلی بود. 

× الان خانواده‌ات با شغل تو کنار آمده‌اند؟ 

۷٣٤٣٦‏ لس" 
کنم. آنها گاهی واقعا تمام سختی‌ها را تحمل کرده و 
حرقی نزده‌اند. گاهی شده که من دویا سه ار بیشتر 
خانه نیامده‌ام. الان هم خانواده‌ام تنها به شهرستان 
رفته‌اند چون ما اردو داریم ولی خداراشکر خانواده 
من به خصوص همسرم مرا درک می کند. از همان 
اول با شرایط اینکه من یک ورزشکار حرفه‌ای هستم 
کنار امده است. 

×الان که یک فوتبالیست حرفه‌ای هستی, نظر 
پدرت درباره شغلت چیست؟ کسی که‌اولین 
مخالف تو در فوتبال بود. 

پدرم؟ پدرم اول اصلا راضی نبود و ما دائما با 
هم سر فوتبال و درس دعوا داشتیم ولی الان که مرا 
می بیند می گوید: دیدی حرف مرا گوش کردی؟ 
دیدی گفتم بروفوتبال؟ من هم فقط می‌خندم! و 


می گویم: چشم! 

اولین قراردادت چقدر بود؟ 

اولین قرارداد با نوجوان ان نفت بود به مبلغ 
۰ هزار تومان. وقتی به تیم امید رفتم قراردادم 
شد دو و نیم میلیون. اولین قرارداد حرفه‌ای ام ۸۵ 
میلیون تومان شد تازمان یحیی گل‌محمدی که ۳۲۰۰ 
میلیون گرفتم 

زود هم ازدواج کردید. 

بله. یکی از دلایل موفقیت من زود ازدواج 
کردنم بود. چون وقتی کسی از شهرستان بیاید و 
واه تار ا اه اط انش رادم درد 
شاید مجردها بعد از تمرین با دوستان به تفریح 
بروند اما من ھمیشے می‌دانم بعد از تمرین همسر 
و فرزندم منتظرم هستند و مستقیم به خانه می‌روم. 
این طوری زود هم پیشرفت می کنم و به اميد خدا 
لژیونر می‌شوم. 

× چے زمانی به عنوان دروازه‌بان اول نفت 
شناخته شد ید؟ 

من ۶سال برای پایه‌های این تیم بازی کردم.در 
نوجوانان یک بار سوم شدیم. در امیدها یک قهرمانی. 
یک نایب قهرمانی و یک سومی کسب کردیم که من 
بادست هشت تا پاس گل دادم. باورتان نمی‌شود. 
دوستان من به من زنگ می‌زدند. می گفتم امروز چه 
کار کر دید؟ می گفتند فقط روی دفاعمان کار 
کردیم که نتوانی پشتشان توپ بیندازی! 
در امیدهامی گفتند این نمی تواند توپ 
750ھ وس را 
پشتشان, هشت تا پاس گل دادم. 
خیلی‌هم نزدند.یعنی شرایط جوری 
بود که مهاجمانمان راسه به یک 
می کردم ولی نمی‌توانستند 
خوراک وحید امیری ۵ 
استت: در تیم سے ك ۳ 
ملی صدای همه 0 یپ 
درآمده. می گویند 
توهمه توپ‌هارابرای 
(امیری) می‌اندازی. یک روز در تیم 
ملی. خسرو (حیدری) گفت: تو چرا 
می‌ان‌دازی؟ وحید گفت: پس به کی 


و حید 


بدهد؟ وحید هم پرتاب اوت‌هایش 
عیلی رات 

× بیشترین توپی که انداختید 
چقدر بود؟ 

فکر کنم بازی با کره بود در کیش. 
علی منصوریان حواسش بے نیمکت بود 
من توپ را پر تاب کردم توپ روی ۱۸ قدم 
حریف روی زمین خورد و گلر حریف آن را 
جمع کرد. علی منصوریان گفت کی بود زد؟ ہم 
دفاع بود؟ بچه‌ها گفتند علی بود که توپ را 


پرتاب کرد. به نظرم اگر روی این شروع مجددها کار 
شود خیلی نتیجه خوبی می‌گیریم. امسال هم روی این 
توپ‌ها خیلی کار کردم ولی دیده نمی‌شویم. 
یکی از مشکلات نفت هم همین است؛ 
بازی‌های این تیم د يده نمی‌شود . 
بل من سال گذشته انقدر عصبانی شده بودم 
که می گفتم حداقل بازی‌هایمان را شبکه کارتون 
پخش کند. شما خودتان ورزشی هستید. شما بايد 
بدانید نفت جرا جزو هشت ‌تای بر تر است؟ جرادر 
فینال حذفی است؟ چرا در فینال لیگ است؟ سال 
گذشته دو بازی مانده به آخرین بازیمان, دیدم اصلا 
دوربین در اطراف زمین نیست. گفتم چه می‌خواهند 
گنس اش بچه‌هاتاراحت شدو INN‏ 
باید یکی از کاندیداهای بهترین‌هافبک باشد. او ۱۴- 
۱۳ تای اس گل دادەو ۵-۶تا گل زده‌است. کدام 
7٦٣٣‏ کارها راک ده که آیمان ا 
آن‌ها نمی گذارند؟ مردم باید بدانند چرا ارسلان 
(مطهری) پدیده می‌شود؟ 
× مربی خوب و جوانی هم دارید. 
بله, ماو سایر اعضای تیم علی آقارا به عنوان 
سرمربی نمی‌دانیم. به عنوان کاپیتان خودمان 
می‌دانیسم. او ارتباط خوبی با ما دارد و پابه پای ما 
تمربن می کند. ارتباط خانوادگی هسم دار حتی 
گاهی خودش برای بچه‌ها غذادرست می کند و با 
بچه‌ها می نشیند و ناهار می‌خورد . 
× برنامه‌های جالبی هم برای بازیکنان دارد . 
بله, مثلا از یخ استفاده‌می کند یعنی شما باید 
بروید داخل یخ, انقدر يخ است که من فقط 
بای د آواز لری بخوانم تا تحمل کنم. 
ماساژورهای ما ۵ نفر شده‌اند و یک 
ٹیم خبلی حرفای پسته است : 
از یخ برایمان بیشتر بگویید. 
تا چه زمانی قابل تحمل است؟ 
مدتی که بایسد در آب یخ برویم 
٣‏ دقیقه است.وحشفناک ات ۲۰ 
روز به داخل رختکن آمد وبه من گفت 
برو داخل آب یخ. من رفتم. به بچه‌ها 
گفتم کمی آب بپاشید روی پاهای 
من» بر گشتم گفت کجا بودی؟ گفتم 
آب یخ, دستش رابه پایم زد گفت 
برگرد. ب رگرد. تنها دغدغه‌اش من 
هستم. در ۹۰ هم گفت که بیرانوند نه 
داخل آب یخ می‌رود. نه شلوار ریکاوری 
می پوشد و نه جی پی اس می‌بندد. 
× شلوار را چرا نمی‌پوشید؟ 
باور کنید این شلوارها مثل ساپورت 
است. به قول یکی از بچه‌ها بالا رفتن 
آن اسان است:پایین آمدنش سخت 
است. باور کنید یک بار مرا داخل 
دستشویی هواپیما فرستاد و گفت 
باید این شلوار را بیوشی. من از این 
شلوار و آب یخ خیلی بدم می آید. 


۷ ان ۹۶ اطاعات ی 


7 از: حبیب الله نیک نژاد 
وررسی ۳ 
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به بهانه سالگرد مرگ اسطوره 
تاریخ ورزش ایران 
دہ ی ای کے ماک لے ہا رھ و می 
سالگرد در گذشت پرویز دهداری یکی از با اخلاق‌ترین 
و خلاق‌ترین ورزشکاران تاریخ ورزش این مرز و ہوم که 
پس از مرگ زودهنگامش: چون اسطوره‌ای ماند گار در 
ورزش ایران باقی ماند. 


دهداری. مردی بود 
متفاوت. با شناختی عمیق 
از مقوله‌های مختلف 
ا ا فرهنگی, 
اقتصادی و سیاسی» مردی 
که هنوز هم پس از نزدیک 
به سه دهه» به عنوان گوهر 
دردانه ورزش این آب و 
خاک شناخته می‌شود. 

در آن سال‌ها, آن سال‌های 
نه چندان دور (۱۳۶۷ - ۱۳۶۵) که هنوز پول, تنها 
حرف و حدیت حاکم بر ورزش نبود و آدم‌ها با ارزش‌ها 
و اخلاقشان زندگی می کردند, دهداری نامی می‌زیست 
که مردانه پای اعتقاد و عقایدش ایستاد و چون پدری 
دلسوز عشق خود را بی دریغ به فرزندان ورزش این 
سرزمین ارزانی داشت. به یاد دارم زمانی ۱۴ بازیکن 
ملی پوش بعد از بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ در سئول کره 
جنوبی(مهر ماه ۱۳۶۵) از حضور در تیم ملی انصراف 
دادند و موقعیتی زننده برای ورزش ما به وجود آوردند. 
علی اصغر شیرزادی, دوست خوب و داستان نویس 
برجسته معاصر. از من خواست تا ملاقاتی با این مرد 
افسانه‌ای ورزش ایران داشته باشم. در یکی از شب‌های 
سرد آذر ماه ۱۳۶۵ فرصتی دست داد و همراه وی راهی 
منزل دهداری شدیم؛ دیداری که بین این دو بزرگ 
نزدیک به هشت ساعت به طول انجامید و او در راه 
باز گشت رو به من کرد و گفت: این آقاء پرویز دهداری 
نبسود و بعد به چهره متعصبم نگاهی انداخت و در پی 
این تعلیق که حتما آن را از داستان‌نویسی آموخته بود. 
توضیح داد. او یک عالم. یک فیلسوف و یک دانشمند 
بزرگ است: مردی که برای جامعه ورزش و محیط و 
شرایط حاکم بر آن زیادی است. مردی فراتر از ورزش. 
بزرگ مردی که در این جامعه کوچک و کوتوله پسند 
ما نمی گنجد. حالا سال‌هاست که از مرگ دهداری 
گذشته و مردی به میدان نیامده که خلاء فرهنگی و 
معرفتی جامعه ورزش را چون او پر کند. خلایی که بعید 
است سی بتواند آن راپر کد و دریع که با فرهنگ و 
شرایط کنونی, پیدا کردن یک دهداری و امتالهم بسیار 
سخت به نظر می رسد. 


0 
کے اطلاعات بی سم رو ۳۳۱۷۷ 


آرامش با دروازه بانی شانز ده ساله! 

"سینسا میها یلوویج همان بازیکنی که در جام جهانی ۱۹۹۸ از روی یک ضربه آزاد دروازه 
تیم ایران را گشسود و باعث شکسست تیم ملی ایران شد. حالا سال‌هاست به حرفه مربیگری 
روی آورده و از آغاز فصل فوتبال ۱۵-٣۶‏ ۰ مسئولیت تیم پرافتخار آ.ث.میلان را در 
کالچیوی ایتالیا به عهده گرفته است. البته این مربی یو گسلاو در آغاز فصل نتوانست آنطور 
که باید نظرات رانسبت به عملکردش جلب کند,ولی طی چند هفته اخیر این اعتماد به وجود 
آمده و آ.ث. ميلان با حضور یک دروازه‌بان شانزده ساله به سه پیر وزی پیاپی دست یافت. 
"جیان‌لوئیجی دوناروما در بازی مقابل "ساسولا" وقتی به عنوان درواز‌بان ثابت راهی 
میدان شد. نامش در جدول ر کوردسازان فوتبال کالچیو به ثبت رسید, چرا که در تاریخ این 
رقاب تھا او اولین دروازه‌بانی شناخته شد که در شانزده‌سالگی درون دروازه یک تیم دسته 
اولی قرار می گیرد. 

میهایلوویچ دربارہ این دروازه‌بان ا 
شانزده ساله می گوید: من برای اماده 
کردن او ساعت‌های زیادی وقت 
گذاشتم و حالا هم اطمینان دارم و این 
اعتماد را به بازیکنان دیگر هم دارم 
و انان با او چنان رفتار می کنند که 
انگار این دروازه‌بان سال‌هاست که در 
کنارشان راھی میادین می شود! 

در وصف قدرت این جوان شانزده ساله تنها می‌توان گفت که او توانست دروازه‌بانی همانند 
آنتونیو لوپز رانیمکت نشین کند و حالا آنقدر با اعتماد به نفس در درون دروازه خود قرار 
می گیرد که میها یلوویچ سسرمربی تیمش در مورد او می گوید: "دوناروما" در بازی‌هایی که 
7 دروزهایستاده فوق العده بوه واينواقعیست رانمی تون کتمان کرد که اوبرای کے یا 
یک جواهر واقعی محسوب می شود ومن معتقدم که آینده دروازه‌بانی تیم ملی ایتالی به او 
بستگی دارد. 


اوزیل, بهترین پاسور اروپا 
.ںات رت 
بهترین و کلیدی‌ترین بازیکننی است که کاملا مکمل هم بوده و هر کدام در راه پیشرفت 
این فصل آرسنال نقش اساسی ایفا می‌کنند. 
مسحود اوزیل. هافبک بیست و هفت ساله و ترک تبار تیم ملی آلمان که از مسال ۲۰۱۳ 
به جمع تفنگداران شهر هميشه بارانی لندن افزوده ا از جمله شاخص‌ترین بازیکنان 
آرسنال در فصل فوتبال ۶ - ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. 
مسعود اوزیل از سال ٣‏ که راهی آرسنال شد. تا کنون ۳ پاس گل داده و از این نظر 
در جمع هافبک‌های تیم‌های اروپایی ر کورددار است. مردی که در فصل فوتبال جاری نیز 
با ٩‏ پاس بیشترین پاس گل را برای مهاجمان آرسنال مهیا کرده است. 
درخشش مسعود اوزیل در شرایطی بود که آرسنالی‌ها در نهایت ناباوری بازی برابر بایرن 
مونیخ را با شکست ۱ - ۵ به پایان رسانیدند. ولی در اولین بازی در لیگ برتر جزیره 
mm‏ 
بازیکن ترک تبار تیم ملی المان در جدول تاریخ سازان لیگ برتر جزیره ثبت شود. زیرا 
که در شش دیدار پیاپی پاس کل داده و آرسنال 
در این شش بازی به پنج پیروزی و یک تساوی 
سے بیست و چهارهزارمین گل لیگ برتر بود که از 
- سال ۱۹۹۲ کار خود را آغاز کردہ است. 


% وعده‌های 


مرا م(اضعت 
تلخ "سهر اب 
مراد 


باخارج شدن نام سهراب مر ادی از لیست مسابقات 
جهانی وادامهداربودن‌مدت‌دوری‌اواز مسابقات تا 
اردیبهشت. |کنون پرسش این است که دستاورد واقعی 
دی دار علی‌مرادی‌وتاماش آیان دقيقاچه بوده که‌اين 
ماجرابه یک کلاف سرد رگم تبد یل شده است؟ 
درفاصهزمانی ۳ روز مانده‌به | غاز مسابقات جهانی 
وزنه‌برداری,فدراسیون‌جهان ی آب‌پا کی رابرروی‌دست 
ایران ریخت و تکلیف سهراب مرادی را که این روزها از 
آماده‌ترین وزنه برداران تیم ملی ایران است.مشخص 
کرد رت دار بای ازسکوهاشاهد این 
رقاب ۲ 1 کار د ار تست ماجراق سهراب 
مرادی به همین نرفتن به مسابقات جهانی ختم شود وباز 
هم سنگ تازه‌ای پیش روی این وزنه بر دار قرار گرفته 
است ا شرایط او ارال پیک هم دور کردهاست. 


آغاز ماجراازقهرمان ی آسیا۲۰۱۵ 
سهراب‌مرادی که پس از پشت سر گذاشتن ناکامی 
درالمپیک لندن وهمچنین محرومیت دو ساله»خود 
راب رای حضور مجدد در تیم ملی آماده‌می کرد در 
ولین پله متوقف شد ونتوانست در مسابقات قهرمانی 
آسیاشر کت کند جرا که به گفته فد اسیون جهانی این 
وزنەبرداربازنشسستەمعرفی شدہبودوحق شر کت در 
مسابقات‌قهرمانی آ سیا۵ ۱ ۰ ۲رانداشت.مسئولان‌فعلی 
فدراسیون‌مقصر رامسئولان‌قبلی که تنهاتصمیم گیرنده 
ان فدرا سیون حسین رضازاده‌بود. عنوان کر دند و با 
مستنداتی مدعی شدند از فدراسیون قبلی نامه‌ای مبنی 
بر بازنشسته بودن سهراب مرادی به فدراسیون جهانی 
ارسال‌شده‌است؛هر چند که حسین رضازاده‌به‌صراحت 
اعلام کرد به هیچ عنوان چنین کاری انجام نداده‌وحتی 
ازاین ماجرابیاطلاع است تابحث بر سر این موضوع به 
شکل نامشخصی‌ادامه‌داشته‌باشد که‌البته‌باتوجهبه‌نامه 
فدراسیون‌جهانی به‌نظر می‌رسدهمه‌این اتفاقات در 
دوره‌مدیریت قبلی فدراسیون رخ داده‌است. 
وعده‌بی‌نتیجه علی مرادی و امیدبه المپیک 
درشرایطی که‌سهر اب مرادی‌در تمرینات ر کوردشکنی 
می کرد وحتی در رقابت‌های لیگ بر تر باوجودداشتن 
وزن ۹۶ کیل و گرم صدرنشین بی‌چون و چرای دسته ۵ ۱۰ 
کیل و گرم بود علی‌مرادی‌برای‌رایزنی به‌مجارستان‌رفت 
که اکنون بعد از گذشت مدتی از این ملاقات ورخ دادن 
اتفاقات جدید معلوم نیست دستاورد ان رایزنی‌هاچه 


بوده است زیر عملااز ماجرای بازنشستگی سهراب 
مرادی‌هیچ گره‌ای باز نش ده‌است.رییس فدراسیون 
پس ازباز گشت از مجارستان اعلام کرد رایزنی‌هایش 
نتیجه بخش بودهومشکل سهرآب مرادی بر ای حضور 
درالمپیک‌حل‌شده‌است وهم چنین نام اودرلیست 
مقدماتی مسابقات جهانی آمریکاقرار گرفته است.اما 
حالادر فاصله چند روز مانده‌تامس ابقات جهانی نام 
سهراب مرادی از فهر ست شر کت کنند گان حذف‌شده 
وحتی علی مرادی می گوید نامه‌ای‌به دستش رسیده که 
در آن‌اعلام شده‌س هراب مرادی‌تااردیبهشت‌ماه‌هم 
نمی‌تواند در مسابقه‌ای‌شر کت کند. 


دلیل طولانی بودن غیبت‌مرادی 

طبق قانون.سهراب مرادی شش ماه پس ازاعلام پایان 
بازنشسته بودن می تواند به مسابقات بر گر ددبنابراین ‌او 
باشر کت در یکی از مسابقات گرند پری وقهرمانی آسیا 
ازیکستان شانسی جور ڈرال سک راداشت حتی عل 
مرادی پس ازبا زگشت از مجارستان‌هم خبر از حل‌شدن 
مکل د ا ایک اما اکنون ریس 
فدراسیون اعلام کرده‌نامه‌ای‌مبنی بر اینکه سهراب 
مرادی‌تااردیبهشت بازنشسته است دریافت کرده‌اند 
ودراین شرایط این وزنه بردار مسابقات قهرمانی آسیا 
۶ ۰ ۲ راهم که ششم ار دیبهشت آغاز می‌شود از دست 
می‌دهد وبااین شرایط اواز المپیک دور تر خواهد شد. 
حضور در مسابقات بیشتر شده‌است ؟درصورتی که 
اگر فدراسیون بلافاصله پس از اطلاع از بازنشسته بودن 
مرادیرقل اراعار اغات ای ۲۰۱۵ ٹر دہ 
اورابه عنوان وزنه بردار فعال معرفی کرده‌باشد بنابراین 
شش ماه بعد می توانست در مسابقات ش رکٹ کند الا 
این سوال وجوددارد که‌جر اسهر اب مرادی تااردیبھشت 
۵ از حضور در مسابقات محروم است. 


موضعواقعی تاماش آیان چەبودەاست؟ 
بااین شرایطاین‌سوال‌به‌وجودم ی آید که حاصل‌رایزنی‌علی 
مرادی‌باتاماش آیان‌برای رفع مشکل‌سهراب مرادی چه 
بوده‌است؟زیر | کنون نه تنهامشکلی از سهر اب مرادی‌حل 
نشده‌است که‌مشکل جد بدی‌نیزاضافه شده‌است. 

قبل از اینکه علی مر ادی رئیس فدراسیون شود این 
نگرانی وجود داشت که رابطه سرداوبا تاماش آیان 
دردسر ساز شود. حتی خیلی‌هااز دست رفتن دبیر کلی 


۷ ان ۹٤‏ اطلاعات نشی 


علی مرادی در کنفدراسیون آسیاوواگذاری آن‌به یک 
عراقی را کار تاماش آیان می‌دانند. اماخودمرادی بعد 
ازبەریاست رسیدن‌اعلام کرد که مشکلی وجودندارد 
وهمه چیز حل خواهد شد.حتی اخبار خوشی که مرادی 
پس از سفر به مجارستان اعلام کر د.اين خوشحالی رابه 
وجود آورد که آیان دیگر مشکلی بارئیس فدراسیون 
ایران ندارد اما اتفاقات اخیر چیز دیگری می گویند 
که ‌باوعده‌های قشنگ رئیس فدراسیون‌ایران به 
هیچ عنوان همخوانی ندارند. این اتفاقات حتی صدای 
سهر اب مرادی رانیز در | ورده‌واو می‌خواهد مسئولان 
فدراسیون رک و شفاف بگویند واقعا قضیه چیست و 
چرا هر روز مشکل جدیدی برای او به وجود می آید. 
اگر واقعاتاماش آیان مر داول وزنه برداری جهان قبول 
کرده‌در این راستا کمک کند.پس جرا کنون علاوه 
براینکه نام سهراب‌مرادی از .۱۰۰ ای 
حذف‌شده؟ اوحتی برای حضور در مسابقات 
قھرمانی آسیا ۲۰۱۶ که گزینشی المپیک ریو هست 
نیز بامشکل روبروشدہودر جایزه بز رگ دهه فجر 
هم که این رقابت هم به گفته مسئولان فدر اسیون جزو 
رقابت‌های گرینشی المپیک است نمی تواند شر کت 
کند. با این شرایط المپیک هم برای سهراب دور از 
دسترس شده‌است. بدون شک باید مشخص شود 
دقیقا در ملاقات تاماش آیان باعل مرادی چه اتفاقی 
افتاده و آیا آیان واقعا هیچ کمکی به ایران برای رفع 
این مشکل نکرده؟ که در این صورت وعده‌های علی 
مرادی بی حاصل جلوه‌می‌کند .اهالی وزنه برداری‌حتی 
بسیاری از مسئولان ورزش از پشت پر ده فد راسیون 
جهانی وزنه بر داری خبر دار ند ومی‌دانند خیلی از 
تصمیمات درپشت صحنه گر فته می شود بنابر این 
فدراسیون ایران چاره‌ای جز بهب ود روابط با تاماش 
تت ما ا له 
علی مرادی وتاماش آیان واقعابهب ود یافته یا تنها 
تظاهر به حسنه بودن روابط شده‌است ؟ این چیزی 
است که حتی ممکن است لطمه اش در المپیک هم به 
وزنه برداری ایران بر سد بنابراین باید تادیرنشده 
دست به کار شد تاروابط پشت پرده و اختلافات 
شخصی بیش از این به وزنه برداری ایران لطمه نزند. 
درهر صورت در این میان تنها چیزی که بیش از همه به 
چشم می‌خورد نابود شدن یک ورز شکار یاورزشکاران 
احتمالی دیگر است که فرصت کسب افتخار برای مر دم 
ومملکت هم از آنها گرفته می‌شود. 
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ما 


پیام ازشما چاپ از ما 
م کے 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


گا جناب آقای پروفسور سیدخدا کرم رستگار و جناب آقایان دکتر زارع 
و توکلی بدینوسیله از مهر و التفات شما در مداوای حال بیماران کمال تشکر 
را داریم تهران - صدیقه مس گرا 
گا سر کار خانم فتانه عامریون کارشناس ارشد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و جناب آقای موسی قنبرزاده رئیس گروه کارشناسان. از توجه ویژه 
شما به امور مراجعه کنند گان قدر دانیم حبیب کریمی - تهران 
۶ شادی وایرج عزیز در سردترین روزهای زمستان زند گی, داشتن دوستان 
مهربان و دلسوزی چون شما دلم را گرم کرد. کاش می دانستید همراهی شما چقدر 


بر ایم ارزش دارد الناز-تهران 
٤‏ دختر نازم» سروه جان» ۲۹ آبان سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
لاله تبریک می گوییم 


پدر و مادرت اسماعیل, زبیدہ خالوله وبرادرت زاگرس شیخی -نقده 
خسرو جان» همسر عزیزم.۲۳ آبان پنجاه و نهمین سالر وز تولدت راباتقدیم 
۹شاخه گل سرخ به شماتبریک گفته و از خدای بز رگ آ رزوی سلامتی‌ات را 
دارم همسرت سلیمه اکبری -کرمانشاه 
۶پ در وماد ر عزیزم»بی نهایت دوستتان دارم و دستان پر مه ر و محبتتان را 
می‌بوسم. وجود نازنینتان همیشه سالم و شاد و خرم باشد 
دخترتان نسرین راضی-تنکابن 
فائزه جان,زیباترین جمله زند گی‌ام را تقدیمت می کنم, دوستت دارم, ۲۷ آبان 
اولین سالگرد ازدواجمان مبار ک همسرت امید سفری -سنگر رشت 
۶ مهری خاله مهربان:قدم نورسیده‌تان (سینا کوچولو) بر شماو همسر گرامی‌ات 
مبار ک خواهرزاده‌ات مینو پاشازاده-تهران 
۶ آقای یدا...ایزدی,خدمتگزار سختکوش وپر تلاش مدر سه شهید حقانی طغرالجرد 
به خاطر زحمات فراوانی که در مدرسه می کشید کمال تشکر وقدردانی راداریم 
جمعی از دانش آموزان مدرسه شهید حقانی 
۶ مهدی جان,چشم انتظار توام. سخت می گذرد بی تو امیدوارم هر چه زودتر و 
سلامت بر گردی و زندگی تازه‌ای آغاز کنیم بتول جعفری-اصفهان 
جناب آقای جلیل نعلچگر.از لطف و زحمات شما نسبت به برادرم امیر علی 
بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم خیر و بر کت الهی همیشه در زند گیتان باشد 
احسان سجودی-رشت 
لیلای عزیز, همسر گلم.۲۷ آبان سومین سالگرد ازدواجمان و بیست و نهمین 
سالروز میلادت رابه شما گل زند گی ام تبریک می گویم 
همسرت شعبانعلی کریمی -بابلسر 
۶ داداش مصطفی عزیزم.۲۷ آبان روز تولدت را باعشقی خواهرانه تبریک 
می گویم و خدای بزرگ راشاکرم که برادری مهر بان و با تعصب به من عطا کرده 
خواهرت آبجی بهاره اکبری -تهران 
نیلوفر عزیزم.همسر مھر بانم,اول آذر سی وچھارمین سالروز تولدت راباتقدیم 
یک شاخه گل خوش عطر و بو مثل خودت تبریک می گویم 
همسرت رضافرجی -قم 
۶ علیرضاجان» همسر عزیزم۔تو تنھابھانه زند گی وامید نفس کشیدن من هستی. 
سبد سبد گل همراه با عشق تقدیم تو باد. تولدت مبارک 
همسرت فائزه دهقانزاده-زواره 
دوست عزیز و گرامی.جناب آقای ولیا...فرجی.سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم حسین شفیعی -تهران 


۲۱ رہ ث فلاعات من 


است. دوستت دارم 


کیو 


۳٦۷ رہ‎ 


۶ مادر عزیزم.چه زیباست خندیدنت و چه دلنشین است مهربانی‌هایت. آهنگ 
صدایت زیباترین ترانه زند گی ام و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدن من است. 
سالروز تولدت را تبریک می گویم 
۶ پسر عزیزم احمد جان و ابوالفضل مهربان,پنجم و دهم آذر ماه‌سالروز تولدتان 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل یاس تبریک می گوییم. دوستتان داریم 

پدر و مادرت یوسف و فرحناز ها تف-تهران 
#۶ جناب آقای حسن محمدی. سر پرست محترم انتشارات سر گیس.از زحمات 
و لطف بی‌پایانت کمال تشکر و قدردانی رادارم 


فرزندت سپیده ریاضت-تهران 


حسین شفیعی -تهران 
*#شانتیا جان, پسر عزیزم,۲۵ آبان بیست و یکمین سالر وز تولدت راباتقدیم 
هزاران شاخه گل میخک به تو تبریک می گوییم, تولدت مبارک 

پدر ومادرت عبدا... و منیره شهبازی -ساری 

على جان.سالروز تولد قشنگت رابا رقص سفید برف‌ها, همچون سفیدی دلت بر 
آسمان قلبمان جشن می گیرم و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گویم 

همسرت سپیده محمدخانی-تهران 

#۶ جبل عزیزم.من هر گز خواهر بزر گتر خوبی برایت نبودم, اما تو بھترین خواهر 

کوچولوی دنیای من هستی, خوشحالم خدا تورابرای خواهری من انتخاب کرد 

الناز-تهران 

#۶ حسين عزيزم» همسر مهربانم.من و پسر مان سامیار عاشقانه دوستت داریم واز 
زحمات شبانه روزی‌ات برای رفاه و آسایش زند گیمان. کمال تشکر راداریم 

همسرت ریحانه و پسرمان سامیار شعبانی -لاهیجان 


دوستت دارم تولدت مبار ک 


سر کار خانم‌ها پوراندخت آبگینه چی و مهنوش محمدی و جناب آقای 
علیر ضاغلام علمداری.از تلاش و کوشش شمادر زمینه رفع مشکلات بازنشستگان 
در سرپرستی شعب شمال بانک ملی نهایت تشکر راداریم 

حبیب کربمی -تجریش 


شکلبای یذ 


ن در تصویر شیر در سلمانی 
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به شدت ذهن ودلتان رامشغول موضوعی 
کرده‌اید که دوست دارید به نتیجه برسد والبته 
که اگر توجه نداشته باشید و بی گدار به آب بزنید 
به زودی نسبت به خوش شانسی خود دجار تردید 
می‌شوید. ولی اگر بے توانایی‌ه او قابلیت‌های 
خود واطرافیانتان اطمینان کنید باری سنگین‌تر 
تکیه بر تجربه برای رسیدن به موفقیت در حال 


حاضر راهی مطمئن تر است. 
یں 


احساسات یکی ازنزدیکتانت ان رادر تلاطم 
دیدید واز آنجا که هميشه برای رسیدن به آرامش 
پیشقدم هستید توانستید به گونه‌ای‌عمل کنید که 


اردیبهشت 


اوضاع از اینکه هست بد تر نشود و امیدوارم در این 
شرایط نگران از دست دادن کنترل امور نباشید 
زیرادر گذشته هم از چنین آ زمایشی سربلند بیرون 
آمده‌اید وحالااگر بر روی جزئیات توجه ویژه‌ای 
داشته‌باشید. سوءتفاهم راب رای‌هميشه از خود و 
خانواده‌تان دور خواهید کرد. مطمئن باشید! 


قرداد ےش 


خودتان معتقدید که مشکل پیچیده‌ای رابایکی 
از نز دیکانتان دارید و می دانید که این شرایطءتوجە 
ویژه‌ای راهم طلب می کند. ولی به نظر می رسد 
که شما خیلی موضوع راجدی نگرفته‌اید وسعی 
می کنید با تکیه بر برنامه‌های فشرده اوضاع را کم 
کم رو به راہ کنید. دوست خوبم! هر چند که هنوز 
کمی عصبی و حساس هستید امایقین بدانید که‌اين 
اسسترس ونگرانی بالاخره‌از بین خواهد رفت ودر 


این میان بزر گترین مشکل, وا کنش پذیری شد ید 
اخساشی شماست! 
^d Q % °‏ 0 
لیر 


به شکل خاص خودتان زندگی کنید. از حاشیه امنی 
چندان گزینه موفقیت آمیزی نخواهد بود حتی 
اگر از شرایط نهایت رضایت را داشته باشید. پس 
حالا بهتر است به این موضوع هم بیاندیشید که به 
چه روشی می توانید به دنیای پیرامون خود عشق 
بورزید و احساساتتان را بیان کنید. 
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مرداد ےت 


ساعت کوک شدہذھن شمابسیار دقیق تر از 
گذشته کار می کند واگر بتوانیسد ریتم زند گی رابا 
شرایط درونی‌تان هماهنگ سازید خواهید دید که 
همه چیز طبق خواسته شما ییش خواهد رفت و دیگر 
لازم نیست چون گذشته دنیای پیرامونتان راعوض 
کنید یا قالب‌های ذهنی‌تان را تغییر دهید. چون شما 
حالا دیگر دنیای درونتان را تغییر داده‌اید و می‌بینید 
که با اندیشیدن درست می شود آنگونه که دلتان 
می خواهد زندگی کنید. 


شهریور 


شاید درک این موضوع خیلی سخت نباشد 
که بگویم این روزها برای شماجزو خجسته ترین 
روزه ای‌این چند وقت اخیر خواه د بودوبه‌جای 
اینکه گوشهای بنشینید و به تنهایی به آینده خیره 
شوید می‌توانید منتظر خبرهای خوب باشید چون 
فرصت فوق العاده‌ای را یافته‌اید و بااقدام مثبتی که 
انجام دادید آن را ماند گار خواهید کرد. پس حالا که 
شانس رسیدن شما به خواسته‌هایتان افزایش یافته 
تعلل نکنید و به همه چیز لبخند بزنید. 


2 ۵ 
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همیشه نگران موضوعی بودید که آرامش را 
از شمادور کر ده‌بود.ولی‌حالاباید شاد باشید که‌با 
نگرش معنوی ولطفی که خداوند مهربان نسبت به 
شماداشت‌شادی وامید همبه شمالبخند زدوهرچند 
که بانگاه منفی بتوان گفت دنیای پیر آمونتان‌هیچ 
تغییری نکر ده.آما از دید مثبت می‌شود درک کرد 
هماهنگی انرڑی مثبت و آرامش همه چیز راتحت 
تاثیر خود قرار داده. خوش به حال شما! 
وه 2 
آبان 


جزاینکه به شما گوشزد کنم به احساسات 
درونی‌تان توجه داشته باشید و به انچه که شما 
به آن حس ششم می گوبید اعتماد کنید چه چیزی 
می‌توانم بگویم؟ به ویژه که حالا ای ده‌ای فوق 
العاده در مورد دور شدن از تکرار کارهای غلط 
رادر سر می‌پرورانید و قصد دارید زند گی را به 
شیوه‌ای جدید و البته با تو کل به حضرت دوست 
پیش ببرید. البته شاید این نوآوری نتایج فوری 
00090 .اما حداقل درونتان آرام 
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قبول دارم که سر شماشلوغ تر از قبل شده و 
می پذیرم که گاه وقتی به خود تان می آیید می بینید 
کەوقٹ سر خاراندن‌هم ندارید.اماازآنجا که 
شماجزو آن دسته از افرادی‌هستید که نکات 
مثبت رادر هر موقعیتی پیدامی کنید وبه آنها جان 
می بخشید می‌توان با قاطعیت گفت که هیچ چیز 
نخواهد توانست جلوی پیش رفت شمارابگیرد. 
البتے اگر خوب به عواقب کارھایتان فکر کنید و 
خدا را نگاهبان خود بدانید. 


این راقبول دارم که گاه رویاپر دازی در مورد 
آین ده خیلی راحت‌تر از زند گی کردن در لحظه 
حاضر است.اماوقتی کسی نداند که‌بارویاهای 
خودش چگونه برخورد کند. آن‌گاه از بین این 
لحظه‌ه ای خوب عوامل منفی هم سر بیرون 
می آ ورن د و قد علم می کنند. پس از آنجا که شسما 
هم جزوافر اد متفاوت جامعه هستید سعی کنید 
انعط اف یذ یری خودتان راافزایش دهید و تاحد 
ممکن‌صبوری کنید تادریابید که تغییر نگرش شما 
به موضوع‌های اخیر درست بوده و چقد ر می تواند 
دوست داشتنی باشد. 


بممنل 


در حال حاضر اگر میزان استرس و نگرانی‌تان 
کمتر از گذشته است, شاید موضوع به احتیاط 
بیشتر شمامربوط باشد. ولی اگر تصور می کنید 
به‌خاطر لیاقت زیادی که دارید همه چیز باید 
خود به خود برایتان فراهم شود در اشتباه هستید. 
چون همیشه رضایت باسخت کوشی و شجاعت 
به دست می آید و شما این دو خصیصه ارزشمند 
رادارید واگر به خودتان اطمینان بیشتری کنید. 
می‌بینید که گاهی ماهمه چیز را داریم و خودمان 
راناقص می‌بینیم! 


باازبین رفتن مقاومت‌ه او مخالفت‌هایی که 
این چند وقت اخیر در مقابلتان بود. می‌بینید که 
چقدر ماجر اساده‌حل‌می‌شد و تاجه اندازه‌ذهن 
انسان بیهوده‌مسایل را پیچیده می کند.یس حالا 
که می بینید اهدافتان از اهمیت بیشتری بر خوردار 
شده‌امیدوارم تمر کزتان راروی مسایل جزیی 
حاف کنید وسعی کنی_دابتدا کلی ات رابهپار 
بنشانید و سپس روی مسایل دیگر وقت بگذارید. 
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اه 
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قدر 


شنابی استاد شدی. از اه شی گر فته ای 


٭د کت هرمز انصار ی 


سد ورا تع یرام 


این کره‌ای که ماروی آن زند گی می کنیم» پر از پد یده‌های عجیب وباورنکردنی است. 
ماچندنمونه از این پدیدهای عجیب رابه روایت تصویر برای‌شما تهیه د يده ایم 


صخرهای موجی شکل آمریکا :صخره‌های موجی شکل با رنگ‌های متنوع 
و قوس و خمید گی‌های منحصربفرد که دانشمندان عمر آن‌ها را بالغ بر ۱۹۰ 
میلیون سال تخمین زده‌اند. بخشی از بیابان صخره‌ای قرمز رنگی هستند که 
از دره‌های تنگ تشکیل شده است. صخره‌ها از جنس ماسه سنگ هستند و 
در ایالت متحده آمریکا در نزدیکی مرز آریزونا و يوتا واقع شده‌اند و دلیل 
تشکیلشان هم بارانهای مکرر و وزش بادهاست . 


دریاچه صور تی استرالیا:در قلب استرالیا دریاجه‌ای قرار دارد که رنگ آن کاملا 
صورتی است. این دریاچه صورتی این روزها به یکی از عجیب‌ترین نقاط زمین 
تبدیل شده است و دانشمندان علت رنگ آن را وجود نوع خاصی جلبک در کف 
دریاچه مي‌انند . 


دره مرگ ایالت کالیفرنیا آمریکا سطح این دره بسیار هموار است و البته 
سنگ‌هایی نیز در آن وجود دارد که گاهی وزن آنها به ۰ کیلوگرم هم 
می‌رسد. نکته شگفت‌انگیز این است که این سنگ‌ها ثابت نیستند و با وجود 
وزن زیادشان. به دلیل نامشخصی هميشه در کف دره در حر کتند! 
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اتر سن زره نارگ نلی آمریکاایدن پارک یک او مرافر شگفتاگیر 
دنیاست که موارد خاص در آن زیاد دیده می‌شود. یکی از این موارد. استخرهای 
آبی هستند که رنگ‌های مختلفی دارند و دلیل اصلی آن نیز وجود جلبک‌ها و 
باکتریهای متفاوت در آن است . 


سنگهای تخم مرغی نیوزلند :این لک ها که اندازه‌های بسیار تزرک 
دارند در دوره‌های پیشین در کف دریا بوده‌اند که البته به علت تغییرات 


شید ہے 
شرایط زمین به شکل مرموزی خود را تا لبه کناری ساحل رسانده اند. reh.‏ 


منطقه رنگارنگ در نیوزلند این منطقه میزبان یکی از عجیب‌ترین نقاط روی زمین 
است؛ جایی که استخرهای آبگرم در رنگ‌های مختلف وجود دارند.قدمت این استخرهای 
زیم ب ۹۳۰ سال سی رسد درج رارت این آنت‌نظرها نا۷۴ درجه ساننی گراد هم 
می‌رسد و بخار آب جوش و حباب‌های سوزان و گاز دی اکسید کربن از سطح آنها خارج 
می‌شود. این استخرهای رنگانگ به علت وجود موادی مانند طلا نقره مس و آرسنیک 
به این رنگ‌ها در آمدہ اند 


ا خواب 
پیر وا خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


"ده 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 
۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم, ءمانند 


مشخصات فرددیگری بود تصادفی است .گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً 
تأکید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط 
یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۴ ۹۹۹۳۳۳ ۲ تماس بگیر ند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم دیگر :خواب خود راقبل از این که‌برایتان تعبیرش کنم. »برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. ء کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند .خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


من کہ نمردم۱ 
زهرا بارزانی, ۷۰ ساله. متأھل. بازنشسته, مشهد 

خواب دیدم در مجلسی هستم. یکی از همکار هایم فوت کر ده بود. زنی مؤمن و 
سادات طباطبایی است.ماناراحت بود یم.یکهوبالباس سراپ سفید وارد مجلس شد 
وباصدای‌بلند گفت چرا گریه‌می کنین؟من که‌نمر دم که!زنده‌هستم.وشروع کرد 
شاید در تعبیر مؤثر باشد: خانوادہ اینھا سرطان مغز دارند و سالی یکی دو نفرشان 
می‌میرد و این خانم خیلی پاکیزه و مومن و متعهد است معلم قر آن هم هست. 

تعمیر: می‌بینید ؟ از بیشتر خواب‌ها به آسانی می‌توانیم بفهمیم که از زند گی 
بیداری‌ماتآثیر گرفته .سرطانی بودن آن خان دان و علاقه واحترامی که به آن 
خانم‌دارید. شمارادر بیداری ترسانده که نکنداین زن عالی‌مقام هم از سرطان 
فوت کند. اما خودش می آیدومی گوید گریه رابس کنید زیرامن زنده‌ام. واین دو 
معنی دارد: برای کسی که هنوز نمر ده رخت عزا به خشکشویی نفر ستیم وسفارش 
ندهیم لاله سیاه بکارند. کسی که خوشنام است. نمی میرد. 


۱ ز5 قاتل 
زهرا زهرایی. ۲۴ ساله, مجرد. شاغل. تهران 

سال‌ها پیش پسر خاله‌ام خواستگارم بود. خانواده‌ام تمایل نداشتند. البته پسر 
خوبی بود ولی اسستقلال نداشت. ما خانواده‌ای مقید و تحصیلکر ده هستیم. انها 
این طور نیستند.اوازدواج کر د وطلاق داد و دوباره‌ازدواج کر د.حالامدتی‌است 
از او خبر نداریم. خواب دیدم خانه ماشلوغ و درهم ریخته است. شوهر خاله و خاله 
ویس خاله در خانه مابودند. یک نوزاد دخترهمراه | نها بود.دختر خودش بود. 
اسم مراروی دخترش گذاشته بود. تعجب کر دم. برایم کتاب حافظ آ ورده بود. در 
خواب می دانستم متأهل است و خانمش رادورادور می‌دیدم.خانه‌ما کنار رودخانه 
بود وراهی برای عبور نداشت. گهگاه یک نهنگ قاتل می دیدم که در رودخانه بود. 
من می گفتم این نهنگ قاتل کنار خانه ما چکار می کند؟ 

تعبیر: : این خواب رابه دلیل نیازی که به ازدواج‌دارید.دیده‌اید ودارد 
می گوید زیاد فال حافظ می گیرید. زیر ادر رژیای مر دی ھستید که‌عاشق شما 
باشد. این مرد برای اینکه در خواب شما نمود پیدا کند. به شکل پسر خاله در آمده 
امالزوما اونیست وناخود آ گاه‌شما فقط برای اینکه نیاز ش شمارامعلوم کند. پسر خاله 
راوارد خواب کرده و چون پسر خاله هم سطح شما نیست و دوبار هم ازدواج کرده. 
نماد دیگری درخواب شما طراحی شده که همان نهنگ قاتل است و این هم یعنی 
شاید کسی عاشق ومشتاق باشدامابه دلایلی زایل کننده آ رامش نیز باشد.این 
زایل کننده کیست؟ همان پسر خاله است یاهر کسی که هم سطح شمانیست. و 
کلا یعنی مراقب باشید که نیاز به ازدواج. کاری نکند که در | یندہ دچارمشکل 
بزرگی شوید 


اکر پیر هستم. مادزم۱ 
خانم فخاری. ۳۹٩‏ ساله. متأهل. خانه‌دار اصفهان 

خواب ديدم خانه عمه‌ام هستم. مرحوم مادربزر گم دختر بچه‌ای بغلش بود. 
آن را گرفتم نگه دارم بچه گریه می کرد. دیدم اهل فامیل هم آنجاهستند و دور 
هم هستیم. بچه گریەمی کر د. گفتم برای ماد ربز رگ سخت است بچه نگه دارد. 
من مادرش هستم و خودم نگهش می‌دارم . بیدار شدم. 

تعبیر: شماسه پسر دارید ودرحسرت داشتن 
خواب همین است. آن دختربچه همان آرزوی شماست .مادربزر گ نماد شرایط 


شتن دختر هم هستید. .علت این 


سنی‌شماست که شاید برای بارداری مناسب نباشد. حرف مادربز رگ که پیرم 
ولی می‌توانم. نماد این است که با خود می گویید سنم هنوز برای بچه‌دارشدن 
مناسب است. پیشنهاد می کنم اقدامات در مانی بارداری راقطع کنید و دیگر باردار 
نشوید. البته مرا کز تخصصی می توانند کاری کنند که شما صاحب دختر شوید اما 
به دلیل شرایطی که دارید, توصیه نمی شود. در تربیت و پرورش همین سه پسر 
کوشاباشید و همین سه نازنین رابرای‌پر ونده‌مادری خود کافی بدانید. ضمنادر 
پایان خواب. مادربزر گ بچه رااز شمامی گیرد که این هم نماد این جمله است: 
بارداری مطلقا ممنوع! 


نہ فرشتہ دیدند نہ ستارد۱ 
مرجان مرجانی۰ ۳۸ ساله. متأهل. خانه‌دار, تهران 
من دوتاخواهر دارم. ۴۷ سالهو ۹ ساله که مجردند.من ۲سال‌است 
ازدواج کر ده‌ام که تقریبا همسن هستیم. خواب دیدم منزل مادرم هستم. دختر 
هستم.درایوان ایستاده‌ام. خواهرهایم در حياط هستند. صبح است. آسمان 
تاریک می‌شود. مجموعه‌ای ستاره‌می‌بینم. آ سمان راروشن می کنند. دسته‌ای 
فر شته بالای ستاره‌ها ایستاده‌اند. به صف شد ند. حس کردم می‌خواهند به سوی 
ما بیایند. به خواهرهایم می گویم ستاره‌ها وفررشته‌ها رانگاه کنید. می گویند پس 
کنید که ازدواج خوب است و باید ازدواج کنند. آنها حرف شمارا باور ندارند و 
می گویند به زند گی تو که نگاه می کنیم, تو راخوشبخت نمی‌بینیم. واین یعنی شما 
راضی ٹیست] شاید آن دو خوافر رانت می گوپند وا گر قرار است پس از ازدواج 
راضی نباشند,چه‌بهتر که مجر د بمانند.شاعری‌هم گفت:''مسیحای مجر درا 
برازد / که بر اهل تأهل بس بنازد!" 
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ہے ھی 
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جدان کسی است که 


خی را 


امشناسد, دوست 
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دد ار د و اذ 


۰ 


م دهد 


ماوق كانت 


جیپیججٗسسچتسے یبد سھراب صفادار 


گر به بزرگتر» مشکلات بیشتر؛لندن -انگلستان: آریی بور گز "در حال غذادادن 
کک ا اس ات او مدت هاس ت کەازاین یبر و چند حیوان 
وحشی دیگر در منزلش نگهداری می کند ودائما با پلیس بر سر نگه داشتن حیواناتش 


1 ویب 5 ےہ 5 
باران و تفریسح؛کلورادو:این پیسربچه ۱۵ساله از فرصت استفاده کر ده‌و در 
آب‌هایی که خیابان را پر کرده‌اند همراه سگش تیوب سواری می کند. باران بی سابقه 
تمامی‌معابر کلورادور امسدود و سیلاب چندین هزار نفر سا کن این شهر رامجبور 
به تر ک منطقه و خانه‌هایشان کرد. 


بچه‌های سفالی؛کره‌شمالی:به نظر می رسد جانگ هایون ۲ساله وقتی‌بادوستانش 
بازی می کر ده درون این گلدان گیر کر ده‌است. نمایشگاه بین المللی محصولات و 
ظر وف سفالی و سرامیکی در کره‌شمالی که در کاخ آنهیون بر گزار می‌شود طر فداران 
بسیاری از جمله این کود کان بازیگوش دارد که گلدان‌ها را محل خوبی برای بازی 
پیدا کر ده‌اند. 


پرش با پرواز؟؛مالزی-کوالالامپور: بنجامین ریفت "فرانسوی که از افر اد باتجربه 
پرش از ار تفاع است. در طی مسابقات جهانی پر ش از برج. هدف خود راپرشی ۳۰۰ 
متری‌ازب‌الای‌برج‌های کوالالامپور انتخاب کرد تاهنر پرش رابه رقبایش‌نشان 
دهد. او توانست بار دیگر قهر مان این مسابقات شود. 


نقاشی روی زمین؛ بلفاست -ایرلند: چهار و نیم هکتار از زمین‌های نزدیک اسکله 
شهر بلفست به نقاشی بز ر گی از صورت یک دختر بچه تبدیل شده است. این نقاشی 
807۳ وهزاران تن خاک وما اا در ۱ ۳۳ 
"آرزو نام دارد. حاصل طرح هنرمند کوبایی "جورج رودریگز است که با استفاده 
از تکنولوژی ۳5 والبته کمک چندین نفر و صرف صد ها ساعت وقت به وجود 
آم د.اوهد ف ش‌رانشان‌دادن‌امید و آرزوبرای آینده‌بهتر در صورت معصوم 
کود کان بیان کرد. 


شور جوانی؛ 
عنسا اسان 
-بوسنی: جوان 
بوسنیایی در حال 
ورزشی نمایشی 
و تمرین برای 
مسا 
وهم تیمی‌هایش 
دایره‌ای تشکیل ۰ 
داده‌اند تااوازدایره 1 
مجاز خارج نشود. ٠‏ 
شهر سارایوو به 
تیم‌های ورزشی 
نمایشی‌اش 
معمولادر گوشه و کن ار هر خیابان. گر وهی از جوانان در حال تمرین حر کاتشان 
هستند تاعلاوه بر تفریح, بتوانند با دیگران رقابت کنند. 


کت باهدایای جلب‌بران مشٹریان وجزء مع 
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ساعت سذبران هزار سور 


وک ا فح ر لضفا رش رعاں مگھم نچراں و a eT‏ 


ے سای EN‏ پایانٹ: û vT i Va RF‏ و تق اسقید: مال سای ساره « وق 8 8 اس 
ے اسر سی رٰتاقاۃ: دار ۱۱۸ 8 ۱۱۷۱۵ ۵ ۳ ۴ ۲ مک تر اب 6 ۵ ۵ ۸ سر ارس 
جک سے ضاطل پداوان :تخر رتس رڈنۃ ۲ ۲ ۲ ق 1 ۲۴ ے۰ کک فة فل ہین ااخلقی پیا رھ ۴ واج ٩‏ 1 8 ۴ ۳۳ 
۔ اکس پانسدار ارب مق بل برع فی ۳ ۳ وق ۳۴ + گقسق یلیل قیابان فطاع ۸:۰۱ ۴۴۳۴۴۱۲ 
a‏ هر شور رہہ قہدد و ٥‏ 8 ق » کال ارک دیاران وشت ساد نان برایان ۶ ۸ چو ج 
ے اة انز ییا عراز اربه عا و ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ ۔ قوي اقزال فاليا عر ع موز FA‏ 9غ ۷ ۴ ۳ 
ے اسان اس تی ۱ بسن | مل نے قاچ ERFAN‏ ے کسام ایتان غماس» ست کر ۳۳۳۳۳۸۸ 
ء تس الاي مرک عرید. لاله و ا * ایق کرپ ایا ران نے سب ھا ادا FAR‏ ۴ 6 ۳ ۳ ۳ 
٭ کچھ اسفیاے سے اجان سے سے ساء با اھ FS‏ ٭ تن ار کارا فان ہنی عقابل سل خلم ۱( ٹر رھ 
- کچ | پاش بای عنم سل ۴ ۷۰۸۰۴ ۳:۳ ۲ > تچ ایی تا عذال HERIR)‏ 
د تفر رکه وار المع رود رھ د سم ا نے ال وس ۳۴ بل ۴ ار اس 
ء eT‏ جع بسن گے ارس 1 ۷ ۷ 6 ۳ ۲ 1۳ اک | رف ہبہ 4 ککے ۳ ۷ ۵ ۳ ۱ سس 
ہ سوفن شوت ہا نے ۱ قفتا قطان تاره ۴ ض ۳ ق ق ےر ق ۲ ۳ ٭ گے گر فیا غییاراں نون ۶ لاق ۷ ۱۵ تق ۳ ۳ 


/ در مرت تا عدت ححح قشعم یک وا ی [ زر کے بج sis‏ و FE‏ 


تن و ےل :لے 
اک لاا ت با رست 


۱ فی ار i‏ 
اس ا 


آنجه خوبان همه دار ند ... 


نوآوری و تنوع در خدمات بانک پاسارگاد 


O REE E‏ تج کے سے لي 4 گرد 
پانک اتا کپ نلتی پانک 6 الواع خدمات نی نوها ار وی و الان شمالت سا 
داخلی ویس اتعللی ۲ ازق LT‏ ربکا وآ ادغات آیگان 

بیعه‌ ای به سب ده گدار ان وسعامداران ۽ صتدوق اسابات ٭ فروؤٹگاہ٭ایٹرٹتی 
ب تکیت اس واه ال ماع ہے اه ای ما یرهم بالگ کی 


اخ عیعرسنلداوره واطااي‌رسانی. ۰۲۱-۸۲۸۹۰ 


